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شرایط پذیـرش مقالـه

فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، مقاله های نوشته شده در موضوع فرهنگ، تمدن، آداب و 
رسوم، تاریخ، جغرافیا و مباحث نزدیک به این موضوع ها را که در حیطه ی استان خراسان باشد و با توجه به نکات 

زیر تهیه شده باشند منتشر می کند.

1- ساختار مقاله از روش علمی شناخته شده ای پیروی نموده و دارای چکیده، مقدمه، متن ساختارمند، نتیجه 
گیری و منابع و مآخذ استاندارد گونه باشد.

2- روش تحقیق شامل موضوع، اهداف، فرضیه یا پرسش های تحقیق و ادبیات موضوع به صورت مختصر 
ولی روشن در بخش مقدماتی ارائه شده باشد.

3- چکیده مقاله در محیط Microsoft Word 2003 و بر روی کاغذ A4 نوشته شده باشد. حجم مقاله 
بین 15 تا 20 صفحه باشد.

4-چکیده فارسی بین 100 تا 200 واژه  و چکیده انگلیسی بین 200 تا 500 واژه، همراه متن مقاله باشد.

5- معادل های انگلیسی، اسامی غیر فارسی، اصطلاحات و مفاهیم غیر رایج، با علامت شماره گذاری مستقل 
برای هر صفحه، در پانویس آورده شود.

6- جداول، نمودارها، نقشه ها و عکس ها، همراه با شماره و عنوان گویا در پایان مقاله آورده شود و در متن 
مقاله، به شماره و عنوان آنها اشاره شود.

7- ارجاعات و منابع مورد استفاده در محل مربوطه در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال نشر 
منبع و شماره صفحه مورد استفاده، درون پرانتز آورده شود. مثال: )رضوانی، 1383: 92(.



8- فهرست منابع و مآخذ در انتهای مقاله و بر اساس حروف الفبا همراه با مشخصات کامل کتابشناختی باشد.

مثال برای استناد به کتاب:

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم )1379(. از سیر تا پیاز. تهران: نشر علم.

مثال برای استناد به مقاله:

 شاطری، مفید )1385(. »گذاری بر جغرافیای تاریخی قهستان«. فرهنگ خراسان جنوبی، سال اول، شماره 1
)بهار(: 66-49.

مثال برای استناد به پایان نامه:

نامه  پایان  صفوی«.  عصر  در  طریقت  اهل  و  شریعت  اهل  »رویارویی   .)1370( زهرا  بیرجندی،  علیزاده 
کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

9- مشخصات شناسنامه ای، وابستگی سازمانی نویسندگان، میزان تحصیلات و رشته مربوطه، شغل، نشانی 
کامل پستی )نام استان، شهر و پست الکترونیکی(، شماره تلفن یا همراه و دورنگار نویسنده بر روی صفحه اول 

مقاله درج گردد.

10- مقاله ارسالی نباید در مجلات دیگر چاپ شده باشد و یا همزمان برای چاپ به سایر مجلات ارسال شود.

 مقاله های دریافت شده، نخست توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با خط مشی
 فصلنامـه تطابق داشته باشـد، به منظـور ارزیابی برای حداقل دو نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد. 

مقاله ها ابتدا به ترتیب تاریخ دریافت و سپس به ترتیب دریافت نظر مثبت داوران منتشر می شوند.
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ابعاد اعتقادي و ديدگاه  هاي سیاسي داعیان اسماعیلي در خراسان و فرارود
محمدحسن الهي زاده1
سيد محمدرضا سادسي2

چكیده

 دعوت در درون و بيرون دولت فاطمي از طريق شبكه گسترده  ي داعيان پخش و ترويج مي  شد.
فاطميان مي  خواستند از طرف همه  ي امت مسلمان به عنوان امامان برحق شناخته شوند و نيز بر آن 
بودند كه حكومت واقعي و عملي خود را به تمام سرزمين  هاي اسلامي و بيرون از آن بگسترانند. 
قبل از ظهور آنان، داعيان اسماعيلي به دنبال آماده كردن جوامع براي ظهور امام وعده داده شده، 
دست به تبليغات گسترده  اي زده بودند. اصطلاح داعی به طور كلی به هر نماينده  ی مجاز دعوت 
فاطمی اطلاق می  شد؛ يعنی مبلغی كه عهده  دار ترويج كيش اسماعيلی از راه جلب گروندگان 
انبوه گروه  ها و طبقات  از ميان  امام حاضر اسماعيلی بود. داعيان اسماعيلي  از  به پيروی  جديد 
اجتماعي ناراضی، عده  ي زيادي را با دعوت خود، جذب كردند. بدين صورت آنان از شكايات 
و نارضايتي  هاي منطقه  اي بهره برداري مي  كردند. بنا بر شواهد موجود، دعوت اسماعيلی در ايران 
تحت رهبری رهبران قرمطی عراق آغاز شد. در حوالی 260 هجري دعوت اسماعيلی در بسياری از 
نقاط مركزی و شمال غربی ايران، در ناحيه  ی جبال ظاهر شد و داعيان مركز فعاليت  های خود را در 
ری مستقر ساختند و در حدود سه دهه بعد، يعنی پيرامون 290 هجري دعوت به خراسان و فرارود 
 گسترش يافت. داعيان بزرگی در مناطق شرقی ايران به ويژه خراسان و فرارود فعاليت می  كردند

 كه  ابعاد مختلف دعوت آنان از نظر اعتقادي و سياسي قابل بررسي و تحليل است. امير حسين 
مرورودي، ابوبلال، احمد كيال و محمد نخشبي از جمله  ي اين داعيان هستند.

elahizade@yahoo.com                                                                                 .1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند
 sadesi2002@gmail.com                                                                                .2. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي

تاريخ دريافت: 1391/10/3

تاريخ پذيرش: 1391/12/10
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واژگان كلیـدي: اسماعيليان، فاطميـان، خـراسان، داعيان اسماعيلـی، اميـر حسين مرورودي، 

ابوبلال، احمد كيال، محمد نخشبي.

مدخـل

آغاز فعاليت  های تبليغاتی اسماعيليان در ايران به اوايل قرن سوم هجری باز می  گردد؛ يعنی 
زمانی كه يكی از امامان اسماعيلی - به احتمال زياد محمد بن اسماعيل علوي -  به ايران آمده و 
در اطراف ری به دعوت مردم پرداخته بود. بعد از او در تاريخ اسماعيليان به نام عبدالله بن محمد بن 
اسماعيل بر می  خوريم كه گويا او نيز مانند پدرش در ايران حضور داشته ولي بعدها مركز فعاليت 
خويش را به سلميه واقع در سوريه منتقل كرد. بعد از استقرار وی در آن جا، داعيانی از جانب او به 
قسمت  های مختلفی از ايران فرستاده  شدند كه مهم ترين مركز فعاليت آن  ها مناطق غربی ايران بود. 
بر اثر فشارهای مذهبی كه از جانب علمای اهل سنت بر داعيان وارد می  شد، به شرق ايران آمده و 
در نواحی خراسان و فرارود دست به تكاپوهای بسياری زدند، تا جايی كه اهميت منطقه  ی شرق 
افزايش يافت. بعد از تشكيل خلافت فاطمی )كه عاملان اصلی دعوت جديد اسماعيلي بودند( نيز 
داعيانی چون ابوعبدالله خادم و ابوسعيد شعرانی از طرف عبيدالله مهدي، اولين خليفه  ی فاطمی به 
اين مناطق فرستاده شدند. تلاش  های داعيان اسماعيلی در خراسان موجب شد كه اميرنصر سامانی 
به آن  ها متمايل شود؛ اين نخستين بار بود كه اسماعيليان موفق شدند يک حاكم قدرتمند را در اين 
منطقه با خود همراه سازند. در اين ميان هواداران زيادی از عامه  ی مردم نيز به دعوت اسماعيلی 
لبيک گفتند. اين موفقيت  ها در نتيجه  ی تغيير نگرشی بود كه داعيان نخست اسماعيلی در انتخاب 
جغرافيای تبليغات، جانشينان بعدی خود، مخاطبان و مانند آن انجام دادند. در ادامه به چگونگی 

انجام اين تغييرات و ميزان موفقيت داعيان مختلف پرداخته خواهد شد.

دعوت و مفهوم آن

 دعوت يعني فراخواندن ديگران، در درون و بيرون دولت فاطمي از طريق شبكه  ي گسترده ا ي
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از داعيان پخش و ترويج مي  شد. بايد خاطر نشان كرد كه واژه دعوت هم به سازمان تبليغ اسماعيلي 
با سلسله مراتب پيچيده  ي آن از قبيل داعي الدعات، حجت، داعي، مأذون و در نهايت مستجيب 
مربوط بود و هم به وظيفه و تكاپوهايي كه آن سازمان بر عهده داشت؛ از جمله فعاليت  هاي تبليغي 

داعيان كه نمايندگان دعوت در مناطق مختلف بودند )غالب، 1965: 67(.

فاطميان مي  خواستند از طرف همه  ي امت مسلمان به عنوان امامان برحق شناخته شوند و نيز 
بر آن بودند كه حكومت خود را به تمام سرزمين  هاي اسلامي و بيرون از آن بگسترانند. قبل از 
ظهور خلافت فاطمي، داعيان از طرف ائمه  ي اسماعيلي كه به صورت مخفيانه فعاليت مي  كردند، 
در جهت آماده كردن امت اسلامي براي ظهور امام وعده داده شده، دست به تبليغات گسترده  اي 
زده بودند. لذا اين هدف  اصلي دعوت آنان بود كه “الدعوه الهاديه” خوانده مي  شد؛ يعني فراخوان 

بشريت به هدايت راستين كه امامان اسماعيلي و فاطمي ارائه مي  كردند )دفتري، 1389: 88(.

داعيان اسماعيلي از ميان انبوه گروه  ها و طبقات اجتماعي ناراضی، عده  ي زيادي را با دعوت 
خود، جذب كردند. از جمله  ي اين گروه  ها بايستي از دهقانان بدون زمين و قبايل بدوي كه منافع 
آن  ها از سوي طبقات مختلف مرفه ناديده انگاشته شده بود، ياد كرد. داعيان همچنين از شكايات و 
نارضايتي  هاي منطقه  اي بهره برداري مي  كردند )غالب، 1965: 66(. بر مبناي راهبرد طراحي شده  ي 
دعوت، داعيان ابتدا در ميان جمعيت  ها و محيط  هاي غير شهري كه از مراكز خلافت عباسي به دور 
بودند، موفقيت بيشتري داشتند. اين امر روشن مي سازد كه چرا گسترش اوليه جنبش اسماعيلي 
در ميان ساكنان روستاها و اهل قبايل بدوي سرزمين  هاي عرب، بويژه در جنوب عراق، بحرين 
و يمن بوده است. بر عكس در سرزمين  هاي ايراني، بويژه در ناحيه  ي جبال، خراسان و فرارود 
دعوت اسماعيلي عمدتاً طبقات حاكم، فرهيخته و تحصيل كرده را آماج تبليغات خود قرار داده 

بود )دفتري، 1389: 74(.

..
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داعـی

واژه  ی داعی در لغت به معنی دعوت كننده و فرا خواننده است. گروه  ها و جنبش های مختلفی 
از مسلمانان از جمله غلات شيعه1، عباسيان، معتزله و زيديه درباره  ی مبلغان دينی -  سياسی خود 
اين واژه را به كار می  بردند. اما اين اصطلاح با آمدن اسماعيليان، كاربرد وسيع خود را پيدا كرد. 
لازم به ذكر است كه اسماعيليان نخستين و قرمطيان ايران و جاهای ديگر نام   های ديگری چون 
جناح )به جای داعی( به كار می  بردند )همان: 82(. هم چنين از روزگار فاطميان چندين طبقه از 
 داعيان در هر منطقه وجود داشته است. در هرحال، اصطلاح داعی به طور كلی به هر نماينده  ی

مجاز دعوت فاطمی اطلاق می  شد؛ يعنی مبلغی كه عهده  دار ترويج كيش اسماعيلی از راه جلب 
گروندگان جديد به پيروی از امام حاضر اسماعيلی بود. از آن جا كه تدارک تعليم عقايد اسماعيلی 
به نوكيشان از همان آغاز يكی از مسؤوليت  ها و وظايف مهم دعوت بود، داعی، تعليم و تربيت 
گرويدگان جديد يا مستجيبان را بر عهده داشت. گذشته از اين، داعی اسماعيلی به عنوان كارگزار 
و مأمور غير رسمی دولت فاطمی عمل می  كرد و در محل انجام وظيفه  ی خود، محرمانه و به 

صورت سری اهداف دولت فاطمی را پيش می  برد.

چنان كه مي  دانيم داعی از سوي امام منصوب مي  شد. داعيان بويژه آن  هايی كه در سرزمين  ها 
و مناطق دور افتاده، در بيرون از قلمرو دولت فاطمی فعاليت می  كردند، از استقلال و خودمختاری 
زيادی بهره  مند بودند و تنها راهكارهای كلی را از پايگاه مركزی دعوت دريافت می  كرد ند. در 
اين مناطق، داعيان در نهايت اختفا و بسيار سری عمل می  كردند و اغلب برقرار كردن تماس  های 
مكرر با پايگاه دعوت در قاهره، برايشان دشوار بود. در چنين شرايطی فقط اسماعيليانی كه از 
تحصيلات عالی برخوردار و دارای صفات و سجايای اخلاقی خاصي بودند، می  توانستند داعيانی 
 باشند كه جوامع اسماعيلی را در محل  های خاص رهبری  كنند )دفتری، 1382: 91- 115(. طبعاً 
از داعيان انتظار می  رفت كه علم كافی از ابعاد ظاهر و باطن دين يا معانی ظاهری قرآن و شريعت 

1. به فرقه  هايی از شيعه گفته می  شود كه در مذهب خود غلو داشتند. 
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و تأويل باطنی آن  ها داشته باشند. در سرزمين  های بيرون از خلافت فاطمي، داعی هم چنين اغلب 
او برای اعضای جامعه  ی  بازی می  كرد و فتوای  نقش قاضی را در دعواها و مشاجرات محلی 
اين رو داعيان اغلب علوم قضايی و  از  بود )غالب، 1965: 65(.  اسماعيلی محل، لازم الاجراء 
شرعی را نيز می  آموختند؛ هم چنين از داعيان انتظار می  رفت كه علاوه بر آشنايی كافی با تعاليم 
اديان غير اسلامی، زبان، آداب و رسوم منطقه  ای كه در آن انجام وظيفه می  كنند را نيز بدانند 

)بغدادی، 1358: 282(. 

همه  ی اين صفات و سجايا برای انجام درست و منظم وظايف داعيان، لازم و ضروری بود. 
 در نتيجه، عده  ی زيادی از داعيان، دانشمندانی فرهيخته بودند و كمک  های مهم و ذی  قيمتی به 
 انديشه  ی اسلامی می  كردند. آن  ها هم چنين پديدآورنده  ی حجم زيادی از ادبيات اسماعيلی دوره  ی

فاطمی به زبان عربی بودند كه با موضوعات متنوعی از ظاهر و باطن، فقه و كلام، فلسفه و تفسيرهای 
باطنی سر و كار داشتند. در اين مورد هم متأسفانه مانند ديگر جنبه  های دعوت، جزئيات اندكی از 
روش  های عملی و مورد استفاده  ی داعيان فاطمی كه برای جذب و تعليم و تربيت نوگرويدگان 
به كار می  بردند، در دست است.  نكته  ای كه بايد بدان توجه داشت اين است كه داعيان هميشه از 
دعوت جمعی ديگران به كيش اسماعيلی اجتناب می  كردند. آنان می  بايست شخصاً با مستجيبان 
آينده آشنا باشند، زيرا افراد با توجه به توانمندي  هاي ذهني و استعدادهايي كه داشتند انتخاب 
مي  شدند )نويری، 1404ق.، ج25: 212(. در حقيقت از داعی انتظار می  رفت كه به مستجيب به 
شيوه  ای تدريجی آموزش دهد و يكباره، در يک زمان همه چيز را برای او مكشوف نسازد. خود 
 عمل تشرف را اسماعيليان يک نوع تولد روحانی مجدد نوكيش می  دانستند )دفتری، 1389: 84(.

وظيفه  ی داعی بود كه از نوكيش، سوگند يا ميثاق برای امام اسماعيلی زمان بگيرد. به عنوان بخشی از 
 اين عهد و ميثاق، نوكيش هم چنين سوگند می  خورد كه عقايد اسماعيلی را كه داعی به وی می  آموزد،

سری و مكتوم نگه دارد. تنها بعد از اين سوگند بود كه داعی معمولاً در جلسات تعليمی منظمی 
تعليم مستجيب به  نوكيشان تشكيل می  شد، شروع  از  برای چند تن   كه در خانه  ی خود داعی 
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می  كرد. پولی كه لازم بود تا داعی با آن به وظايف مختلف خود بپردازد، از اعضای جامعه  ی او 
تحصيل می  شد. داعی، بخشی از اين پول  ها را كه به نام امام جمع شده بود، از جمله زكات، خمس 
و بعضی وجوهات خاص اسماعيلی، مانند نجوی1 را برای تأمين مالی كارهای محلی نگه داشته و 
 بقيه را به وسيله  ی پيک  های متعدد برای امام می  فرستاد )هالم، 1377: 82-70(. اين پيک  ها به ويژه 
آن  هايی كه از نقاط دور افتاده  ی قلمرو دعوت به قاهره می  رفتند، هنگام بازگشت كتاب  های 

جديد اسماعيلی را برای داعی می  آوردند. 

به اين ترتيب داعيان فاطمی كاملًا از تحولات عقلانی در انديشه و تفكر اسماعيلی، بويژه 
انديشه  هايی كه مورد تأييد پايگاه دعوت در قاهره بود، آگاه بودند )دفتری، 1389: 84(. اهميت 
داعي و ساير سلسله مراتب دعوت به حدي بود كه حميدالدين كرماني داعي برجسته  ي اسماعيلي 
گفته است، اطاعت و فرمانبرداري از امامان كه بالاترين مراجع هستند، جز با پيروي از كساني كه 

در مرتبه  ي پايين تر، براي هدايت مردم هستند، اعتباري ندارد )واكر، 1379: 59(.

آغاز دعوت اسماعیلی در خراسان و فرارود

ابن نديم روايات چندی راجع به شروع دعوت اسماعيلی آورده است. اين روايات در عين 
اختلافاتی كه با هم دارند، در اين نكته متفق  اند كه در قرن سوم، فعاليت  های اسماعيلی در مناطقی 
از ايران وجود داشته است و در روايات بعدی نيز اشاره به خراسان شده است. در روايت ديگری، 
ری، آذربايجان و طبرستان قيد شده است )ابن نديم، 1430ق.: 666-669(. بنا بر شواهد، داعيان 
اسماعيلی كمی پيش از 286 هجري در غرب ايران، در اطراف ری، نزديک تهران امروزي ظاهر 

شدند )فرای، 1348: 82(. 

1. پس از اتمام مجالس خاص آموزشي اسماعيليه، حاضران براي قدرداني از تعاليم محرمانه اي كه بدان  ها آموزش داده 
شده بود ، وجوهي موسوم به »نجوي« را پرداخت مي كردند. مبلغ نجوي متفاوت بود و توانگران مي توانستند مبالغي بيشتر از 
ديگران بپردازند. جمع آوري و ثبت مبالغ نجوي و پرداخت كنندگان آن، وظيفه كاتب مخصوصي بود كه »كاتب الدعوه« 

ناميده مي شد )مقريزی،1422ق.، ج1: 458(.
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بنا به روايات پيش گفته و حضور محمد بن  اسماعيل در ايران، می  توان شروع دعوت اسماعيلی 
بنا به نظر يكي از پژوهشگران معاصر، بر خلاف  در اين سرزمين را به شخص امام نسبت داد. 
فاطميان كه همت خود را به دعوت اهالي دور دست گماشتند، داعيان قرمطي در كشاندن امر 
دعوت به تمامي نقاط ايران موفق  تر عمل كردند )معزي، 1383: 147(. بنا بر شواهد موجود، دعوت 
اسماعيلی در ايران تحت رهبری رهبران قرمطی عراق آغاز شد و آنان ابوسعيد گناوه  ای را كه يكی 
 از اهالی فارس بود، به كيش اسماعيلی درآورده و تربيت كردند. او پس از آن كه كار مقدماتی اش

را در جنوب ايران آغاز كرد، از سوی حمدان قرمط به بحرين اعزام شد و بعدها در آن  جا دولتی 
تشكيل داد. در حوالی 260 هجري دعوت اسماعيلی در بسياری از نقاط مركزی و شمال غربی 
ايران، در ناحيه  ی جبال ظاهر شد كه از جمله آن  ها مي  توان به فعاليت  هاي احمد بن حسين معروف 
به دندان، غياث الدين رازي، خلف بن احمد كاشاني و در نهايت ابوحاتم رازي اشاره كرد. اين 
داعيان، مركز فعاليت  های خود را در ری مستقر ساختند و در حدود سه دهه بعد، يعنی پيرامون 

290 هجري دعوت به خراسان و فرارود گسترش يافت )دفتری، 1389: 62(. 

داعيان بزرگی در مناطق شرقی ايران بويژه خراسان و فرارود فعاليت می  كردند كه در ادامه، 
ابعاد مختلف حيات سياسی و مذهبی چند تن از آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسین بن علي مرورودي

حسين بن علی مرورودی در تاريخ سلسله ساماني شهرت فراواني دارد. در دوران سلطنت امير 
احمد بن اسماعيل )حک: 295 - 301ق.( وي سپهسالار لشكر سامانيان در سيستان بود. او دو نوبت 
در ايام همين امير ساماني، سيستان را فتح كرده بود؛ اما هيچ  گاه عنوان امير سيستان نيافت. منابع اين 
دليل را اساس ناخوشنودي امير حسين دانسته  اند. او به دنبال فرصتي مي  گشت و اين فرصت پس 
از قتل امير احمد بن اسماعيل و بالا گرفتن عصيان مدعيان در قلمرو سامانيان برايش فراهم شد 
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)گرديزي، 1363: 322؛ ابن خلدون، 1366، ج3: 484(. بارتولد1 )1352: 516( مي  گويد: “ در عهد 
پادشاهي احمد، خدمات مهمي صورت داده بود و معتقد بود كه قدر وي به درستي شناخته نشده؛ 
ظاهراً اين سركرده  ي عاصي به عناصري از ميان خلق متكي بوده است”. ابن نديم )1343: 138( در 

الفهرست، وي را در شمار سران نهضت شيعي نام برده است. 

چگونگي و زمان پيوستن اميرحسين به كيش اسماعيلي از موارد پر ابهام دعوت اسماعيلي 
است. منابع مختلف، افراد متعددي را در دعوت كردن او دخيل دانسته  اند )طوسی، 1387: 285؛ 
و  روزگار  آن  سياسي  بين حوادث  سادگي  به  مي  توان  هر حال،  در  نديم،1430ق.: 669(.  ابن 
گرويدن اميرحسين به كيش اسماعيلي ارتباط برقرار كرد. همان  طور كه ابن اثير )1360، ج13: 

117( نيز براي پيوستن او به كيش اسماعيلي قائل به انگيزه  هاي سياسي است. 

بعد از مرگ امير احمد ساماني، اميرحسين در هرات عليه نصر دوم، پسر و جانشين احمد، 
قيام كرد؛ اما در 306 هجري در جنگي كه با احمد بن سهل كامكار كه نماينده  ي اشراف بود و 
گويا نسب ايراني او به يزدگرد سوم ساساني مي  رسيد، شكست خورد و به صورت اسير به بخارا 
روانه شد تا اين كه ابوعبدالله جيهاني وزير، شفاعت او را كرده و به تدريج در دستگاه سامانيان 
نفوذي پيدا كرد. وي ظاهراً مسبب گرايش و تمايل بسياري از كارگزاران دولت ساماني به مذهب 
اسماعيلي شد )ابن اثير، 1385 ق.، ج8 : 88(.  اميرحسين مدتي بعد به خراسان بازگشت و به عنوان 
داعي كل در آن جا منصوب گرديد. چنين به نظر مي  رسد كه عامل اصلي گسترش دعوت در 
خراسان و بويژه نيشابور، كه يكي از نخستين شهرهاي خراسان است كه دعوت اسماعيلي در آن 
پا گرفت، حسين بن علي مرورودي بوده باشد )معزي، 1383: 150(. بر اساس گزارش  ها، حسين 
در پايان عمر مجدداً دچار حسد و كينه قرار گرفت و در حبس افتاد و در زندان وفات يافت )ابن 

نديم، 1430ق.: 669(.

1. Bartold
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مخالفت با سامانيان و گرويدن به كيش اسماعيلی از سوي حسين بن علي مرورودي را مي  توان 
اين گونه توصيف كرد: بعد از اين كه امراي ساماني مشكلاتي را براي اميرحسين فراهم كردند 
)از جمله ندادن حكومت سيستان به وي(، او به پشتوانه  ي سپهسالاري و خدماتي كه قبلًا براي 
سامانيان انجام داده بود و نيز به علت مقبوليتي كه در بين عوام داشت، موفق شد افراد مختلفي را 
از طبقات مختلف با خود همراه كند و نوعي رنگ و بوي مذهبي به قيام خود ببخشد. از تعداد 
اسماعيلياني كه در سپاه او بر عليه اميرنصر مي  جنگيدند اطلاعي نداريم ولي بنا بر شواهد، با وي 
همراهي مؤثري داشته  اند. دليل ما براي گفته  هاي اخير، روايت نظام  الملک طوسی )1387: 285( 
است كه مي  گويد: “اميرحسين علي مرورودي را غياث دعوت كرد و اجابت يافت و اين مسلط 
شد در خراسان خاصه در طالقان و ميمنه، پارياب و غرجستان غور. چون حسين در اين مذهب آمد 

خلقي را از اين ناحيت  ها در مذهب آورد”. 

حال به بررسي ابعاد مختلف دعوت اميرحسين مي  پردازيم. بنا به روايات مختلف، مي  توان 
استنباط كرد كه به احتمال فراوان حسين بن علي مرورودي به اسماعيليان  فاطمي معتقد بوده است؛ 
چرا كه در هر دو صورت )يعني چه داعي او غياث الدين رازي باشد كه بنا بر شواهد ارائه شده 
از سوي نظام  الملک، غياث تربيت يافته  ي داعيان فاطمي بوده است و چه شعراني كه مستقيماً از 
سوي امام فاطمي به خراسان گسيل شده بود( او به فاطميان تمايل پيدا مي  كرده است. از طرف 
ديگر، ابن  نديم )1430ق.: 669( روايت مي  كند كه بعد از مرگ )كشته شدن و يا در زندان مردن( 
اميرحسين، جانشين او يعني محمد نسفي )نخشبي( موفق شده است تا خون  بهاي او را از اميرنصر 
ساماني بگيرد و براي خليفه قائم فاطمي )خلافت: 322- 334ق.( ارسال كند. از آن جا كه ابن نديم 
 روايت گر و مورخ موثقي است، احتمال درستي روايت او بسيار زياد است. از طرف ديگر، اين 
خليفه  ي فاطمي )القائم( موفق شده بود تا حد زيادي ارتباط خود را با اسماعيليان  قرمطي برقرار كند 
 و در واقع، آن  ها را با خود همراه گرداند. چرا كه طبق اثر گران  سنگ نخشبي يعني المحصول، 
 مي  توانيم به اعتقاد او كه همانا صحه گذاشتن بر امامت محمد بن اسماعيل است، پي ببريم زيرا او به 
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راحتي با اين خليفه  ي فاطمي ارتباط برقرار كرده است و حتي وجوه شرعي و غير شرعي دريافتي 
خود را براي خليفه ارسال مي  كند؛ نمونه  ي آن خون  بهاي اميرحسين بود كه ذكر آن گذشت و ابن 

نديم مبلغ آن را يكصد و نوزده دينار ذكر كرده است.

ماجراي تأييد كتاب الزينه  ي ابوحاتم رازي توسط همين خليفه  ي فاطمي )قرشي، 1395ق.، 
ج5: 169(، نمونه  ي ديگري از برقراري ارتباط مؤثر بين فاطميان و داعياني است كه گويا بيشتر 
اعتقادات قرمطي داشته  اند و اين ارتباط تا آن  جا پيش مي  رود كه داعي ابويعقوب سجستاني، چند 
سال بعد به صراحت فاطميان را به عنوان امامان بر حق تأييد مي  كند )دفتري، 1386: 208(. شايد 
بتوانيم بگوييم داعيان اسماعيلي اين دوران، تفاوت چنداني بين دعوت جديد و قديم اسماعيلي 

قائل نبوده  اند؛ لذا برقراري رابطه با فاطميان از طرف آنان چندان عجيب نبوده است.

ابعاد اجتماعي دعوت اميرحسين تا حدود زيادي براي ما روشن است. حوزه  ي نفوذ اميرحسين 
نيز بسيار گسترده بود. تا آن جا كه مي  دانيم با منصوب شدن اميرحسين به عنوان داعي كل خراسان 
و شرق ايران، مركز دعوت هم از نيشابور به مروالرود منتقل مي  شود )فراي، 1348: 83(. با توجه به 
گفته  ي نظام  الملک طوسی )1387: 285( كه “چون ]امير[ حسين در اين مذهب آمد خلقي را از اين 
ناحيت  ها ]خراسان[ در مذهب آورد”، مي  توان به راحتي ميزان مقبوليت اميرحسين را حدس زد. 
 طبق شواهد موجود اكثر مخاطبان دعوت اميرحسين نيز، اهالي شهرهاي خراسان و فرارود بوده  اند.

ميزان نفوذ اميرحسين در ميان طبقه  ي حاكم نيز گواه و شاهد خوبي است تا اين طور نتيجه بگيريم 
كه مخاطبان اصلي او اشراف نظامي و سياسي دربار سامانيان بوده  اند. عارف تامر )1377: 44( هم 
بر اين نكته تأكيد دارد كه مسبب گرايش و تمايل بسياري از كارگزاران ساماني به كيش اسماعيلي 

همين اميرحسين بوده است. اين نكته به درستي ميزان نفوذ و مقبوليت او را به ما نشان مي  دهد. 

با توجه به منابع موجود مي  توان گفت، محبوبيت اميرحسين فقط در ميان اشراف و بزرگان 
 درباري نبوده است و هر جا او تلاش مي  كرده تا دعوت اسماعيلي را منتشر كند، با اقبال عامه  ي
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 مردم مواجه مي  شده است. گستردگي دعوت بعدها به حدي مي  رسد كه به گفته  ي نفيسي در حواشي
تاريخ بيهقي، امراي مناطق مختلف فرارود و خراسان نيز به اين دعوت روي خوش نشان مي  دهند 
)بيهقي، 1326، ج2: 851(. بايد توجه داشت كه اميرحسين اولين دعوت شده  ي والامقام به كيش 
اسماعيلي نبوده است. بزرگاني چون اسفار بن شيرويه، مرداويج و امير احمد بن علي )حاكم ري(، 
هر چند به طور موقت، به دعوت داعي ابوحاتم رازی لبيک گفته بودند، ولي مسلماً هيچ كدام از 

آن  ها به مرتبه  ي اميرحسين در سازمان دعوت )داعي كل اسماعيلي( دست نيافته بودند. 

به واقع، رسمي كه غياث در امر دعوت اسماعيلي آغاز كرد، به طور پيوسته توسط همه  ي 
جانشينان او ادامه يافت و همه  ي آن  ها، جانشيني از  طبقه  ي خردمندان و بزرگان جامعه برگزيدند 
و روز به روز بر ميزان نفوذ كيش اسماعيلي در ميان مردم شهرهاي بزرگ و طبقه  ي حاكمه افزوده 
مي  شد، تا جايي كه اميرنصر به عنوان شخص اول حكومت ساماني به اين مذهب جديد ابراز 
تمايل كرد و تا مدتي هر چند كوتاه از آن حمايت قاطعي نشان داد. لازم به ذكر است كه حسين 
مرورودي تمام موارد مذكور را رعايت كرد؛ يعني يكي از فلاسفه  ي بزرگ خراسان، به نام محمد 
نخشبي را به جانشيني خود برگزيد و نيز بدو توصيه كرده كه اهالی دو شهر بخارا و سمرقند، كه 
از مناطق مهم خراسان است را دعوت نمايد. حتي شواهدي در دست است كه نخشبي به توصيه  ي 

اميرحسين به دعوت اميرنصر ساماني ترغيب شده بود )طوسی، 1387: 287(. 

ابـوبلال 

نظام  الملک سال ظهور او را 295 هجري ذكر كرده است؛ يعني در ايام سلطنت اميراسماعيل 
ساماني. نكته  اي كه در همين ابتدا از نوشته  هاي نظام  الملک مي  توان استخراج كرد، اين است كه 
با وجود مقدم بودن قيام ابوبلال، خواجه ذكر حوادث مربوط به زمان او را بعد از ظهور خلفاي 
 فاطمي و حوادث مربوط به عبيدالله  المهدي آورده است )همان: 297(. گويا وی نيز با وجود ساليان 
درازي كه از آن دوران گذشته بود، مي  خواسته نشان دهد كه ابوبلال از داعيان فاطمي و دعوت 
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كننده به امامت عبيدالله  المهدي است. بايد توجه داشت كه فعاليت  هاي ابوبلال با ابوعبدالله خادم، 
يعني نخستين فرستاده و داعي فاطميان به مشرق جهان اسلام مصادف شده بود. هر چند منبع موثقي 
 نداريم كه نشان دهد ابوبلال از طرف ابوعبدالله در ناحيه  ي هرات فعاليت مي  كرده است، ولي 

مي  توان حدس  هايي نزديک به واقعيت زد و دعوت او را فاطمي دانست. 

نكته  ي مهمي كه ما را بر اين مي  دارد تا وي را داعي فاطمي لقب بدهيم، اين است كه در دعوت 
ابوبلال خبری مبني بر وعده  ي ظهور مهدي نيامده است كه وي آن را به پيروان خويش نويد داده 
باشد. نظام  الملک كمک ديگري نيز در اين مورد به ما كرده است؛ او مي  گويد: “]ابوبلال[ سراي 
خويشتن را دارالعدل نام نهاده است”. اين شعار كه حاكي از اجراي عدالت و به پاداشتن حكومتي 
عدالت محور است، به شعارهاي فاطميان بسيار نزديک است، چرا كه ما حتي يک نمونه مشابه 
آن را در منابع نمي  توانيم بيابيم. نظام  الملک در جايي بيان مي  دارد كه “اين ابوبلال آن است كه 
نديمي ابويعقوب ليث كردي و در مذهب دعوت به نيابت او مي  كند” )همانجا(. به احتمال زياد 
وی با ذكر اين موضوع قصد دارد نشان دهد كه دشمني ابوبلال با دستگاه خلافت عباسي براي 
وي مسجل شده است و به واقع، اين هم نشانه  ي ديگري است كه طرفداري ابوبلال از فاطميان را 
نشان مي  دهد. لذا از بعد اعتقادي، فاطمي بودن ابوبلال و اعتقاد او به امامت امام حاضر فاطمي، تا 

حد زيادي براي ما روشن مي  شود.

سخنان نظام الملک در مورد ابعاد اجتماعي قيام ابوبلال هم بسيار راه  گشاست. او مي گويد: 
 “والي هرات، محمد بن هرثمه خبر كرد اميراسماعيل بن احمد ساماني را كه مردي در كوهپايه  ي

غور و غرچه خروج كرده است، او را ابوبلال گويند و مذهب قرامطه آشكار كرده است و از هر 
طبقه  اي مردم بر او گرد آمده  اند... و خلقي بسيار از روستاهاي هرات روي بدو نهاده  اند و بيعت 
مي  كنند و عددشان فزون از ده هزار مرد است”. در جايي ديگر مي  گويد: “به كوهپايه  ي هرات 
 خارجي بيرون آمده است و مذهب قرامطه آشكار كرده، بيشتر ايشان شبانان و كشاورزان  اند” 

)همانجا(.
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سخنان نظام  الملک بسيار گوياست و مشخص مي  كند كه ابوبلال دعوت خويش را از ميان 
عامه  ي مردم آغاز كرده، اما در بين طبقات گوناگون اجتماعي حامي داشته است. مقبوليت دعوت 
او در ميان اقشار پايين جامعه بيشتر است و يقيناً به شعار عدالت خواهي او مربوط مي  شده است. 
از شيوه  ي گزارش دادن حاكم هرات چنين استنباط مي  شود كه  او از خروج ابوبلال به شدت 
احساس خطر كرده، تا جايي كه خارجي بودن او را هم با قرمطی بودن درآميخته است تا اهميت 
هشدار خود را دوچندان كند. لازم به ذكر است كه اهميت فوق  العاده مهم قيام ابوبلال از جانب 
سران قدرت هم دقيقاً همين نكته است؛ يعني ترس از گسترش افكار جديد و استقلال طلبانه در 
ميان عامه  ي مردم. لازم به ذكر است كه در دوران حكومت غزنويان نيز همين عامل در سركوب 

اسماعيليان نقش اصلي و اساسي را بازي مي  كرد. 

روايت ديگر نظام  الملک نيز گوياي گسترش فوق  العاده  ي دعوت اسماعيلي است. او در مورد 
سركوب قيام ابوبلال چنين مي  گويد: “]امير اسماعيل سران سپاه را وعده داد كه[ چون اين فتح 
بكنيد همگان را خلعت و صلت دهم و پايه  ي شما بيفزايم... و ابوبلال را و ده تن ديگر را از رئيسان 
ايشان بگرفتند... و ابوبلال را به زندان كهنه دز )كهن دژ( بردند تا همان جايگاه بمرد و باز ده تن 
ديگر را به بلخ و سمرقند و فرغانه و غور و خوارزم و مرو و نشاپور و به هر شهري مي  فرستادند و بر 
دار مي  كردند” )همان: 299(. اين شيوه  ي سركوب قبل و بعد از اين دوران ديده نشده است؛ ذكر 
اين كه ياران ابوبلال در شهرهاي مختلف به دار آويخته شدند، به واقع خبر از حضور اسماعيليان 
زيادي در شهرهاي مختلف مي  دهد و با اين كار سوداي قيام از افكار و انديشه  های آن  ها خارج 
مي  شد. از طرف ديگر، نوعي گوشزد كردن به خلافت نوپاي فاطمي بود كه در اين زمان قدرت 
خود را در شمال آفريقا گسترش مي  داد و به دنبال حاشيه  ي امني براي هواداران و پيروان كيش 
 اسماعيلي در نقاط مختلف و به خصوص شرق ايران مي  گشت و در نهايت، نوعي اخطار به جامعه  ي

اسماعيلياني بود كه در طمع به دست گرفتن قدرت به نفع خلفاي فاطمي بودند. 

بحث نهايي ما در مورد پايگاه اجتماعي ابوبلال است. از گفته  هاي نظام  الملک مي  توان فهميد 
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كه ابوبلال خود روستايي بوده است. ولي اين كه وی مي  گويد، از هر طبقه  اي حامي داشته، نشان 
مي  دهد كه شخص دانشمندي بوده است و اين نفوذ بالا، خبر از پختگي و كمالات علمي يا 
مذهبي او دارد. از طرفي، سركوب قيام ابوبلال به شيوه  اي كه ذكر آن رفت، بيان گر اهميت زياد 
شخص او بوده است، كه توانسته آن چنان وحشتي در دل حاكمان خراسان و امير ساماني ايجاد 
كند. تا آن جا كه ما در منابع مختلف بررسي كرديم، خبري از جذب صاحبان قدرت توسط ابوبلال 
روايت نشده و اين مسلماً به علت نداشتن فرصت كافي و سركوب ناگهاني قيام وي بوده است. 
از طرف ديگر، معرفي وي با عنوان ابوبلال از طرف نظام  الملک، مشكلات فراواني را براي ما در 
كنكاش منابع ايجاد كرد و از اين رو، موفق به پيدا كردن نامي از وي در ساير منابع مهم نشديم و 

اين قضيه، پرداختن به موضوع  مورد بحث را دو چندان دشوار كرده است.

احمد بن زكريا كیال

سخنان ابوالمعالي محمد بن نعمت علوي حسيني )1343: 131( كه همه  ي آن بر عليه كيال 
است، كمک  هاي شايان توجهي به ما مي  كند. نخست آن  كه مي  گويد: “اصل او از نيشابور بود. از 

ديهي كه آن را بيهق خوانند و پيدا آمدن او در سال 295 هجري بود”. 

نكته  ي اساسي در اين روايت، اولاً زادگاه كيال است و مهم  تر از آن، سال ظهور او به عنوان 
با شعراني  باشد،  نيشابور بوده  اين تاريخ در  به احتمال فراوان، اگر او در  يک روشنگر جديد. 
آشنا بوده و چه بسا كه در حضور او تعليم هم ديده باشد. سخنان بعدي ابوالمعالي ما را اندكي از 
موضوع دور مي  كند. “چنين گفت ]كيال[: مرا فرموده  اند كه اين شريعت را فرو نهم و شريعت 
ديگر پديد آورم و چندين سال در اين بودم تا اين شريعت را پديد آوردم و چيزي بساخت و آن 
را قرآن نام كرد به پارسي و حروف معما نهاد كه جز وي كسي ندانستي” )همانجا(. از اين كه 
 چه كسي او را مأمور كرده تا به قول خودش “شريعت را فرو نهد” اطلاعي نداريم، ولي مي  توانيم 
بگوييم كه او تعليم ديده  ي شخص موثقي بوده است. چرا كه حقانيت معلمش او را به تكاپوي 
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چندين و چند ساله وا داشته است. از نيمه  ي دوم صحبت ابوالمعالي و علت و انگيزه  ي كيال هيچ 
اطلاعي نداريم. 

 شهـرستانـي )1384، ج1: 243( در بحث مربـوط بـه غلات شيعـه بـه طـور مفصل بـه توضيـح 
انديشه  هاي كيال و بررسي فرقه  ي كياليه مي  پردازد. بنا به گفته  ي شهرستاني، “كيال ادعاي قائم 
منتظر نمود و در عالم از سخنان و كلام او تصنيفات عربي و عجمي كه همه مزخرفات مردود 
بود، بسيار ماند”. دفتري )1386: 144( معتقد است او اصلًا از داعيان اسماعيلي بود و اندكي بعد 
از نهضت اسماعيلي جدا شد و براي خويشتن ادعاي امامت كرد. به گفته  ي وي، عده  اي نيز او را 

يكي از امامان مستور اسماعيلي پنداشته  اند كه مسلماً اشتباه است. 

در ادامه، سخنان ابوالمعالي به ما كمک می  كند. او مي  گويد:” همه  ي حرام  ها را حلال كرد 
و در همه  ي معاني به مراد خلق رخصت داد” )علوی حسينی، 1342: 131(. اين سخن ابوالمعالي 
 عيناً از همان دسته تهمت  هايـي به شمار مي  آيد كـه مورخـان آن دوره در مـورد اسماعيليـان روا 
مي  دانستند. به واقع، روا داشتن تهمت  هايي چون شرب خمر، زنان اشتراكي، غارت، زنا با محارم 
و مواردي از اين دست، بر عليه گروه  هايي چون اسماعيليان، خرمدينان و هواداران المقنع، امري 
كاملاً طبيعي بوده است و در حقيقت وجه شناخت اين گروه  ها بوده و در اذهان مردم اين گونه 
تصوير يافته بودند. از اين رو، مي  توان حدس زد كه به احتمال زياد دعوت كيال در مناطقي كه 

ذكر خواهيم كرد چيزي خارج از الهيات اسماعيلي نبوده است.

تعاليم احتمالي افرادي چون شعراني، بعدها در رفتار كيال خود را نشان مي  دهد. “و به نزديک 
]ابوعلي[ محمد بن محمد جيهاني آمد و او را وزير بود به بخارا و او مردي بود در كار دين متقاطي و 
 با تقصير دوست داشتي كه در پيش وي در مذهب  ها سخن گفتندي” ]جيهاني او را ترغيب مي  كند[

كه اين جا بخاراست و در جهان هر فاضلي و متكلمي و مناظري و مبارزي است، اينجاست و اين 
كار تو اين جا به هيچ وجه پيش نرود... و صواب آن است كه به نواحي كش و نخشب و حدود 



فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان16

تركستان روي، تا مگر دعوت خويش آن جا تواني ظاهر كرد چنان كه المقنع كرد. كيال را اين 
تدبير خوش آمد و نامه  هاي جيهاني بستد به عمال و ولات آن نواحي، تا او را حرمت دارند و دست 

او را در آن چه او خواهد قوي دارند و او را تعرض نكنند” )همان: 132(.            

همان  طور كه مشاهده می  شود، كيال دعوت خود را ابتدا از بزرگان سياسی آغاز می  كند. يعنی 
همان تعاليمی كه ما اصرار داريم بگوييم، از داعيانی چون ابوعبدالله خادم و ابوسعيد شعرانی كسب 
كرده است. به واقع می  توان گفت، هدف خويش را به درستی انتخاب كرده بود. چرا كه بعدها 
همين نصايح ابوعلی جيهانی راه گشای او شد. نكته  ی ظريف ديگری كه از نوشته  های ابوالمعالی 
استنباط می  شود، نام بردن از المقنع است. چرا كه بسياری از منتقدين آن روزگار، اصرار بر آن 
داشتند كه اسماعيليان اعتقادات خود را از مقنعيه )هواداران المقنع( اقتباس كرده  اند و اين هم شاهد 

ديگری است كه كيال، داعی اسماعيلی بوده است. 

بعد از آن كيال به اطراف كش رفته و اندكی در تكاپو می  افتد ولی توفيقی در جذب مردم 
آن ديار كسب نمی  كند. لذا به نزد جيهانی باز می  گردد. “جيهانی گفت: صواب كار تو آن است 
كه به مرو روی كه در رستاق  های مرو ابله انند، زود به دست آيند، چنان كه ابومسلم را زود به 
دست آمدند و ابتدای كار مقنع هم آن جا بود. نامه  ها نوشت او به عمال مرو و نواحی آن جا. او به 
مرو رفت و در ميان رستاق  ها بنشست و دعوی ظاهر كرد و خلقی بدو گرد آمدند” )همان: 133(. 
بسيار  استنباط كرد كه دعوت كيال در حاكمان و سران قدرت  اين روايات چنين می  توان  از 
كارگر افتاده است. چرا كه جيهانی سعی فراوانی در گسترش دعوت او از خود نشان داد. جالب 
اين جاست كه جيهانی در هر دو مرحله، كيال را به سوی آن مراكزی سوق می  دهد كه در گذشته 
عليه دستگاه خلافت، قيام  هايی در آن صورت گرفته بود )چنان كه می  دانيم قيام المقنع از نخشب 
و نواحی مرو برخاست و ابومسلم نيز تكاپوهای خود را از مرو آغاز كرده بود(. شايد اين رفتارها، 
شوراندن نواحي بر عليه خلافت عباسي معنا بدهد كه اگر چنين بوده باشد مسلماً به نفع خلافت 

شيعي و نوپاي فاطمي بوده است.
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رفتارهاي اسماعيلي كيال و اعتقاد او براي ما مسلم شده است و مي  توان گفت آن قرآني كه 
ابوالمعالي از آن ياد مي  كند و جيهاني هم آن را تأييد كرده است، شايد مفاهيم و تأويلات باطني 
اسماعيلي بوده باشد كه كيال آن  ها را تهيه و تدارک ديده بود و در نتيجه  ي نشست و برخاست با 
داعي ابوعبدالله خادم و شعراني بوده كه بارتولد )1352، ج1: 516( هم به رابطه  ي احتمالي آن ها 

اشاره كرده است.

نتيجه  اي كه مي  توان از مباحث اعتقادي كيال گرفت اين است كه او اعتقادات اسماعيلي داشته 
و به احتمال زياد طرفدار فاطميان بوده است؛ چنان كه شواهد زيادي براي آن برشمرديم. نكته  ي 
قابل ذكر آن است كه در بعد اجتماعي، دعوت كيال با معاصران وي قابل مقايسه )از نظر پيشرفت( 
نيست. همان طور كه گذشت كيال در شهرها توفيق نمي  يابد، هر چند جيهاني ابتدا سعي داشت تا 
دعوت كيال را در شهرهايي دور افتاده  تر از مركز حكومت ساماني گسترش دهد )شهرهايي چون 
كش و نخشب( ولي چون توفيقي نيافت، او را روانه  ي روستاها كرد و در آن روستاها نيز هرگز 
توفيق ابوبلال نصيب او نشد. شايد اين عدم موفقيت  ها با مباحثي چون قرآن فارسي كه به كيال 
نسبت داده  اند در ارتباط بوده؛ كه اگر در آن زمان چنين شايعه  اي پخش شده باشد كه او ديني به 
غير از اسلام را تبليغ مي  كند و ارتباطي با اسماعيليان ندارد، مسلماً مي  توانسته كارساز بوده باشد. به 
عقيده  ي ما مقبوليت واقعي كيال فقط در ميان طبقه  ي صاحب قدرت بوده است. با همه  ي اين كه 
آراء و نظرات كيال را شهرستاني و ابوالمعالي مردود شمرده  اند، باز مي  توان گفت كه اين آراء 
از آن اندازه توان و ظرفيت فكري برخوردار بوده كه فيلسوف و دانشمند هم عصر وي، محمد بن 
زكرياي رازي )313-251ق.( رساله  اي بر رد عقايد وي نگاشته است. اين رساله با نام “ في النقض 

علي الكيال في الامامه”، در شمار آثار رازي آمده است )محقق، 1349: 115- 147(.

بحث نهايي ما در مورد كيال به پايگاه اجتماعي او مربوط است. چنان كه گفتيم او متولد بيهق 
)سبزوار كنوني(، از روستاهاي نيشابور بوده است. لقب او كيال و معناي آن كيل كننده يا پيمانه 
گر يا پيمانه كننده بوده است كه به طور حتم از مشاغل دوره  گرد و بسيار ساده بود. ولي به احتمال 
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 زياد در زمره  ی آگاهان و علماي جامعه  ي خود قرار داشته و بي جهت موفق به جلب وزير فرزانه  ي
ساماني نشده است.1 

كيال از جمله داعياني بود كه موفق به جذب جانشينی از طبقه  ي صاحبان ثروت و مقام نشد. 
چرا كه طبق گفته  ي ابوالمعالي “قصابي را وليعهد خويش كرد و در اين اثنا جيهاني هم بمرد و 
آن مذهب مذموم مفقود شد” )علوي حسيني، 1342: 133(. لازم به ذكر است كه بنا بر روايات، 
جيهانی  در 330 هجري زير آوار هلاک  شد )ابن اثير، 1385، ج 8: 393(. هرچند نبايد به سادگي 
مرگ او را به صورت يک حادثه  ي طبيعي جلوه دهيم؛ چه بسا كه مخالفان و دشمنان مذهب 
اسماعيلي كه در دربار اميرنصر حضور داشتند، سقف خانه را بر رويش خراب كرده باشند. در هر 
 حال، احتمال درستي نظر نگارنده در مورد پايگاه اجتماعي كيال براي جانشين او نيز صدق مي  كند؛

ولي از اين گفته پيداست كه پيشرفت ضعيف كيال هم فقط به علت حضور ابوعلي جيهاني و 
حمايت هاي بي  دريغ او بوده و بعد از مرگ او، جانشينش كاري از پيش نبرده است.

محمد نخشبي )نسفي(

صحبت در مورد محمد نخشبي را با جمله  اي از نظام الملک آغاز مي  كنيم. ]حسين بن علي 
مرورودي[ چون بخواست مردن، اين شغل به محمد نخشبي داد و او را نايب خويش كرد و او 
يكي از جمله فلاسفه  ي خراسان بود و مردي متكلم بود. ]اميرحسين مرورودی[ به او وصيت كرد 
كه جهد آن كند تا نايبي آن  جا بگذارد و خود از جيحون بگذرد و به بخارا و سمرقند شود و آن 
مردمان را در اين مذهب آورد و بكوشد تا اعيان حضرت امير خراسان نصر بن احمد را بعضي در 

اين مذهب آرد تا كار او قوي گردد” )طوسی، 1387: 287(.

ابوالحسن محمد بن احمد البزَدَوي )بزدهي( از اهالي بزده از قراء نزديک نخشب بود )اسفرايني، 

1. البته همان طور كه قبلاً هم ذكر شد، نبايد از نظر دور داشت كه يک داعي اسماعيلي از هر نظر مي  بايست جوانب 
احتياط را رعايت مي  كرد تا ديگران به راحتي به هويت اصلي او پي نبرند.
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1359ق.: 135(. از تاريخ تولد، دوران كودكي، جواني و معلمان او اطلاعي در دست نيست. روي 
هم رفته از زندگي او پيش از پيوستن به دعوت قرمطي، اطلاع چنداني نداريم. نخشبي ظاهراً 
نخستين داعي شرقي است كه آراء خود را به شكل مكتوب تبليغ كرده است )رضازاده لنگرودی، 
1383: 236(. همان  طور كه در روايت نظام  الملک ديديم، وي در سياست نامه   اش معتقد بوده 
است كه نخشبي از سوي حسين مرورودي به عنوان داعي اسماعيلي منصوب شده و گويا قبل 
از اين كه به منصب داعی اسماعيلی گمارده شود، از نظر علمی شخصيت برجسته  ای بوده و بايد 
گفت، مبنای عقايد فلسفی نويسندگانی چون ابويعقوب سجستانی و حتی ناصرخسرو، نظام فلسفی 
اوست. وی در كتاب المحصول چكيده  ی عقايد خود را اندكی پيش از استقرار خلافت فاطميان 
يا در طی سال های نخستين حكومت عبيدالله مهدي نگاشت. اين كتاب در ميان اسماعيليان مخالف 
دعوت فاطمی، محبوبيت زيادی پيدا كرد، چرا كه اين گروه  ها در آن زمان چند رساله  ای بيشتر 
در اختيار نداشتند. لذا ابوحاتم رازی كوشيد تا در نقد و اصلاح محتويات آن، كتاب الاصلاح را 
پديد آورد. انتقادات وارده  ی ابوحاتم، داعيان خراسان و فرارود را كه كتاب المحصول نخشبی را 
موثق می  دانستند، سخت برانگيخت. از اين رو ابويعقوب سجستانی، كتابی به نام النصره، در دفاع 
از نظرات استادش در برابر حملات ابوحاتم نوشت. او در اين كتاب، بيشتر آرای نخشبی را تأييد 

كرد )همان: 237- 242(.

چنان كه اشاره شد، داعيان اسماعيلی از غياث به بعد تلاش كردند تا به هر نحو ممكن جانشينان 
خود را از طبقه  ی آگاهان و دانشمندان برگزينند. مسلماً اين امر در پيشرفت  های بعدی دعوت 
اسماعيلی و هم  چنين در اذهان عموم مردم در نگرش به اسماعيليان بسيار مؤثر بوده است. طبيعتاً 
اگر در جامعه  ای، بزرگان علمي، فكری را ترويج كنند، ميزان مقبوليت آن به مراتب بيشتر خواهد 
بود. در اين جا نيز می  بينيم كه حسين بن علی مرورودی، يكی از بزرگان علمی خراسان را به دعوت 
اسماعيلی جذب كرده و او را جانشين خود می  نمايد. نخشبی سعی خود را تمام و كمال متوجه 
 اجرای سفارشات اميرحسين كرد و تا جايی كه اطلاع داريم به تمام توصيه  ها و وصايای او جامه  ی
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عمل پوشاند. از ميان ابعاد مختلف مورد بحث در زندگی نخشبی، تنها بعد اعتقادی آن مبهم و 
مسأله  دار است. حتی اگر منابع هم اطلاعاتی در مورد اعتقادات او به ما ندهند، به كمک كتاب 
المحصول او می  توان پی برد كه وی به رجعت محمد بن اسماعيل اعتقاد داشته است. به گفته  ی 
دفتری )1386: 270(، در همين كتاب بود كه وی يک نوع فلسفه  ی نوافلاطونی را برای اولين بار 

وارد انديشه  های اسماعيلی كرد.

در جهان شناسی نوافلاطونی اسماعيلی، خداوند منزه از تمام صفات، درنيافتنی و ناشناختنی 
است و عقل نمی  تواند اين خدا را كه از بود و نبود بالاتر است درک كند يا وصف كند. اين مفهوم 
از خدا بسيار شبيه به خدای وصف ناپذير فلسفه  ی نوافلاطونی است كه فلوطين )شيخ يونانی در 
نزد مسلمانان( اغلب از او به عنوان واحد يا خير ياد می  كند و بيرون از دسترس انديشه، عقل يا زبان 
است. نخشبی در اين فلسفه تغييراتی ايجاد كرد و به قول خود با عقايد اسلامی و نظريه  ی قرآن در 
باب خلقت هماهنگ ساخت. در فلسفه  ی اسماعيلی ]يعنی عقيده  ی نوافلاطونيان[ به جای آن كه 
عقل منبعث از منبع هستی باشد از جمله ابداعات خداوند است و از اين رو، خدا را می  شد مبُدع 
ناميد” )همان: 271- 276(. اين مطالب را از آن جهت بيان كرديم كه گوشه  ای از توانايی  های 

علمی نخشبی را نشان دهيم، لذا بيش از اين وارد مباحث فلسفی اسماعيلی نمی  شويم. 

گفتيم كه نخشبی به رجعت محمد بن اسماعيل عقيده داشته است و لازم است كه در اين مورد 
به تفاوت ظريفی كه بين عقايد او و ابوحاتم رازی ديده می  شود اشاره شود. ابوحاتم معتقد بود 
با ظهور محمد بن اسماعيل، باطن شرايع مشخص می  شود ولی شريعت از بين نمی  رود. در حالی 
كه نخشبی معتقد بود با ظهور محمد بن اسماعيل، شرايع از بندگان برداشته می شود. نكته  ی قابل 
توجهی كه در بررسی داعيان مختلف بدان دست يافتيم اين است كه تقريباً هيچ كدام از آن  ها 
صراحتاً به امامت محمد بن اسماعيل و رجعت او قائل نبودند و يا اين كه حداقل در منابع مورد 
استفاده  ی ما، شاهدی در اين مورد به دست نيامد. ولی در مورد نخشبی و ابوحاتم وضع به كلی 
متفاوت است. شايد بتوان به نوعی رفتارهای ابوحاتم را توجيه كرد. ولی رفتارهای نخشبی به قدری 
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دوگانه است كه نظر قطعی دادن در مورد اعتقادات واقعی او بسيار دشوار است.

همان طور كه قبلاً هم ذكر كرديم، در جايی ابن نديم اشاره كرده است كه نخشبی با خليفه القائم 
فاطمي رابطه داشته و بنا به رفتاری كه از خود بروز داده، می  توان يقين حاصل كرد كه وی امامت 
او را قبول داشته است. اما اين گفته سخنان نخشبی را در المحصول رد می  كند. همان طور كه 
گفته شد او بر امامت و رجعت محمد بن اسماعيل صحه می  گذارد. شايد بتوان ادعا كرد همان 
عقايدی را كه چندين سال بعد خليفه المعز فاطمی )خلافت: 341- 365 ق.( در كيش اسماعيلی 
وارد ساخت، قبل از آغاز خلافت او توسط نخشبی پذيرفته شده بود. المعز اعلام كرد كه او از 
نوادگان محمد بن اسماعيل است. “چون قائم كه محمد بن اسماعيل باشد، در دوره   ی ستر كاملًا 
ظاهر شده بود، وظايف وی را می  بايست خلفای او، يعنی امامان اسماعيلی فاطمی، عهده دار شوند 

كه از اعقاب او بودند” )همان: 209(. 

شايد اگر زمانی تاريخ واقعی نوشته شدن كتاب المحصول برای ما روشن شود، بتوانيم نظر 
ناچاريم  اين معما حل نشود،  تا زمانی كه  او مطرح كنيم. ولی  صريح خود را درباره  ی عقايد 
به حدس و گمان روی بياوريم. اگر بپذيريم كه نوشته شدن اين كتاب مربوط به قبل از آشنايی 
او با اميرحسين مرورودی بوده و يا مربوط به زمانی بوده كه عبيدالله مهدي در شمال آفريقا در 
حال قدرت يابی بوده است، می  توانيم اين توجيه را بياوريم كه او بعدها امامت و جانشينی خلفای 
فاطمی را به عنوان خلفای برحق و جانشين محمد بن اسماعيل پذيرفته بود؛ تا جايی كه مبالغ 
شرعی را از مراكز مختلف تحت نفوذ خود جمع  آوری كرده و برای خليفه قائم می  فرستد. تا 
آن جا كه برای ما مسجل شده است، جانشين نخشبی يعنی ابويعقوب سجستانی، در عين حالی كه 
در ابتدا با معلم خويش موافق بوده است، در كتابی كه پس از به خلافت رسيدن المعز نوشت، 
امامت خاندان فاطمی را تأييد كرده است. نمی  توان به راحتی پذيرفت كه ابويعقوب بدون زمينه  ي 
قبلي و به صرف اظهار عقيده از سوی خليفه  ای كه معلمش ]نخشبی[ او را تأييد نكرده، به امامت 
خلفای فاطمی قائل شده باشد. نظر ما اين است كه آموزش  ها و تعاليم قبلی كه به ابويعقوب داده 
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شده بود او را مجاب كرده تا امامت خليفه  ی فاطمی را بپذيرد؛ چرا كه نخشبی، معلم و استاد 
 ابويعقوب سال  ها قبل، طبق روايت ابن  نديم دست به اقدامی زده بود كه نشان از تأييد خليفه  ی 
فاطمی داشت )ارسال وجوه شرعي براي خليفه القائم(. لذا باز هم مشاهده مي  كنيم كه داعيان 
اسماعيلي دوران مدنظر ما، قائل به افتراق  بين دعوت جديد و قديم نبوده  اند و در مواقع ضروري 
 حمايت هاي بي  دريغي از فاطميان داشته  اند. شايد بتوان گفت اين داعيان، حضور قدرتمند خلافت

فاطميان را براي گسترش تفكر اسماعيلي، هر چند با اندكي تغييرات اعتقادي، ضروري مي  دانستند.  

ابعاد اجتماعی زندگی نخشبي تا حد زيادي برای ما روشن شده است. نظام الملک طوسی 
) 1387: 288-289( چنين می  نويسد: “يكی بود او را پسر سواده گفتندی، از دست سنيان ری 
بگريخته بود و به خراسان پيش حسين بن علی مرورودی شده و يكی از سران باطنيان بود. اين 
محمد نخشبی او را خليفه  ی خويش كرد به مروالرود و خود از آب بگذشت و به بخارا شد و كار 
خويش را رونقی نديد و آشكارا نمی  يارست. از بخارا به نخشب شد و بكر ]ابوبكر[ نخشبی را كه 
نديم امير خراسان بود و خويش او بود در مذهب خويش آورد و بكر با اشعث كه دبير خواص 
بود و محل نديمان داشت، دوستی داشت، او را نيز در اين مذهب آورد و ابونصر چغانی عارض 
بود و... آيتاش حاجب خاص نيز در اين مذهب آمد. پس اين جماعت محمد نخشبی را گفتند تو 
را در نخشب حاجت نيست بودن. برخيز و به حضرت آی به بخارا تا ما چنان كنيم كه به اندک 
مايه روزگار كار تو به فلک رسانيم و محتشمان را در اين مذهب آريم ... برخاست و از نخشب 
به بخارا شد و با اين طايفه  ی محتشمان مي نشست و ايشان را دعوت می  كرد... اولاً مردمان را در 
مذهب شيعت می  كشيد... و به تدريج به سمت مذهب سبعيان می  برد. صاحب خراج، وجوهان 
شهر و بازارها را همه در اين مذهب آورد... چون طبع او بسيار بود آهنگ پادشاه كرد. خواص 
 پادشاه چندان بگفتند و نيابت داشتند كه نصر بن احمد را به ديدن او رغبت افتاد... امير خراسان او 
را عزيز می  داشت... و هر روز نيكوتر می  داشت و در جمله، كار به جايگاهی رسيد...كه پادشاه 

آن كردی كه او گفتی”.
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ابن نديم )1430ق.: 669( هم به نزديكی نخشبی به اميرنصر اشاره كرده است و در ادامه نيز بيان 
داشته كه اميرنصر در اواخر عمر پشيمان شده و در هنگام مرگ اين مسأله را به همه گفته است. همان 
طور كه از سخنان نظام  الملک استنباط می  شود، دعوت نخشبی يكسره متوجه شهرها بوده است. وی 
حتی زمانی كه مرورود را ترک می  كند، شخصی را جانشين خود می  نمايد تا محبوبيت و هواداران 
خود را در آن  جا از دست ندهد. نكته  ی جالب توجه اين است كه نخشبی نيز مانند كيال در بخارا 
 موفق نشده و كاری از پيش نمی  برد و جالب  تر اين  كه او نيز به سوی نخشب تمايل پيدا می  كند

و در آن شهر نفوذ خانوادگی  اش در پيشرفت  های بعدی دعوت، به كار او می  آيد. در اين شهر 
 نظام  الملک از شخصی نام می  برد به نام ابوبكر نخشبی. لازم به ذكر است كه اين شخص نامش در
 تاريخ سمرقند ذكر شده و از جمله وزرای آل  سامان شمرده شده است. او وزير اسماعيل بن احمد و
پسرش احمد بن اسماعيل و نصر بن احمد بوده است )نسفي سمرقندي، 1420ق.: 470، 536، 635(

پيوستن ابوبكر به مذهب اسماعيلی، با انتقال دعوت به بخارا و پيوستن تعداد بيشتری از دولت 
مردان به دعوت اسماعيلی، ارتباط مستقيم دارد. تا جايی كه همان شخصيت  های مهم هستند كه 
محمد نخشبی را به بخارا دعوت می  نمايند و در واقع، ورود مجدد او به بخارا مصادف است با 
گرويدن طبقات بالای جامعه به كيش اسماعيلی و همان طور كه گفته شد، نخشبی آن را مديون 
نفوذ در ميان خاندان خود بوده است. چنان  كه نظام  الملک ذكر كرد، نخشبی در نوبت اول ورود 
به بخارا، نه تنها موفقيتی كسب نكرد بلكه حتی مخفيانه می  زيست و جرأت حضور و تبليغ به طور 
رسمی را نداشت. با رفتن به نخشب چند تغيير عمده در رفتار او رخ نمود. نخست آن  كه به دعوت 
بزرگان سياسی كه اتفاقاً اعضای خانواده  ی خود او هم بودند، پرداخت. دوم آن  كه در بازگشت 
به بخارا به سمت بزرگان، اعيان و اشراف شهر رفته و آن  ها را دعوت نمود كه علت اصلی اين 
جسارت كه قبلًا وجود نداشت، گرويدن بزرگان سياسی به دعوت او بود. سوم آن كه برای جذب 
شيعيان امامی مذهب، تمام تلاش خود را به كار بست. اين سخن نظام  الملک به درستي و شفافيت 
تمام، ميزان مقبوليت مذهب شيعه امامي را در شرق ايران نشان مي  دهد كه مي  توان آن را يكي از 
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دلايل مهم انتخاب اين مناطق، توسط داعيان اسماعيلي نام برد. 

با توجه به شواهد موجود مي  توان گفت مقبوليت محمد نخشبي در ميان مردم و به خصوص 
 طبقات بالاي جامعه بسيار زياد بوده است. نمود بارز اين سخن ما زماني آشكار مي  شود كه مي بينيم

وي بعدها به دربار شكوهمنـد ساماني راه مي  يابـد و اميرنصر ساماني به او مي  پيونـدد و به كيش 
اسماعيلي مي  گرايد. در مورد پايگاه اجتماعي محمد نخشبي، خواجه نظام  الملک به صراحت 
سخناني بيان داشته كه نشان مي  دهد او يقيناً از طبقه  ي آگاهان و دانشمندان خراسان بوده و بنا 
به موقعيت خانوادگی او در نخشب، مي  توان حدس زد كه وابستگي   هايي هر چند كم رنگ به 

نهادهاي قدرت داشته  است.

 در مورد سال  هاي پاياني حيات محمد نخشبي، نظام  الملک و ابن  نديم بسيار به ما كمک
مي  كنند. “چون كار نخشبي بدين جايگاه رسيد، دعوت آشكار كرد و پادشاه همنشيني سبعيان 
)طوسی، 1387: 289(. شد”  قرمطي  پادشاه  كه  نيامد  را خوش  لشكر  سران  و  تركان   مي  كرد. 
نقشه  ي ولي  كنند  خلع  سلطنت  از  را  اميرنصر  كه  داشتند  قصد  و  كردند  برپا  توطئه  اي   لذا 

و  از سلطنت خلع كنند  را  او  بود  قرار  مهماني كه  مراسم  اميرنصر در همان  و  بر ملا شد  آنان 
واگذار  نوح  فرزندش  به  را  قدرت  و  رفته  كنار  خود  گردانند،  او  جانشين  را  لشكر  سپهسالار 
بدان  ها گفت:  نوح  نمودند”. پس  استقبال  اميرنصر  اقدام  اين  از  نيز  لشكر  و همه  ي سران  كرد 
هر چه در فرارود و خراسان ملحد گشته است و اين مذهب گرفته است كه پدرم گرفت همه 
نديم )1430ق.: 669(  ابن  ايشان همه شما راست” )همان: 295(.  نعمت   را بكشيد و خواسته و 
مي  گويد: “نوح بن نصر مجلسي برپا كرده كه در آن علما با نسفي مناظره كردند و وي را مغلوب 
ساختند، لذا نسفي و دعات او و بزرگان و سرداراني كه داخل در دعوت او شده بودند كشته و به  

كلي نابودشان كرد”. 

سرانجام تلخ زندگي نخشبي گوياي موفقيت نسبي و گسترش نامطلوب دعوت اسماعيلي در 
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خراسان و فرارود است. به واقع مي  توان گفت داعيان اسماعيلي حتي با نفوذ در نهادهاي قدرت 
هم كاري از پيش نبردند. چرا كه موفق نشدند همه  ي بزرگان سياسي يا لااقل اكثر آن  ها را با خود 
همراه كنند. اعدام نخشبي و سركوب گسترده  ي اسماعيليان در خراسان و فرارود گوياي اين 
مطلب است. ابن اثير )1382، ج11: 4950( به عنوان آخرين روايت گر اعدام محمد نخشبي در 
اين تحقيق، سال وقوع اين حادثه را 331 هجري بيان مي  كند و مي  گويد: “امير او را كشت و به 
چارميخ كشيد پس پيكر او را از چارميخ ربودند و دانسته نشد رباينده كيست”. سخن اخير ابن اثير 
به اين معناست كه هواداران مذهب اسماعيلي در خفقان بعد از دوره  ي سلطنت اميرنصر، هم  چنان 

جسارت خويش را حفظ كرده و به تكاپوهاي خويش ادامه داده  اند.

نخستين آن  ها مربوط  بر مي  خورد كه  به مشكلاتي  از نخشبي  بعد  اسماعيلي  تاريخ داعيان 
به نقش و مقام ابويعقوب سجستاني مي  باشد. از نوشته  هاي ناصرخسرو )1338: 132( در خوان 
الاخوان چنين برمي آيد كه ابويعقوب بلافاصله بعد از مرگ نخشبي، رئيس دعوت خراسان شده 
است. ابوالقاسم كاشاني )1366: 23( هم ابويعقوب را جانشين نخشبي در سيستان معرفي كرده 
است. مي  توان چنين استنباط كرد كه سيستان از حيث مناطق تبليغاتي اسماعيليان، جزو خراسان به 
شمار مي  آمده است. بر اساس نوشته  هاي ناصرخسرو )1338: 132(، دعوت خراسان توسط مسعود 
پسر نخشبي ملقب به دهقان و داعيان ديگر از سر گرفته شد. كاشاني )1366: 23( نيز از شخصي 
به نام ابومحمد المؤدب ياد مي  كند. همين شخص توسط ابوالمعالي نيز نام برده شده است ولي با 
نام محمد اديب كه به قول او “خلقي بي حد را از شهر و روستاق مصر و غزنين بي راه كرده است” 

)علوی حسينی، 1342: 72(. 

در پايان بايد گفت، محمد نخشبي بر خلاف ديگر رهبران قرمطي عراق، بحرين، يمن و شام 
كه داعيان آن  ها مي  كوشيدند تا پشتيباني مردم را به دست آورند و پس از قرمطي كردن مردم، 
آنان را ضد حكومت وقت بشورانند، مانند سران دعوت در ري و خراسان و فرارود بر آن بود تا 
امراء و بزرگان را به كيش خود فراخواند. به نظر مي  رسد كه چون داعيان از سياست خود در جلب 



فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان26

پيروان بسيار از عامه به جايي نرسيده و طرفي نبستند، سياست و روش ديگري اتخاذ كردند، ولي به 
مرور زمان سياست جديد نيز با آن  كه در آغاز موفقيت  آميز بود و عده  اي از امراي بزرگ به اين 
كيش در آمدند، با شكست مواجه شد. بنا به قولي “هر چند دعوت قرمطيان در شمال غربي ايران، 
خراسان و فرارود از نظر سياسي به شكست انجاميد اما از نظر فكري به موفقيت  هاي پايداري نائل 

آمد” )استرن، 1340: 12(.

نتیجه گیری

بر خلاف آن چه تاكنون محققان و نويسندگان بزرگ و صاحب نام اين عرصه گفته  اند، ما بر 
اساس شواهد گوناگوني كه عرضه كرديم، نشان داديم كه اكثر داعيان مطرح ايران و به خصوص 
نيمه  ي شرقي يعني خراسان و فرارود، يا از طرف شخص خليفه  ي فاطمي مأمور دعوت بوده  اند و يا 
از آن دسته داعيان اسماعيلي بوده  اند كه بنا بر شواهد، به فاطميان تمايل بيشتري داشته  اند تا قرمطيان؛ 
 به عبارت ديگر، تمايل به دعوت جديد اسماعيلي داشتند. در فعاليت  ها و تكاپوهاي داعيان دوره  ي

فاطمي تفاوت هاي چشم گيري رخ داد كه مهم ترين آن، تجديد نظر در انتخاب پايگاه اجتماعي 
شخص داعيان بود. در ابتداي دعوت اسماعيلي يعني قبل از تشكيل خلافت فاطمي، داعياني كه 
در ايران فعاليت داشتند، از طبقات پايين جامعه محسوب مي  شدند. بعد از ظهور فاطميان، تا جايي 
كه امكان داشت، داعياني از طبقات بالاي جامعه و يا هم داعياني كه از طبقات پايين بودند ولي از 

نظر علمي در سطح بالايي قرار داشتند، برگزيده شدند. 

يكي از دلايل مهم اين امر، يعني انتخاب افراد صاحب نفوذ و دانشمند به عنوان داعي، همان 
طور كه قبلاً گفته شد، مسافت طولاني ميان مركز خلافت يعني مصر و مناطق دور افتاده  اي مثل 
خراسان و فرارود بود. چرا كه امكان ارتباط مستمر ميان داعيان و خليفه  ي فاطمي وجود نداشت 
تا از آن طريق مباحث كلامي و فقه ي اسماعيلي كه بعضاً در حال تغيير بود، در اختيار داعيان قرار 
بگيرد. به همين دليل گاهي ديده مي  شد كه داعيان در حوزه  ي فعاليت خود، به صورت مستقل 
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عمل مي  كردند كه نخشبي، مرورودي و كيال از اين دسته از داعيان بودند.

 از نظر اجتماعي، داعيان دوره  ي فاطمي بيشتر سعي بر آن داشتند تا افراد طبقات بالاي جامعه  ي
شهري را مخاطبان خود سازند. براي اين دسته مي  توان مرورودي، كيال و نخشبي را نام برد. آنان 
در صورت عدم موفقيت، به طبقات پايين جامعه  ي شهري روي مي  آورند ولي به ندرت ديده شده 
بود كه به جوامع روستايي توجه كنند. براي دسته  اخير داعياني چون ابوبلال، قابل ذكر هستند. 
)لازم به ذكر است كه گاهي مواقع مخاطبان جوامع مختلف شهري و روستايي به دعوت داعيان 
روي خوش نشان نمي  دادند(. ميزان مقبوليت داعيان چه در شهر و چه در روستا، قبل و بعد از ظهور 
فاطميان متغير بوده است و نمي  توان به صراحت گفت در كدام دوره مقبوليت بيشتري داشته  اند. 
شايد بتوان گفت تا حدودي داعيان دوره  ي فاطمي، در كسب حمايت صاحبان قدرت موفق تر 

عمل كرده  اند. گاهی نيز موفقيت داعيان در اين امر زودگذر بود.

نكته  ي پاياني اين  كه داعيان ايرانـي بـراي طبقه  ي نخبه  ي حاكـم و طبقات فرهيختـه و تحصيل 
كرده  ي اجتماع مي  نوشتند و هدف شان آن بود كه اين طبقات را از طريق عقلاني به دعوت خود 
جلب كنند. بر موفقيت هر چند نسبي داعيان ايراني اين واقعيت گواهي مي  دهد كه عده اي از 

فرمانروايان فرارود، خراسان و شمال ايران به كيش اسماعيلي در آمده بودند.
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تأسیس بانک شاهی شعبه ی بیرجند و تأثیرات آن در منطقه
زهرا عليزاده بيرجندی1
زهرا نادی2

چكیده

بانک شاهی بيرجند، يكی از شعبه های بانک شاهنشاهی است كه در 1331ق./ 1913م. به دنبال 
سياست های اقتصادی و استراتژيک بريتانيا، در بيرجند ايجاد شد. ساختار تشكيلاتی بانک شاهی 
بيرجند با توجه به حوزه ی قلمرو آن مشتمل بر يک رئيس و يک يا دو كارمند بود. رياست آن 
بر عهده ی انگليسی ها و معاونت يا همان تحصيلداری بانک و سمت مترجمی، بر عهده ی ايرانيان 
بود. اين بانک خيلی سريع وارد عرصه ی امور تجاری شد و نقل و انتقال پول و كالاهای مورد 
نياز تجار، حاكمان و اهالی را بنا به سفارش آنان عهده دار گرديد. علاوه بر اين، اعضای انگليسی 
بانک مراودات دوستانه ای با مردم و حكام داشته و از سوی آنان به مهمانی، شكار يا بازی دعوت 
می شدند. در مواردی نيز اهالی از نفوذ بانک به عنوان واسطه ای در حل مشكلات خود كمک 
می گرفتند. فعاليت بانک و حضور صاحب منصبان انگليسی بانک شاهی، تأثيرات مثبت و منفی 
بر شهر بيرجند به جای گذارد. اين بانک از نظر اجتماعی، فرهنگی، سياسی، نظامی و تجـاری 
تحولاتی را ايجاد نمود؛ از سويی رونقی در امور تجاری و مبادلات صورت پذيرفت و از سوی 
ديگر، برخی ويژگی ها و آداب غربی در ميان اقشار بالای جامعه رسوخ پيدا كرد. گذشته از اين به 
واسطه ی فعاليت بانک، برخی از صاحبان مشاغل از جمله صرافان دچار ركود شدند. در اين ميان 

از آثار مداخله های سياسی انگليس در قالب فعاليت های بانكی نبايد غافل ماند. 

واژگان كلیدی: بانک شاهنشاهی ايران، بانک شاهی بيرجند، شوكت الملک دوم، انگليس.
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مقدمـه

امتياز تأسيس بانک شاهنشاهی ايران در سال 1306ق/ 1889م. توسط ناصرالدين شاه و برای 
جبران لغو امتياز رويتر به انگليسی ها اعطا شد. مقر اصلی بانک در لندن قرار گرفت و سهام گذاران 
و عمده ی كارگزاران آن هم انگليسی ها بودند و با صدور منشور سلطنتی از سوی دولت بريتانيا 
تحت حمايت آن كشور قرار گرفت. اين بانک بر اساس يكی از مفاد امتيازنامه، كه از دولت 
 ايران اخذ نموده بود؛ مختار بود در هر شهری كه احساس نياز می كند، شعبه ای را تأسيس نمايد و

حاكمان محلی طبق دستور دولت ملزم به همكاری با آنان بودند. شعبه ی بانک بيرجند براساس 
ضرورت های سياسی و نظامی در دوره ی شوكت الملک علم دوم در بيرجند احداث شد. در اين 
پژوهش تلاش شده است ساختار تشكيلاتی بانک و نحوه ی عملكرد بانک براساس اسناد موجود 
مورد بررسی قرار گيرد. هم چنين براساس شيوه ی توصيفی – تحليلی به اين سؤال پاسخ داده 
شود كه حضور و فعاليت بانک شاهی بيرجند، چه تأثيراتی را در حوزه های مختلف – تجاری، 

فرهنگی، سياسی، نظامی بر شهر بيرجند داشته است؟

در اين مقاله، با توجه به تعداد و حجم زياد اسناد، گزيده ای از آن ها پيوست شده است.

مكان و ساختمان بانک شاهی

اولين ساختمان بانک شاهی در مجاورت بازار شهر قرار داشت. بازار در شهرهای اسلامی 
علاوه بر ساماندهی امور اقتصادی، كاركردهای ديگری هم داشت. برخی از محققان عقيده دارند، 
در كشوری كه طبقات اجتماعی متشكل و يا احزاب سياسی وجود ندارد، بازار، اجتماع بانفوذی 
را تشكيل می دهد )دستره، 1363: 106(. بازارهای ايران مركز فروش كالا، توليد محصولات، 
بنای مسجد، موعظه ی علمای دين، برگزاری مراسم دينی، ذخيره سازی غله ی دولت، پرداخت 
وام و تأمين وام برای اعيان و اشراف و نيز بعضی از شاهان بودند )آبراهاميان،1387: 53(. در واقع، 
بازار ستون فقرات نظام اجتماعی شهرها محسوب شده و شالوده ی زندگی اقتصادی و اجتماعی 
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در شهرها را تشكيل می داد )اشرف، 1359: 23(. بنابراين طبيعی بود كه اولين ساختمان های بانک 
هم در بازار شكل بگيرد. براساس خاطرات اف. هيل1، بانک شاهی در 1331ق برابر با 1913م. در 
بيرجند تأسيس گرديد )هيل، 1920/ 1378: 9(. بنا به گفته ی يكی از كارشناسان ميراث فرهنگی 
بيرجند، بانک شاهی در مدت فعاليت خود در بيرجند، سه بار تغيير مكان داد )مصاحبه با محمدرضا 
سروش از كارشناسان ميراث فرهنگی، فروردين 1391(. اولين ساختمان بانک در بازار سادسی 
)كاروانسرای سادسی( قرار داشت، اسناد موجود نشان می دهد كه بانک مدت زمان زيادی را در 
اين مكان استقرار نداشت و بعد از آن به قيصريه2 انتقال يافت. به گفته ی يكی از تاجران قديمی 
در صنعت قالی، اين ساختمان را علی اكبر بيرجندی، از تجار نامی بيرجند، برای اداره ی بانک به 
آنان اجاره داد )مصاحبه با عبدالحسين گلشنی از تجار، فروردين 1391( كه در 1292ش. برابر با 
1331ق. )1913م.( به اين محل نقل مكان نموده اند. )آستان قدس رضوی، سند شماره 9220/1( 
و تنها ساختمان باقی مانده از بانک همين مكان می باشد. مدتی بعد ساختمان بانک شاهی به ميدان 
شاه )شهدای فعلی(، انتقال يافته كه هم اكنون بانک ملی به جای آن ساخته شده است )مصاحبه 
با محمدرضا راغبی از معمرين بيرجند، فروردين 1391(. براساس اسناد بر جای مانده، مشخص 
می شود بعد از نه سال اقامت در قيصريه و سه سال تعطيلی موقت در سال 1304ش. در اين مكان 
مشغول به كار شده اند. لازم به ذكر است كه در بين سال های 1921م. تا 1922م. اكثر شعب بانكی 
در ايران بخاطر كودتای 1299ش. و ايجاد ناامنی و آشوب هايی در گوشه و كنار كشور تعطيل 
شدند. شعبه ی بانک شاهی بيرجند نيز يكی از اين شعبه ها بود كه در سال 1922م./ 1301ش. به 
مدت سه سال تعطيل و در سال 1925م. بعد از تغيير رژيم قاجار به پهلوی و ايجاد امنيت در ايران 
توسط رضاشاه مجدد شروع به فعاليت نمود )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا. ايران، سند شماره 

1. F. Hale

2. مهم ترين مراكز كاروانسراها در شهر بيرجند، قيصريه بود كه از نظر ساختمانی خيلی شبيه به تيمچه های قديم تهران، 
مانند تيمچه معروف حاجب الدوله ساخته شده و دارای دو طبقه بود. قيصريه بيشتر محل بازرگانان و مخصوصاً تجار يزدی 

بود كه از فعال ترين بازرگانان به شمار می رفتند )مسعودی، 1385: 51(.
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1884-290(. در اين سند آغاز مجدد شروع به كار شعبه ی بيرجند در نامه ای از اداره ی شرق به 
وزارت جليله ی داخله اعلام گرديده است و تاريخ ارسال آن با زمان اجاره نامه ی ساختمان بانک، 
مطابقت دارد. مظفر شاهدی )1387: 113( نيز در كتاب خود تعطيلی شعبه ی بانک شاهنشاهی 
بيرجند در مارس 1922م./1301ق. و گشايش مجدد آن در سال 1925م./1304ق. را ذكر است. 
قرارداد اجاره ی ساختمان بانک در ميدان شاه در سال 1925م.، ميان بانک شاهنشاهی و شوكت 
الملک دوم بسته شده است. شوكت الملک در اين قرارداد، ساختمانی را كه برای كنسولگری 
ساخته شده بود و ما بين قلعه ی مخروبه و اداره ی قشون قرار داشت به مدت سه سال به بانک 
اجاره داد. وی بابت واگذاری اين مكان، مبلغ نهصد تومان، برابر با نه هزار قران و كرايه ی ماهيانه 
دويست و پنجاه قران دريافت می كرد. براساس قرارداد مذكور، تعميرات ساختمان جزو تعهدات 
شوكت الملک بود و مقرر شد در زمان فعاليت بانک هزينه ی تعميرات احتمالی از اجاره كسر 
گردد. هر كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را در آخر هر سال داشتند به شرط اين كه شش ماه 
قبل اعلام كرده باشند. در اين زمان جانسون1 رياست بانک شاهی بيرجند را بر عهده داشته است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 5795/1(. 

رؤسای بانک شاهی

اولين رئيس بانک شاهی بيرجند، اف. هيل بود كه بر طبق اظهارات وی در كتاب نامه هايی 
از قهستان، در ايام مأموريتش در ايران، شعبه ی بانک شاهی بيرجند را افتتاح كرد. درباره ی هيل، 
اطلاعات بسيار كمی در دست است ولی شواهد و قراين حاكی از اين است كه وی قبل از قبول 
مسؤوليت اداره ی بانک، مأموريت هايی در ايران داشته است و اين نكته از متن برخی از نامه هايش 

مستفاد می شود. چنان كه در نامه ی مورخ 8 سپتامبر 1913/ 5 شوال 1331 آمده است:

»ديشب كه با دسته های چند نفری به طرف جنوب حركت می كردم، به ياد سفرهای قبلی 

1. Johnson
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خود در ايران افتادم. سفرهای خسته كننده ی طولانی در كوه های بختياری و صدای كبک ها در 
صبحگاهان، اردوهای حاشيه ی رودخانه در گرمای روزهای پاييز، صعود شبانه به كتل های بين 
كازرون و دشت ارژن در راه بوشهر، تخت جمشيد در غروب آفتاب با آن كله گاوهای عظيم كه 

در ورودی كاخ خشايار پاس می دادند...« )هيل، 1920/ 1378: 20(.

و يا در نامه ی مورخ 1 دسامبر 1913/ 30 ذی حجه 1331 می خوانيم:

»من در شيراز يک قبيله ی گردنكش چند هزار نفری را ديده ام كه ماه ها در حال جنگ دائمی 
بوده اند و توسط زن رئيس فراری قبيله اداره می شدند« )همان، 45(.

اف. هيل به مدت سه سال در بيرجند، رياست بانک را بر عهده داشت و بعد از آن به رياست 
بانک شاهنشاهی كرمانشاه فرستاده شد. در زمان وی، روند فعاليت بانک شاهی سير مثبتی داشته 
و از همان آغاز، بانک توانست به راحتی تمامی امور تجاری و مالی را در بيرجند در دست بگيرد 
و از حمايت تاجران و حاكم محلی برخوردار شود. چنانچه كه ذكر شد يكی از تاجران بزرگ 
بيرجند، علی اكبر بيرجندی، محلی را كه براساس گفته ی عبدالحسين گلشنی كاروانسرای وی 
بوده، برای ساختمان بانک و راغبی نيز يكی از مستوفيان دستگاه حكومتی بود كه خانه ی خود را 

برای اقامت اف. هيل به وی اجاره داده بودند )همان، 37(.1

اف. هيل در سال 1917م. به رياست بانک شاهنشاهی در كرمانشاه انتخاب و به آنجا رفت. 
اطلاعات دقيقی از رؤسای ديگر بانک شاهی بيرجند در دست نمی باشد ولی براساس اسناد، بعد 
از هيل از سال 1917م. وِلكينس2 نامی رياست بانک را در دست می گيرد، در دوران تصدی او 
نيز روند نقل و انتقالات محموله های بانک، همانند دوران هيل بوده است )آستان قدس رضوی، 
سند شماره 70467/3( بعد از وی نيز جانسون، رياست بانک را بر عهده داشته است در كتاب امير 

1. اين منزل هم اكنون در دست نوادگان راغبی، آقای محمد رضا راغبی و در خيابان مطهری واقع می باشد. 
2. Vlkyns 
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شوكت الملک علم، عكسی از جانسون، رئيس بانک شاهی بيرجند، در كنار امير شوكت الملک  
دوم علم موجود است )منصف، 1355: 94(. به نظر می رسد كه وی تا زمان تعطيل شدن شعبه ی 

بانک، رياست آن را بر عهده داشته است.

با حكام محلی داشته اند. اف. هيل در كتاب خود،  بانک شاهی روابط دوستانه ای  رؤسای 
به دعوت شوكت الملک دوم از وی برای صرف شام، بازی بريج1، شكار و گاهی مسافرت در 
 اطراف بيرجند اشاره های زيادی كرده است. بعد از عزل شوكت الملک دوم و در دوره ی امارت

حسام الدوله باز هم اين مهمانی ها و رفت و آمدها برقرار بوده است. در واقع حكام محلی مسؤوليت 
داشتند كه بر طبق دستور دولت از اين كارگزاران خارجی، روسی و بريتانيايی، در منطقه ی خود 
در  شاهنشاهی  بانک  شعبه های  مديران  باشند.  داشته  آنان  با  مسالمت آميزی  روابط  و  حفاظت 
 شهرستان ها، علاوه بر وظايف بانكداری، به برخی امور سياسی و ديپلماتيک نيز مبادرت می كردند.
 از جمله گاه نمايندگی سياسی برخی كشورهای خارجی را در حوزه ی خدمت خود متقبل می شدند

)سيرجانی، 1361: 471(. همسر جانسون، گلاديس آر. جانسون2، روابط دوستانه ای با شوكت 
الملک دوم داشته و نامه هايی از او باقی مانده است. در ذيل به يكی از اين نامه ها كه توسط همسر 

جانسون نوشته شده، اشاره می شود:

»شنبه سركار عزيز، ميهمانی تير اندازی برای همه ی كسانی كه به ميهمانی علاقه مندند بسيار 
دلپذير است.

آقای كيجر با خان مشان با ماشين خواهند آمد و همسرم بسيار مايل به سواری است به شرطی 
كه شما اسبی برايش بياوريد. می توانيد برايش اسلحه ای هم بياوريد؟ در اين صورت همه اسلحه 
خواهيم داشت. برای ترتيب دادن اين مهمانی از شما بسيار سپاسگزارم و برای مادرتان آرزوی 

1.  بريج: بازی فكری با كارت است كه مستلزم آموزش فراوان است.
2. Gladys. R. Johnson
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سلامتی دارم.
خداحافظ گلاديس جانسون«)آستان قدس رضوی، سند شماره 25973/67(1

اين ارتباط ها و نشست ها در انتقال آداب و رسوم، سبک لباس پوشيدن و تفريحات اروپايی به 
خاندان امير و طبقات بالای جامعه ی آن روز بيرجند تأثير داشته است.

كارمندان بانک شاهی 

كادر اداری بانک، متشكل از رئيس، معاون، حسابدار، منشی، تحصيل دار و مترجم بود، البته 
بنا به موقعيت منطقه ای كه در آن تأسيس می شد، تعداد كارمندان تغيير می نمود. به جز شعبه ی 
 مركزی كه در تهران قرار داشت، در ساير شعبه ها، تعداد كارمندان از دو يا سه نفر تجاوز نمی كرد.

دولت بريتانيا تلاش می كرد كه از ايرانيان در اداره ی بانک كمتر استفاده شود. معمولاً رئيس و 
معاون بانک انگليسی بودند البته به جز همدان كه جكسن2 )1357: 172( از يک ارمنی در سمت 
رياست بانک ياد می كند سمت حسابدار و منشی و مترجمی هم در دست ايرانيان قرار داشت. 
بانک بيرجند به جز رئيس بانک، كه انگليسی بوده، يک منشی، تحصيلدار و يک مترجم ايرانی 
بود. )آستان  التجار شهر  بانک شيخ محمد حسن فرزند ملک  داشته است. منشی و تحصيلدار 
قدس رضوی، سند شماره 2/ 8399( دكتر گنجی در حواشی خود بركتاب نامه هايی از قهستان به 
فرزند ملک التجار به نام شيخ محمد حسن ملک اشاره كرده و از وی به عنوان يكی از كارمندان 
ارشد بانک شاهی شعبه ی بيرجند ياد می كند )هيل،1920/ 1378: 66(. اين معاونين بانک وظيفه 
داشتند در هنگام بروز اختلاف ميان تجار و بانک و يا تجار خارجی، به وساطت ميان آنان بپردازند 
امر هستند كه معمولاً سمت  اين  اسناد و مدارک ديگر هم گويای  )ابتهاج، 1371، ج1: 43(. 

1. اصل اين سند به زبان انگليسی بوده كه مفقود شده و فقط بازخوانی آن در مركز اسناد آستان قدس موجود است كه 
مورد استفاده قرار گرفته است.

2. Jackson
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تحصيلداری و منشيگری بانک در دست ايرانيان قرار داشته است. يكی از وظايف تحصيلداران 
همراهی كاروان های حمل پول شعب بود. گزارش هايی از تحصيلدار بانک شاهی مشهد به نام 
سيد ابوالقاسم در دست است كه به همراه كاروان ارسالی از مشهد به بيرجند آمده و روند همكاری 
حكام محلی در طول مسير برای حفظ امنيت محموله ی بانک و رسيدن قافله را گزارش داده است 

)آستان قدس رضوی، سند شماره 8869/1(.

برای مدتی سمت مترجمی بانک شاهی در بيرجند را محمد حسن گنجی بر عهده داشته است. در 
 واقع اوليای بانک از كسانی كه تا حدی به زبان انگليسی مسلط و می توانستند در ترجمه ی نامه های

ميان بانک با دولت و حكام محلی به آنان كمک كنند، استفاده می نمودند. غلامرضا سعيدی هم 
كه زبان انگليسی را در نزد اف. هيل آموخته بود، به مدت سه سال در بانک شاهی بيرجند به عنوان 

مترجم مشغول به كار بوده است )خوشزاد، 1383: 146(.

 تأثیرات تأسیس و فعالیت شعبه ی بانک شاهی در بیرجند

حضور و فعاليت اين شعبه در بيرجند علاوه بر ايجاد روابط مالی و اداری با حكام محلی، 
تاجران و مردم، در بردارنده ی ارتباطات دوستانه و غير رسمی با آنان نيز بود. اين بانک بيشتر نقل و 
انتقالات اين شهر را با ساير شعبه ها در شهرهای مجاور در دست داشت و علاوه بر انجام سفارشات 
حاكمان و تاجران، باعث رونق تجاری بيرجند گرديد. بحث درباره ی اين ارتباطات بسيار گسترده 
می باشد كه خارج از مجال اين پژوهش است. با اين وجود، حضور انگليسی ها و شعبه ی بانک 
شاهی در اين منطقه، به طور طبيعی تاثيرات مثبت و منفی را از نظر اقتصادی، عمرانی، سياسی، 

فرهنگی، اجتماعی در اين شهر بر جای نهاده است.

تأثیرات تجاری – عمرانی 

حاكمان محلی و تجار طبق دستور دولت وظيفه ی همكاری و حمايت از بانک را داشتند و 
از آنجايی كه تجار از مزايای بانک آگاه بودند، بانک با حمايت آنان رو به رو شد و اين امر از 
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همكاری دو تن از تجار بزرگ بيرجند با بانک هويدا می باشد. بيرجند در مسير تجارت شرق و 
در نزديكی هند قرار داشت و تجارت، يكی از امور پر رونق اين خطه بود. بيشتر تجارت قاينات و 
سيستان در قلمروهای جنوبی از راه های خشكی و دريا با هندوستان و انگلستان انجام می شد و اغلب 
 مناطقی هم كه در جنوب قلمروهای خاندان علم واقع بود از كالاهای انگليسی مصرف می كردند

)شاهدی، 1377: 58(. با تأسيس بانک اين اهميت دو چندان شد و اين بانک نه تنها امور مالی و 
بانكی تاجران و مردم را در ميان شعبه های بانكی شهرهای مختلف انجام می داد بلكه امور تجاری 
و حمل و نقل كالاها را بر عهده گرفت و با برخورداری از حمايت داخلی و خارجی خيلی سريع 
توانست امور را در دست گيرد و به دليل قابليتی كه بيرجند داشت از اين موقعيت استفاده كرد و 
سودآوری بسياری را نصيب خود نمود و همچنين به رونق تجاری اين شهر افزود. ثبات سياسی اين 
ناحيه و امنيت كاروان های تجاری كه از هندوستان، نيل و از هرات، پوست و از يزد، قند و شكر 
 و از تهران، لوازم خانگی به قهستان می آوردند و فرش بيرجند و زعفران قاين را با خود می بردند،

بر اهميت بيرجند بيش از پيش افزود. تجار هندی و افغانی كه در رابطه با كمپانی هند شرقی ميان 
اين نواحی و سواحل جنوبی و به خصوص بندرعباس رفت و آمد داشتند در بيرجند به فعاليت 
پرداختند )احمديان، 1374: 76-77(. بيرجند قبل از تأسيس بانک به دليل نزديكی با هند روابط 
تجاری و بازرگانی داشت ولی بعد از تأسيس بانک در كنار ارتباط ميان شعبه های بانک بيرجند 
و سيستان با هند روابط مالی و تجاری هم بيشتر شد، كه دليل آن حضور انگليسی ها در اين منطقه 
و فعاليت بانک بود. به گفته ی آلفونس گابريل1، سی تاجر هندی در اوايل قرن سيزدهم هجری 

)1290ش.( در بيرجند فعاليت تجاری داشتند )همان، 230(.

اگر چه بانک با حمايت تجار رو به رو شد و باعث شكوفايی اقتصادی شهر گرديد ولی يكی 
از تأثيرات منفی بانک بر روی تجار وابسته نمودن آنان از طريق وام دادن و ورشكستگی برخی 
از آنان بود. بانک از سيستم وام دهی و پيامدهای آن، به عنوان يک اهرم فشار استفاده می نمود و 

1. Alphonse Gabriel 
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اين گونه بسياری از تجار محلی از سيستم تجارت داخلی و محلی خارج می گرديدند. اين امر در 
 براندازی تاجران و تجارتخانه های بزرگ ايران هم ديده می شود. زمانی كه تجار گرفتار وام ها
 و بهره های سنگين بانكی می شدند به مسجد پناه می بردند و اين گونه جان خود را حفظ می نمودند

و  بازرگانان  فعاليت های  جايگزين  بانک  فعاليت های  اين،  بر  افزون   .)493  :1361 )سيرجانی، 
صرافان شد و در نهايت به بيكاری يا كسادی حرفه ی اين دو گروه انجاميد.

در بحث تأثيرات عمرانی بانک، می توان به ساخت راه ها برای تسهيل حمل و نقل و در امان 
ماندن محموله های بانک از سرقت سارقين اشاره كرد. بسياری از مسيرهای ارتباطی بنا بر احساس 
نياز برای تجارت بهتر در اين دوره توسط انگليسی ها احداث شد و بعد از آن در راستای اهداف 
نظامی و سياسی از آن ها استفاده شد. در سال های 1890 -1901م. انگلستان توجه ی خاصی به 
ناحيه ی بلوچستان و سيستان و مشهد مبذول داشت. جاده ی كويته – نوشكی- نصرت آباد احداث 
شد و در سال 1901م. جاده ی هند – مشهد، توسط كاروان زيارتی هندی افتتاح گرديد و ورود 
 آنان به مشهد از جانب كنسول انگليس مقيم آنجا با شكوه هرچه تمام تر، جشن گرفته شد تا جاده ی

اتصالی را مردمی تر كند و اين جاده اصلی ترين راهی است كه انگليسی ها در شرق ايران احداث 
كردند كه از سراسر منطقه ی سيستان می گذشت و به خراسان می رسيد و اميد می رفت اين مسير، 
 ارتباطی نيز بين ايران و هند به وجود آورد و بدين وسيله بعُد مسافت بين اين دو كشور توسط جاده ای

مستقيم برطرف و روابط تجاری و اقتصادی بين خراسان و هندوستان از طريق اين راه تسهيل شود 
)ليتن،1367: 85؛ شاهدی،1377: 31(. در منابع و روزنامه های آن زمان مكرر به اقدامات جاده 

سازی بريتانيا در شرق اشاره شده است. چنان كه در روزنامه ی چمن آمده است:

»از نهِ 21 دلو

چند روز است كه جاده ی به سمت سيستان و بيرجند را قشون دولت فخيمه مسطح می نمايند«. 
)چمن، شماره 26، 20 ربيع الثانی 1335: 1(
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تأثیرات سیاسی- نظامی 

 بانک شاهی بيرجند بودجه ی مالی نيروهای انگليسی و هندی و نيازهای ديگر آنان را تأمين 
می كرد )سرمد، 1388: 132(. اين امر باعث حضور بيشتر انگليسی ها در اين منطقه شد. حضور 
سربازان انگليسی و تردد آنان در منطقه، باعث ضررهای پی در پی به مردم و اهالی اين خطه شد كه 
 هميشه با اعتراض هايی به حاكم محلی همراه بود. جدای از اينكه تأمين آذوقه ی آنان بر عهده ی

اسناد آستان قدس رضوی،1380: 80-81 و  بود )سازمان كتابخانه ها و موزه ها و مركز  حاكم 
زيان  و  متوسل می شدند و ضرر  به زور  تأمين چهارپايان خود  برای  آنان  اوقات  302(، گاهی 
بسياری را مردم، متحمل می شدند. روزنامه ی بهار عنوان می كند: »قشون انگليس الاغ زيادی از 
نوغابی ها كنترات كرده، سی رأس الاغ به خرمن ميرزا غلامرضا نام شهری رفته، خسارت زياد 
وارد می آورند. صاحب خرمن الاغ ها را گرفته، حبس نمود. مطالبه ی خسارت می نمايد. ملُا حسن 
كنترات چی با انگليس ها راپورت می دهد عده ای مسلح به شهر وارد و سر زده به خانه ی ميرزا 
غلامرضا می ريزند و بيچاره را تحت الحفظ به محل اقامت خود می برند، بعد از زحمات بسيار و 
وساطت جمعی از اعيان، التزام از مشاراليه گرفته اند كه راپورت اين مطلب را به رئيس خودشان كه 
در بيرجند است بدهند او هر مجازاتی را كه قرار دادند ميرزا غلامرضا حاضر شود كه درباره ی او 
مجری دارند« )بهار، سال دوم، ش 12، 21 شوال1336: 2-3(. حتی گاهی در اختلافاتی كه با مردم 
بر سر تأمين آذوقه برای خود و چهارپايان خود برايشان رخ  می داد، چه بسا دست به كشتن اهالی 
می زدند و اسنادی از اين گونه اقدامات آنان در دست می باشد. بدين صورت نا امنی، برای اهالی 

ايجاد می نمودند )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا. ايران، سند شماره 293-4001(.

وجود بانک نه تنها به ضرر مردم تمام می شد، بلكه به ضرر حاكم محلی هم بود و اين گونه بود 
كه انگليس ها روند تحولات منطقه را به نفع خود رقم می زدند. بانک با سيستم وام دهی به حكام 
محلی آنان را وامدار خود می نمود. شوكت الملک دوم كه در طرفداری از سياست انگليس نسبت 
به برادرش حشمت الملک از تزلزل عقيده ی كمتری برخوردار بود بيش از وی مورد توجه اوليای 
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بانک شاهنشاهی قرار گرفت. انگليسی ها پيوسته در تلاش بودند تا از تداوم حكومت وی بر قاينات 
و سيستان حمايت كنند و در اين باره از هر گونه كمک مالی به وی از طريق بانک شاهنشاهی ابايی 

نداشتند )شاهدی، 1387: 250(.

ماروين زونيس1 )1370: 239-240( در كتاب شكست شاهانه در اين زمينه می نويسد: »از نظر 
دولت بريتانيا، مرزهای شرقی ايران آخرين خاک ريز دفاعی امپراتوری بريتانيا در هند در مقابل نفوذ 
روسيه بود. گزارش شده كه بريتانيايی ها سالانه مقداری كمک مالی در اختيار شوكت الملک دوم 
 قرار می دادند تا هزينه ی ميليشيای خصوصی خود را تأمين نمايد.« گاهی اوقات حتی انگليسی ها
 در اختلافات ميان شوكت الملک دوم با خانواده اش و ديگران دخالت و حكميت می كردند و

با اين گونه مداخلات، امور را به دست داشتند )سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان 
قدس رضوی ايران، 1380 : 139؛ علم، 1377: 24(. علاوه بر اين حاكمان را نيز تحت نفوذ خود 
داشتند و به راحتی در عزل و نصب آنان دخالت می كردند. آنان با حضور نظامی خود در منطقه 
توانايی داشتند كه امور حكومتی را به نفع خود رقم بزنند. در جريان جنگ جهانی اول به دليل عدم 
فعاليت شوكت الملک دوم در مقابل آلمانی ها، انگليسی ها به دولت ايران اعتراض و شوكت الملک 
را عزل نمودند و به جای او حسام الدوله دوم )امير معصوم خان( حاكم شد. عمده ترين دليل عزل 
شوكت الملک دوم، نارضايتی انگلستان از روند حكمرانی وی در اين مناطق بود. بنابراين تداوم 
حكومت حسام الدوله نيز ارتباط مستقيمی با سياست اين كشور در سيستان و قاينات داشت. به 
 خصوص اين كه در اين دوره، جنگ جهانی اول كماكان ادامه داشت و به دليل حالت فوق العاده ای
الدوله نظير حسام  افرادی  از عملكرد  نارضايتی  بود كوچكترين  پيش آمده  انگلستان  برای   كه 

و شوكت الملک دوم نمی توانست از ديد دولتمردان آن كشور با اغماض رو به رو شود، زيرا 
سراسر ايالت قاينات و سيستان از جمله معابر مهمی بود كه تجهيزات و كالاهای تجارتی و ديگر 
تداركات نيروهای متفقين به سوی قلمروهای شمال و مركزی كشور از آنجا عبور داده می شد. 

1. Marvin Zvnys
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بنابراين تأمين امنيت در اين مناطق از مهم ترين اولويت های انگلستان به شمار می رفت )شاهدی، 
1377: 113(. انگليسی ها ايالت های شرقی ايران را حريم هند در برابر خطر روس ها می دانستند 
و به اين دليل اجازه نمی دادند كسی كه با آنان مخالف است در سيستان يا قاينات حكومت كند 
 )علم، 1377: 24-25(. حتی گاهی برای بی لياقت نشان دادن حاكم به تحريک بلوچ ها و افغان ها

می پرداختند و خرابی ها و ناامنی های بسياری را رقم می زدند. بنابراين به صورت ضمنی و غير 
مستقيم می توانستند به حكام منطقه ی قاينات يعنی خاندان علم بفهمانند كه جهت برقراری نظم و 
تداوم حكومتشان در اين منطقه، دوستی با انگلستان ضروری می نمايد )شاهدی، 1377: 20-21(. 
علاوه بر ايجاد ناامنی در منطقه، به بهانه ی عدم توانايی حاكم محلی در ايجاد امنيت، نيروی نظامی 
و تسليحات بيشتری را وارد بيرجند و سيستان می نمودند. )سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا. ايران، 
سند شماره 4001-293(. حتی انگليسی ها در تحريک عامه مردم به نفع خود، برای بهره برداری 
از موقعيت استفاده می كردند. مثلًا زمانی كه شوكت الملک دوم عزل شد برای اينكه خود را از 
دخالت در عزل وی مبرا نمايند، نامه هايی با تحريک انگليسی ها از سوی بزرگان و علما در شكايت 
از شيوه حكمرانی وی و ظلم و تعدی نسبت به جان و اموال مردم و ابراز رضايت از اقدامات حسام 
 الدوله در ايجاد امنيت منطقه به دربار ايران روانه گرديد )همان، سند شماره290/5982(. انگليسی ها

در دوران جنگ اقدامات سختگيرانه ای را نسبت به اهالی انجام می دادند و با وجود اينكه قاينات 
ايالتی مستقل بود در تمامی امور دخالت می كردند. از آن جمله نسبت به رفت و آمد مردم حتی 
از روستايی به روستايی ديگر مشكوک بودند و آنان را مورد بازخواست قرار می دادند )سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 381-382 و 394(. در آن زمان 
نظميه  اداره ی  از  مسافرت  مجوز  بايد  می كردند  مسافرت  ديگر  شهر  به  شهری  از  كه  كسانی 
دريافت می كردند و اين مجوز معين می كرد كه تا چه سرحدی می توانند سفر نمايند )پايگاه 
 بافت تاريخی شهر بيرجند، سند شماره 72-136-3-794ع؛ همان، 381-382(. ولی انگليسی ها
 از مردمی كه حتی برای امور شخصی در ميان روستاها سفر می كردند در خواست جواز می كردند.



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان44

  اين حساسيت و سخت گيری انگليسی ها، به دليل گرايش مردم به سوی آلمانی ها و كمک به آن ها
بود و به گفته ی هيل، از نظر آنان، انگليس در حال تنزل و سقوط بود و همين تفكر ايرانيان را به 
سمت آلمان سوق می داد )Hale, 1920: 217(. در كتاب اسناد حضور دولت های بيگانه در شرق، 
به اسناد بسياری از كمک و جاسوسی مردم اين منطقه برای آلمانی ها و دستگيری و مجازات از 
سوی بريتانيا و روسيه اشاره شده است )سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 

رضوی، 1380: 301-320 و 392-393 و356(.

انگليسی ها نه تنها با حضور خود مشكلات و دغدغه های زيادی را برای مردم و حكام ايجاد 
نمودند، بلكه باعث شدند كه روس ها و در نتيجه آلمانی ها هم به اين منطقه توجه نمايند. رقابت 
اين دو كشور پای آلمان را هم به اين خطه باز كرد. حضور نيروهای روسی هم تأثيرات مختلفی، 
از جمله دخالت در امور منطقه، دستگيری مردم به بهانه ی جاسوسی برای آلمان و مصادره ی 
اموال آنان را به دنبال داشته است )همان، 288-296(. روس ها هم برای تأمين آذوقه ی خود از 
محصولات مردم بومی استفاده و قحطی ايجاد می كردند. البته اين امر گاهی به ايجاد اختلاف و 
حتی كشتن افراد بومی خاتمه می يافت )همان، 372-373(. نيروهای روسی نه تنها از تجاوز به 
حقوق مردم ترسی نداشتند بلكه انبارهای غله و گندم شوكت الملک دوم را نيز مصادره نمودند 
)همان، 494(. البته اين ضرر و زيان های مادی به مردم فقط در بيرجند نبود، بلكه هيل به حضور 
اشاره  منطقه  در  ايجاد قحطی  و  مردم  به محصولات  نسبت  آنان  ناشايست  اقدامات  و   روس ها 

.)Hale,1920: 204( می كند

تأثیرات فرهنگی – اجتماعی 

فعاليت بانک به همراه حضور نيروهای بيگانه تأثيرهای منفی و مثبتی را از نظر فرهنگی و 
اجتماعی در پی داشت. تأسيس بانک و آمدن بيگانگان باعث شد مردم به تدريج با آداب و رسوم 
 آنان آشنا و برخی از رسوم را كسب نمودند. به عنوان نمونه مردم با بسياری از بازی های آنان آشنا
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شدند. هيل )1378: 47( در اين زمينه می نويسد: »همين نظامی های انگليسی ميدان فوتبالی در 
شمال خيرآباد تسطيح كرده بودند و اين فرصت مناسبی را برای فراگيری اين ورزش برای جوانان 
 بيرجندی مهيا كرد. بعد از مدتی اين ورزش در مدرسه شوكتيه نيز متداول شد، هفته ای دو بار 
تيم های مدرسه با همديگر يا با تيم های ديگر فوتبال بازی می كردند.« در واقع فوتبال و تنيس از 
بازی های مورد علاقه ی انگليسی ها بود. مثلًا سايكس1 )1363:418( می نويسد: »انگليسی های مقيم 
يزد، دو نفر عضو بانک شاهنشاهی و پنج نفر از كاركنان مؤسسه ی مرِسلين2 و نمايندگان كمپانی 
زيگلر3 بودند كه تنها سرگرمی آن ها بازی تنيس بود«. علاوه بر اين حضور اتباع بيگانه در بيرجند 
باعث شد كه مردم از خدمات درمانی و دارويی آنان به صورت رايگان برخوردار شوند. البته اين 
كار بيشتر برای نفوذ در ميان مردم بود. از اين رو پزشكان روسی و انگليسی با مشخص نمودن 
روزهای مشخصی در هفته به مردم خدمات رسانی می نمودند )كُرزُن، 1380، ج2: 73؛ سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 119(. در كنار اين تأثيرات بايد به 
آشنايی برخی از اهالی با زبان انگليسی اشاره كرد، چنان كه اف. هيل )1378: 64( در خاطراتش 
يادآور می شود كه به سه نفر از دانش آموزان بيرجندی زبان را آموزش می داده است. يكی از اين 

افراد پسر ملک التجار بود كه به عنوان كارمند و مترجم بانک استخدام شده بود.

علاوه بر تأثيرات فرهنگی و آموزشی، بانک به عنوان واسطه ای ميان مردم در حل اختلافات 
آنان اعم از ملكی، مالی و شخصی نقش ايفا می كرد. مردم در زمان مشكلات به آنان نامه نوشته 
و درخواست كمک می كردند. در واقع شايد توسل مردم در امر حل اختلافات به بانک و يا افراد 
خارجی به خاطر نفوذ اين مؤسسه در ميان حكام محلی و كارگزاران محلی و روند سريع رسيدگی 
به مشكلات بوده است. )آستان قدس رضوی، سند شماره73020/2( يكی ديگر از تأثيرات بانک، 

1. Sykes

2. Mrslyn

3. Zeigler
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ايجاد موقعيت شغلی برای افراد بومی بود؛ چنانكه بسياری از آنان برای حفاظت قافله های بانک، 
رؤسا و حتی ساختمان بانک به كار گرفته می شدند از آن جمله طوايف هزاره كه دارای اصل و 
نسب مغولی بودند و اكثرا در ارتش هند و انگليس خدمت كرده و به انگلستان به چشم حامی خود 
می نگريستند )رايت، 1385: 381(. هيل )1378: 138-39( نوشته است سربازان هزارهای بيرجند، 
 دسته ی كوچكی هستند كه در محلی به نام نهِ در چند فرسخی جنوب بيرجند مستقرند، در آنجا

عده ای از ايلات بهلولی هم مانند هزارهايها به خدمت پذيرفته شده اند، اين بهلولی ها كاملًا ايرانی 
هستند. انگليس ها با مذاكره با رؤسای محلی به افزايش سربازان خود از نيروهای بومی می پرداختند 
)فلور، 1365، ج2: 112(. در روزنامه ی چمن اين گونه آمده است: »چند روز است از طرف دولت 
 فخيمه انگليس مشغول گرفتن نوكر از طوايف بهلولی هستند تا كنون سی و پنج نفر نوكر گرفته اند«

)چمن، شماره 2، 25 ذی حجه الحرام 1324: 2(. علاوه بر هزارهای ها و بهلولی ها، بربری ها هم به 
عنوان نيروی كمكی در خدمت انگليس بودند )سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان 
قدس رضوی، 1380: 400(. دولت انگليس برای مشخص نمودن مستخدمين خود، به هر كدام 
از آنان نشانی از جنس حلب و به شكل A می داد كه كسی معترض آن ها نشود )همان، 628(. 
كنسولگری با توجه به مهارتی كه بهلولی ها در سواركاری داشته اند از آنان در سمت قاصد و سوار 

استفاده می كرد )عليزاده بيرجندی، 1389: 49(.

البته اين امر از يک جهت خوب بود ولی از سوی ديگر تأثيرات سوئی را در پی داشت. افرادی 
كه برای نيروهای بيگانه كار می كردند به نحوی تحت حمايت آنان بودند و در صورتی كه خلافی 
از آنان سر می زد نمی توانستند آن ها را مؤاخذه كنند و اين مسأله به ضرر مردم بومی تمام می شد. 
به عنوان نمونه، اين افراد با استفاده از حمايت دولت های مزبور دست به اخاذی از مردم می زدند 
)سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 356-357(. هم چنين در 
جريان اختلافات مالی و يا شخصی از حمايت آنان برخوردار بودند )همان، 560 و 85(. چنان 
كه اين امر در وصول مطالبات تحصيلدار بانک شاهی محمدحسن ملک ديده شد )آستان قدس 
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رضوی، سند شماره 8399/2(. بنابراين برای جلوگيری از تعرض اين مستخدمين به مردم، حكام تا 
جايی كه می توانستند از سپردن مشاغل عمومی به اين افراد به دليل تابعيت آنان و محدوديت در 
مجازات آنان )در صورت بروز خطا(، خودداری می كردند )سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 

اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 428-429 و 512(.

اين مسأله درباره ی شعبه های ديگر هم صادق بود. روزنامه ی چمن می نويسد: »سورچی حمل 
اعضای بانک روس در مشهد در جلو نظميه جوانی بيچاره را در زير چرخ های آهنين و لگدهای 
قوی اسبان پيچاند و قريب بيست قدم دور پرانيده است كه بيچاره قريب الموت است و از قرار 
معلوم در چند روز قبل دو نفر ديگر را به همين شقاوت در زير ارابه ی خود معدوم ساخته است. 
اين سورچی پس از اين كه به نظميه جلب شد اعضاء بانک روس حاضر شده چيزی نگذشت 
كه سورچی با اعضاء بانک آزادانه رفتند« )چمن، شماره 9، سال دوم،22 ذيعقده 1334: 2-3(. يا 
زمانی كه در كرمانشاه يكی از كارمندان بانک شاهی در جريان دعوای دو تن از اهالی تير خورده 
بود، قونسولگری انگليس در كرمانشاه كارگزاری و وزارت داخله را در مورد اين اتفاق مورد 
بازخواست قرار داد و خواهان توضيحی دربارهی آن بود. هيل هم در كتاب خود به اين واقعه 
اشاره می كند. احتمالاً اين حادثه در زمانی كه وی رياست بانک كرمانشاه را بر عهده داشته، رخ 

.)Hale.1920: 227( داده است

»سواد استخراج تلگراف رمز حكومت كرمانشاه

مقام منيع وزارت جليله داخله

رمز نمره 192 زيارت شد وقوع اين قضيه تقريباً در دو ماه قبل و تفصيل اين بوده حسين و احمد 
 ]؟[ كه با هم مسابقه داشته در نزديكی های بانک شاهنشاهی مقابل و چند تير به يكديگر خالی 
می كنند مهرعلی نام گماشته ی بانک عبور می كرده خطا تيری به او خورده، مختصر جراحتی 
برداشته و اتفاقاً خود متخاصمين نيز مجروح شده بودند قونسول انگليس در اين موضوع مراسله به 
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توسط كارگزاری به حكومت نوشته بود و جواب مسوده به وسيله ی معاون كارگزاری كه حامل 
مراسله ی قونسول بود، كارگزار فرستاده مسوده را نگاه داشته و شرحی به همان مضامين نوشته 
فرستاده بود كه پاک نويس شود چون قونسولگری و بانک اظهار كردند برای معالجه جراحت 
مهرعلی مخارجی از طرفين گرفته شود و در نظميه هم اين دو نفر را با جراحتی داشته توقيف و 
استنطاق كردند معلوم نشد تير كدام يک به مهرعلی خورده. كسان اين ها كه از اين مسئله مطلع 
به مهرعلی داده آن ها را  برای مخارج  شده بدون استحضار حكومت و نظميه محرمانه وجهی 
ساكت كرده بودند و چون اين دو نفر هر دو مجروح بودند با اطلاع كارگزاری به خانه ی خود 
رفتند معالجه شوند و گويا بعد از معالجه به خارج از شهر رفته اند مهرعلی هم جراحتش التيام نيافته 
و غائله مرتفع گرديده است حقيقت امر از قراری است كه عرض شد حالا اگر كارگزاری در اين 

موقع ]؟[ نبوده و مسئله را طور ديگر جلوه داده باشد از موضوع خارج است.

امور خارجه، سند شماره 4و34-28-5- امضا مجدالملک« )وزارت  نمره 3582  25 رجب 
1336ق.(1

حتی گاهی اوقات مردم يک روستا و يک منطقه تابعيت يكی از دول را پذيرفته و از مزايای  
شماره  سند  ايران،  ج.ا.  ملی  كتابخانه  و  اسناد  )سازمان  می نمودند  استفاده  آنان  حمايت  تحت 
4001-293؛ سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، 1380: 85(. امتيازات 
 اعطايی به بازرگانان خارجی نه تنها به توليدكنندگان محلی بلكه به تجار داخلی نيز صدمه وارد 
می كرد. چنانكه يک واردكننده ی اروپايی البسه ی نخی در مرز، پنج درصد عوارض می پرداخت 
اما واردكننده ی ايرانی همان كالا، مجبور بود هفت تا هشت درصد به عنوان عوارض اضافی، 
عوارض بازار، ماليات محلی و عوارض راه بپردازد و يا تاجران بوشهر غالباً شكايت داشتند كه 
پنج درصد عوارض واردات می دهند ولی آن ها مجبورند عوارض اضافی در  اروپايی ها فقط 

1. اصل اين سند به دليل محرمانه بودن غير قابل چاپ و انتشار می باشد. 
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شيراز، اصفهان و در هر شهر ديگری كه فروش دارند بپردازند. اين اجحاف ها، تجار بومی را 
ناگزير می كرد يا دست از كار بكشند يا به تابعيت خارجی ها درآيند )آبراهاميان،1387: 56-54(.

البته حضور بيگانگان در اين خطه، جدای از تمام اين مسائل، گاه منجر به ازدواج با زنان ايرانی 
می شد. اين مسأله هميشه باعث مشكلاتی از جمله خروج اين زنان از كشور، ارثيه ای كه به آنان 
تعلق می گرفت و حتی گاهی باعث نارضايتی مردم از اين اقدامات می گرديد. چون ازدواج يک 
مسلمان شيعه با غير مسلمان و حتی سنی با اعتقادات آنان در تضاد بود. اسناد بسياری درباره ی 
ازدواج زنان ايرانی با اتباع افغانی، بلوچ و حتی روس و انگليس موجود است )سازمان كتابخانه ها، 
موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی،1380: 83-85 و630(. بنابراين كارگزاری، قوانينی را 
وضع نمود كه هر شخصی قبل از ازدواج، بايد اجازه نامه ی رسمی از اداره ی كارگزاری بگيرد تا 

از بروز مشكلات متعدد جلوگيری نمايد. )همان، 91(

نتیجه گیری

بريتانيا و موقعيت حساس  بيرجند در راستای اهداف سياسی و نظامی  بانک شاهی  شعبه ی 
استراتژيكی اين شهر با رياست يک انگليسی به نام اف. هيل شكل گرفت. تجار و مردم از وجود 
بانک و خدمات آن، با در اختيار گذاشتن منازل خود برای رؤسا و اداره ی بانک و يا كار كردن 
در بانک، همانند حضور فرزند ملک التجار به عنوان منشی و معاون، استقبال نمودند. اين بانک در 
طول حيات خود در بيرجند، روابط مسالمت آميزی با حكام، تجار و مردم برقرار كرد و توانست 
نقش بسزايی را در زندگی و فعاليت های تجاری و بازرگانی مردم بازی كند. حضور بانک و به تبع 
آن انگليسی ها و روس ها، تأثيرات مختلفی را بر بيرجند نهاد. در كنار تأثيرات منفی مانند خسارت 
رساندن به اموال مردم، دخالت در امور حكومتی و شخصی مردم و حكام، ظلم و ستم بيشمار به 
اهالی كه در نتيجه به بيزاری مردم از آنان منجر شد؛ دست های ديگر از تأثيرات هم به آشنايی 
مردم با امور بانكداری، آداب و رسوم بيگانگان، برخی بازی ها و زبان انگليسی مربوط می گردد.
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بررسی طنز در دوبیتی های روستايی خراسان
كلثوم قربانی جويباری1

چكیده

ترانه های روستايی يا دوبيتی های محلی در زمره ی ادبيات عاميانه يا فرهنگ توده به شمار 
می روند كه به شكل شفاهی در مناطق مختلف هر كشوری، از نسلی به نسل ديگر منتقل می شوند. 
يكی از اين مناطق دوبيتی خيز در ايران، خطه ی خراسان است كه سرشار از ترانه های روستايی با 
هويت اصيل و فرهنگی است. اين ترانه ها دارای ويژگی های مختلف سبک شناسی هستند. يكی 
از اين ويژگی ها، حضور طنز ساده و بی پيرايه ايی است كه خاستگاه آن گفتمان فرهنگی روستا 
و روستاييان است كه همين خصوصيت توانسته هويت فرهنگی و اجتماعی هر روستايی را در 
كنار ديگر خصوصيات بسازد. براين اساس، نگارنده سعی كرده تا از طريق بررسی دوبيتی های 
محلی خراسان و با توجه به بافت فرهنگی و ادبی دوبيتی ها عوامل طنز ساز را در آن ها بيابد و به 
تقسيم بندی بپردازد. حاصل اين بررسی كشف انواع روش های طنزسازی است كه ناخود آگاه 
جمعی روستانشينان در طول زمان های دور و دراز آن را ساخته و پرداخته است كه عبارتند از: طنز 

موقعيت، اغراق، عدم ارتباط منطقی مصراع ها، تشبيهات دور از ذهن و... .

واژگان كلیدی: ادبيات عاميانه، دوبيتی های محلی، ترانه های روستايی خراسان، طنز.  

1- مقدمه

در ميان هر قوم و ملتی ادبيات نوشتاری، عناصر و پديده هايی از فرهنگ عامه و ادبيات قومی 
را جذب و بازآفرينی می كند كه به ادبيات عاميانه2 يا فرهنگ توده يا فرهنگ عامه شهرت دارند. 

1. استاديار گروه زبان وادبيات فارسی دانشگاه بيرجند
2. Folklore.

تاريخ دريافت: 1391/9/21

تاريخ پذيرش: 1391/12/2
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اين نوع ادبی مجموعه ی آداب و رسوم، افسانه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، اساطير، خرافات، سحر 
و جادو، طب عاميانه و مانند آن را شامل می شود )ميرصادقی، 1376: 9( كه در جوامع مختلف 
به طور شفاهی يا از راه تقليد از نسلی به نسلی ديگر منتقل می شود. برای مثال در ادبيات فارسی 
بسياری از قصه ها و حكايات مكتوب و كهن، موضوع و مضمون خود را از قصه ها و ادبيات و 
ترانه های عاميانه گرفته و نيز اين قصه ها و حكايات اساس بسياری از نمايشنامه ها و داستان های 

معاصر را تشكيل داده اند.

همان طور كه در تعريف ادبيات عاميانه گفته شد يكی از عناصر تشكيل دهنده ی اين نوع ادبی، 
ترانه های قومی1 يا ترانه های محلی است )Cuddon, 2002: 378(. غالباً ترانه های محلی يا عاميانه 
به شكل دو بيتی2 سروده می شود و قسمی از ترانه محسوب می شوند و بدون آن كه در كتاب ها 
ضبط و ثبت شود سينه به سينه، از نسلی به نسل ديگر، در بين مردم منتشر می شده است. موضوع 
اين ترانه ها در بردارنده ی مسائل مربوط به زندگی، كار، اعتقادات عامه ی مردم و مسائل مربوط به 

عشق، عروسی، عزاداری و ترانه های كودكان است )داد، 1383: 131-130(.

خصوصيات عمده ی ترانه های عاميانه را می توان چنين برشمرد: شاعر معلومی ندارد، موسيقی 
آن فاقد موازين علمی است، ساختمانی ساده دارد. از ديگر ويژگی اين ترانه ها يا دوبيتی های اصيل 
اين است كه به لهجات محلی و با مضامين روستايی و ساده سروده می شود )شميسا، 1370: 334(. 
مضامين عاشقانه و ساده ای كه گاه از سادگی بسيار، به ترانه های كودكانه نزديک می شود كه 
دارای تصاويری بر گرفته از طبيعت و عناصر روستايی است و گاهی، تا بدان اندازه ساده و عاميانه 

می شود كه خنده را بر لبان خواننده يا شنونده حک می كند و خاصيت طنزگونگی پيدا می كند.

يكی از مناطق مهم و غنی از ا ادبيات عاميانه و قومی، خراسان است كه مهد ترانه های محلی 

1. Folk-song.

2. بعد از اسلام، دو بيتی های محلی Pahlavi-ballad ناميده شد.
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پاكدلی  ترانه ها شاهكار ذوق و احساس روستائيان  اين  لهجه های شيرين و گوناگون است.  با 
 است كه با زبان ساده و ابتدايی به بيان احساسات، غم و اندوه، لذت، محنت، عشق، عواطف و ...

پرداخته اند. آن ها كلمات و عبارات و كنايات محلی را همراه با تصاوير روستايی در قالب شعر و 
نظم به ما منتقل كرده اند.

اين ترانه ها و شعرها در بردارنده ی مفاهيم فرهنگی، هنری، ادبی، تاريخی، اجتماعی و ... است 
 كه می تواند از طريق، روش ها و شيوه های جديد علمی مورد بررسی قرار گيرد تا دريچه های

نگارنده در  اين رو  از  ايران، گشوده شود.  تاريخ كشور عزيزمان،  به روی فرهنگ و  جديدی 
اين جستار سعی كرده است تا از منظر اجتماعی و متفاوت به بررسی يكی از ويژگی های سبكی 

دوبيتی های محلی خراسان بپردازد.

 يكی از ويژگی های متعدد و گوناگون اين نوع از شعر، وجود طنز لطيف در آن است. نگارنده 
معتقد است دوبيتی های محلی به دليل سادگی كلمات، تصاوير بی پيرايه و بيان احساسات صريح 
و روشن و نيز وجود تفكرات روستايی و ساده انگارانه، خاستگاه جملات و عبارات نغز و شيرينی 

است كه در فحوای آن طنز بسيار جالب و جذاب نهفته است.

بنابراين با توجه به اين ضرورت در اين مقال شگردهای طنزپردازی در پاره ای از دوبيتی های 
محلی خراسان استخراج و تقسيم بندی و تحليل شده و در پی آن نگرش و نگاه خلاق و طنزپرداز 

سرايندگان آن نشان داده شده است.

2-  طنز چیست؟

طنز1 به شوخی های زبانی گفته می شود كه در آن خالق طنز از طريق به استهزا  گرفتن معايب 
و نواقص يک پديده و يا يک موضوع و يا يک فرد به بيان زشتی ها و كاستی ها می پردازد.2   

1. Satire.

2. هجو، هزل، كمدی و آيرونی را نوعی طنز به شمار آورده اند و برخی ديگر تفاوت هايی قائل شده اند. 
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)Abrams, 2009: 135( . اين شوخی های زبانی با عناوين مختلفی مانند طنز، هجو، هزل، آيرونی 

و... دسته بندی می شوند. شميسا )1370: 271( در كتاب انواع ادبی، طنز را از اقسام هجو می داند 
با اين تفاوت كه تندی و تيزی كه در هجو ديده می شود در طنز كمتر به چشم می خورد. شاعر و 
نويسنده ی طنزپرداز با مسخره گرفتن اشخاص يا آداب و رسوم مسائل موجود در جامعه، از آن ها 
انتقاد و بدين طريق آن ها را محكوم می كند با اين هدف كه ناهنجاری های اخلاقی و نابسامانی های 
جامعه اصلاح شود. معروف ترين توصيفی كه از طنز شده  است، از جوناتان سويفت1 نويسنده ی 
طنزپرداز انگليسی است. به عقيده ی او طنز آيينه ای است كه در آن هر كس هر چهرهای را در 
آن كشف می كند مگر چهره ی خودش را )ميرصادقی، 1376: 181(. با اين همه نظر طنزپرداز نيز 
قصد بدخواهی و كينه توزی نيست. اين نوع ادبی نقش اصلاح گرايانه و غالباً چاشنی اجتماعی و 
فلسفی دارد. »طنز نوعی آيينه است كه نظاره گران عموماً چهره ی هر كس به جز خود را در آن 
تماشا می كنند و به همين دليل است كه در جهان اين گونه از آن استقبال می شود و كمتر كسی 

آن را برخورنده می يابد« )پلارد، 1386: 5(. 

برای بازشناسی ماهيت طنز، مميزه های مختلفی وجود دارد و می توان آن را در شكل بيان، 
درون مايه و نقش سخن جستجو كرد. اما عوامل متعددی باعث می شود تا يک اثر ادبی، طنز 
به نظر رسد؛ از جمله نظريه ی ناهماهنگی است كه در ساخت ناسازگاری آوايی، ناسازگاری 
واژگانی، ناسازگاری گفتمانی، ناسازگاری معنايی و ناسازگاری موقعيتی جلوه می يابند )فتوحی، 
1390: 381-391(. ظرافت و قدرت انگيزش طنز نسبتی است ميان همه  اين عوامل فوق الذكر و نيز 
ميان سخن و موقعيت های اجتماعی و وجهه ی خوانندگان است. يا به عبارتی آنچه طنز را می سازد 
 عواملی چون ابهام، متناقض نمايی، تأويل های تازه و استهزاء آميز، طنزهای موقعيت و مغالطه های
 منطقی، نسبت دادن رفتارهای ديگران و پديده های گوناگون است )چناری، 1384: 41(. هم چنين

برخی از منتقدان به عناصر جزئی تری از نوع عناصر زبانی و بلاغی نيز اشاره كرده اند كه بيشتر در 

1. Jonathan Swift.
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 گونه های ادبی فرم محور و صورت مداری از نوع غزل ديده می شود )پارسا نسب، 1386: 35(.
اما همه ی اين تعاريف و تقسيم بندی ها را می توان در دو مبحث طنز موقعيت و طنز عبارت قرار 
داد. در طنز موقعيت، طنز حاصل، ارتباطي با زبان ندارد، بلكه اساس آن بر تصاوير و تصورات 
و مفاهيم مبتني است و فضاي قرار گرفتن اشخاص و اشياء در متن حكايت و چگونگي گفتگو 
بازي  نوعي  براساس  اما طنزهاي عبارتي  به وجود می آورد.  را  با يكديگر، طنز  تعامل آن ها  و 
نظير  آرايه هايي  شكل  به  و  الفاظ  تشابه  و  تضاد  تناسب،  طريق  از  كه  مي گيرد  شكل  زباني 
... آفريده  به مدح و  به ذم و ذم شبيه  ايهام، مدح شبيه  الضدين،   ايجاز، سجع، جناس، محتمل 

می شود. 

در ادبيات كلاسيک فارسی، طنز به صورت نوعی اثر مستقل ادبی و مفهوم اصلاح گرايانه بسيار 
نادر است. آنچه هست رگه هايی است از گفتار و حكايات طنز آلود كه در كنار هجو زندگی و 

رشد كرده است )داد، 1383: 320(. 

3- طنز در ترانه های محلی خراسان

ترانه های روستايی خراسان سرشار از احساسات رقيق عاشقانه است. عاشق در وصف زيبايی 
معشوق و هجران از او شعرها می سرايد و در ضمن بيان اين احساسات، از هجران اجباری كه 
جامعه و آداب و سنن ها و مردم روستا بر او تحميل می كنند گله و شكايت می كند و در ضمن 

همين بث الشكوائيه هاست1 كه طنز به شكل های گوناگون نمود می يابد:

3-1- طنز موقعیت2

 گاهی اوقات حادثه يا عبارت ذكر شده توسط راوی آن قدر غير منتظره و در لحظه رخ می نمايد

1. بث يعنی پراكندن و شكوائيه هم به معنی گله و شكايت و در مجموع به معنی عرض گله و شكايت و از غم و غصه 
ناليدن است.

2. Situatie Irony of .
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كه بی اختيار باعث خنده می شود. واگردانی از گفتمان سخن يا بافت كلام، خواننده يا شنونده را با 
موقعيتی خلاف انتظار روبرو می كند كه به ناسازه های طنز يا طنز موقعيت معروف است.

به عنوان مثال در بيت زير اين نوع از طنز را شاهديم:

   بـه قـربـون حنـای پـوشـت دستت      تـو قليو چاق مَکُ ميسوزه دستت

   تو قليو چاق مَکُ بر مـو حـرامــه      كه نامحــرم  نبينـه ســاق دستـت

)شكورزاده، 1369: 16(

 از اين دوبيتی چنين استنباط می  شود كه شاعر تا به حدی عاشق و فدايی معشوق است كه 
نمی خواهد معشوق دست به كاری  بزند تا مبادا آسيب ببيند. جملات در مصراع اول، دوم و سوم 
طوری در كنار هم چيده می شوند كه به خواننده القاء می شود كه شاعر توقع انجام كاری از جانب 
معشوق را ندارد، زيرا نگران آسيب ديدگی و خستگی معشوق است و گويا دغدغه ای جز اين 
ندارد. اما ناگهان خواننده در مصرع چهارم با مفهومی خلاف آنچه توقع داشته روبرو می شود، 
مفهوم اين مصراع عكس آن مقدمه چينی در سه مصرع قبل است؛ زيرا شاعر عاشق نگران چشم 
ناپاک نامحرمان است نه خستگی و سوختگی معشوق. از اين مقدمه چينی و نتيجه ی خلاف انتظار، 
 رندی عاشق آشكار می شود و همين رندی، خنده را بر لبان خواننده نقش می زند و به دنبال آن،

طنز موقعيت رقم می خورد بی آنكه محصول آگاهی سراينده باشد و يا او تعمدی در خلق طنز 
نقش داشته باشد. 

يا در اين دوبيتی طنز موقعيت ديگری را می بينيم:

زنــم زانــو نشيـنـم در اطــاقـت     زنم چـه چـه بگـردم دور باغـت  

ببــوســم حلقــه دور دمــاغـت     زنم زانــو بــه زانـــوی بزرگـان  

)همان: 19(
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در سه مصرع اول مقدمه سازی شاعر برای همنشينی با معشوق را می بينيم. او در مصراع اول به 
طور جدی و به دور از هر گونه طنزی در انتظار ديدار معشوق پرسه می زند. در مصرع دوم به در 
اطاق معشوق می رسد و زانوی ادب می زند و در مصراع سوم در كنار بزرگان می نشيند. با چنين 
شكل فضاسازی، خواننده در انتظار به سر می برد كه شاعر و ديگر عشاق در ديدار معشوق چه 
خواهند كرد و از اين لحظه ی كمياب وصال چگونه استفاده خواهند كرد كه به ناگاه شاعر اظهار 
می دارد كه آرزو دارد حلقه ی دماغ معشوق را ببوسد. همين عملكرد خلاف انتظار و آرزويی 
بدين كوچكی و سادگی نشان دهنده ی روح پاک و قناعت پيشه ی يک شاعر روستايی است كه 
تنها به بوسيدن حلقه ی بينی معشوق اكتفا می كند و به همين راضی می شود و نيز اين زبان ساده، 

صادق و كودكانه نشانه ی سبكی شعرهای محلی است كه داری چاشنی طنز است.

يا در دوبيتی زير باز هم تصوير پردازی و معنای ظاهر ی كلام با دو موقعيتی كه در مصراع 
چهارم وجود دارد، هم خوانی ندارد. در دو مصراع اول با فضا و موقعيت بسيار عاشقانه و داستانی 
روبرو هستيم اما ناگهان در مصراع سوم و چهارم اين فضای عاشقانه و داستانی به يک بافت و 
موقعيت بسيار ساده ی روستايی تبديل می شود و در همين سطح ساده نيز باقی نمی ماند بلكه شاعر 
احساسات و عشق خويش را برای موقعيتی ابراز می كند كه برای خواننده، قابل حدس زدن نيست. 
تعابير به كار رفته در سه مصراع اول توصيفات معمول متعارف است كه غالباً در شعر عاشقانه به 
كار می رود اما در مصراع آخر، شاعر از توصيف و تعبيری روستايی و چوپانی استفاده می كند 
كه برای خواننده ی شهری و امروزی غريب و دور از ذهن است و بعد از توصيفات معمول در 
مصراع های پيشين، تعبير قربان شدن دو شصت ميش دوش معشوق برای خواننده ای كه از آن فضا 
و بافت دور است كمی عجيب و غير ملموس و غير مترقبه به شمار می رود و همين موضوع باعث 

طنز در اين دو بيتی می شود:

به قربون جمال و عقل و هــوشت   به قـربـون دو زلف بنـد گــوشت  
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به قربون دو شست ميش دوشـت    خرامــان ميــروی بـا سـوی گلـه  

)همان: 18(

3-2- به كارگیری اغراق

البديع، اغراق را »الافراط الصفه« تعريف می كند. اغراق،  ابن معتز )1953: 336( در كتاب 
وصف و مدح يا ذم چيزی زيادت از حد معمول را گويند به طوری كه با عقل، جور در نيايد و 
ممكن نباشد و همين ويژگی است كه گاهی اوقات آن را در جايگاه عوامل طنزساز قرار می دهد. 
طنز از طريق بزرگ نمايی يا كوچک نمايی صفات و ويژگی های يک شخص يا يک موضوع، 

اسباب انتقاد يا خنده را فراهم می سازد.

3-2-1- بزرگ نمايی

اين گونه اغراق ها فراوان است. شاعر عاشق، ويژگی و  نيز  ترانه های روستايی خراسان  در 
صفات معشوق را تا به حدی بزرگ جلوه می دهد كه هر گونه منطق و تفكری را رد می كند و 
همين غير منطقی بودن باعث خنده و طنز می شود. مثل نمونه ی زير كه در آن اغراقی طنزآميز را 
می بينيم. معشوق تا بدان اندازه ترُُش و عبوس است كه شاعر او را به آبغوره كه بيان اغراق آميزی 
تشبيه كرده تا ناراحتی و نارضايتی خود را از عبوس و بد خلق بودن يار با نهايت مبالغه بيان كند 
و در مصراع مقابل، باز هم با بيانی غلوآميز او را به نرمه قند تشبيه می كند. نكته ی طنزآميز در اين 
اغراق، تشبيه معشوق به دو عنصر ساده و بسيار عاميانه آبغوره و نرمه قند است كه ناخودآگاه لبخند 

را بر لبان خواننده ترسيم می كند:

دری كوچه پسندت كرده يمُ مو     بـالا بلنـــدت كـــرده يـُــم مــو  

مثال نرمه قنـدت كــرده يـُــم مو     تـُـرُش بـــودی مــثـــال آبغـوره  

)شكورزاده، 1369: 186(
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3-2-2- كوچک نمايی

يكی ديگر از راه های طنزسازی كوچک نمايی است كه با خود تحقير و توهين را به همراه 
دارد و همين موضوع در دل خويش هجو و خنده را در پی دارد. همان طور كه در مقدمه گفته شد 
يكی از ويژگی های طنز به استهزا گرفتن موضوع مورد بحث است كه گاهی اين استهزا پررنگ تر 
و زننده تر می شود كه به شكل هجو خود را نشان می دهد. در خط سير طنز، شكل ها و طيف های 
مختلفی را می بينيم كه هجو يكی از آن هاست. هجو در دل خود طنز  تلخی را دارد. بسياری از 
هجوها برخاسته از درد و سوز است و لبخند تلخی را بر لبان آدمی حک می كنند و به همين دليل 
نگارنده اين قسم از دوبيتی ها را در ذيل طنز می آورد. گاهی اين كوچک نمايی و تحقير از سر 
درد، تلخند ی1 است به نشانه ی اعتراض گوينده در برابر شرايط نامطلوب جامعه و يا وضعيت 
نامطلوب زندگی. در بيت زير نيز شاعر وضعيت نا به دلخواه خود در ازدواج و زندگی كردن با 
يک همسر ناخوب را چنين با اغراق توصيف می كند و او را به يک گاو سياه تشبيه می كند كه چه 

در فرهنگ روستايی و چه هر فرهنگ ديگر اين مشبه جايگاه خوبی ندارد:

     مگر مُـو دختـــر بـابـام نـبــودم   مگر موُ خوش قد و بالا نبــودم

      مورَه دادِن بـه يـگ گـاو سيـاهِ   مگــر مـوُ لايــق خـوبـا نبــودم

)همان: 113(

اين تشبيه در نظر اول باعث خنده می شود اما در ژرف ساخت اين دو بيتی، طنز تلخ و دردآوری 
نهفته است كه نشان دهنده ی مظلوميت يک دختر روستايی است كه حق انتخاب ندارد و بايد به 

تصميمات پدر خانواده تن در دهد.

يا در دوبيتی زير، اغراق از نوع كوچک نمايی و تحقير به خوبی ديده می شود. گويی عاشق 

1. خنده ی تلخ.
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زبانش از عرض خدمتگزاری و ارادت قاصر است و با تحقير خود، اوج علاقه و تمايل قلبی اش را 
از طريق اينكه سگ معشوق را بر ديدگانش می نهد، نشان می دهد تا شايد بتواند در نظر معشوق 
جايگاهی بيابد. همنشينی با سگ معشوق در ادبيات سابقه دارد كه به دوره ی صفويه و مكتب وقوع 
و واسوخت1 بر می گردد. در اين نوع شعر، عاشق برای عرض عشق و ارادت به معشوق از هيچ 
كاری فرو گذار نيست. او حاضر است با سگان كوی يار همنشين و دم خور شود شايد معشوق 
 نظری به او كند. مبدع اين سبک را نيز وحشی بافقی دانسته اند )گلچين معانی، 1348 :681- 683(.

به  است  حاضر  عشقش  اثبات  برای  عاشق  زيرا  است؛  ادبی  سبک  اين  يادآور  نيز  زير  دوبيتی 
سگ معشوق حرمت بگذارد و به شكل اغراق آميزی اين ارادت را نشان می دهد و با كمال ميل 
می خواهد سگ دختر دلخواهش را بر روی ديدگان بگذارد كه اين حركت برای خواننده امروزی 
تمسخرآميز و مضحک به نظر می رسد و ضمن اين كه گوينده ی اين دوبيتی آنقدر عاشق است كه 
می تواند احكام شريعت زير پا بگذارد و موجودی نجس را حتی در حرف بر ديدگانش بگذارد.   

    هلا دختـــر نميگـويـم بـدت را            طلا و نقــره مينشانــم قــدت را

    طلا و نقــره كــی قـرب نـداره            به روی ديده مينشانم سـگت را

)همان: 10(

3-3- عدم ارتباط منطقی مصراع ها

همان طور كه در مقدمه گفته شد يكی از ويژگی های ترانه های عاميانه، داشتن ساختمان ساده 
است و همين سادگی و نداشتن اصول خاص، سبب ساز عدم ارتباط منطقی مصراع ها و يا خود 

1. مكتب وقوع تا ربع قرن دهم پديد آمد و تا ربع اوايل قرن يازدهم دوام داشت. شعرای اين مكتب برای رهايی از 
ابتذال و ذهن گرايی شعر عراقی رو به سوی واقعيت گرايی نهادند. اما با توجه به محدوديت های زمان و در نتيجه بينش آنان 
نسبت به اين موضوع شعر فقط در عشق و عاشقی خلاصه می شود تنها تغيير عمده ای كه در جريان شعر اين دوره پديد آمد 
تبديل معشوق زن در غزل به معشوق مرد بود. در كنار مكتب وقوع جريان فكری فرعی ديگری پديد آمد كه به آن مكتب 
واسوخت می گفتند و دليل پديد آمدنش اعراض سنت مستعمل بود. مبرع اين شيوه وحشی بافقی بود. در اين شيوه عاشق ناز 

معشوق را نمی خرد بلكه از او روی بر می تابد و به سراغ معشوق ديگر می رود )داد، 1383، ذيل »مكتب وقوع«(.
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عبارات با يكديگر می شود. بخش قابل توجهی از اين نوع اشعار دارای ابياتی اند كه از نظر انسجام 
و هماهنگی با هم، ناهمخوان اند به طوری كه بايد چند بار خوانده شوند تا شايد ارتباط و انسجام 
مصراع ها با يكديگر دريافت شود. در پاره ای از اين دوبيتی ها، مصراع اول مضمون و مفهوم ورای 
مصراع دوم و يا با بقيه ی مصراع ها دارد و گاهی نيز هر مصراع ساز جداگانه ای می زند. همين 
نازسازگاری ابيات و جملات يكی از عوامل طنزساز در دوبيتی های عاميانه را شكل می دهد. مانند 

نمونه ی زير:   

    به گل مانی كه با غنچه زنی پر                   به ما مانی كه از كوها زنی سـر

    اگر دانم كـه آخـر مـال مـايـُی                   نـويسـم بــر لـِـوَت اللــه اكـبـر

)همان: 58(

  در مصراع اول، شاعر معشوق را به گل تشبيه می كند و در ادامه او را با غنچه هم صحبت 
می داند ولی در مصراع دوم او را به خود تشبيه می كند كه از كوه سر می زند و اين از كوه سرزدن 
و شبيه به گل و غنچه بودن از نظر انسجام و ارتباط منطقی هيچ گونه اشتراكی با هم ندارند و همين 
مسأله را در بيت بعدی پررنگ تر به چشم می زند. در مصراع سوم و چهارم، عاشق اگر به وصال 
برسد بر لب معشوق الله اكبر خواهد نوشت كه خود جای بحث دارد كه نوشتن الله اكبر بر لب 
معشوق، چه معنی كنايی دارد؟ در اين مقال نمی گنجد. در اين جا مسأله ارتباط مصراع ها و به 
خصوص ابيات است كه با هم نا هماهنگ  و ناسازگار اند و مسلماً ارتباط واقعی آن ها با يكديگر، به 
سختی توجيه پذير است و همين توجيه ناپذيری و عدم ناسازگاری و نبود ارتباط منطقی، از ديگر 

شگرد های طنزپردازی است.

3-4- تشبیهات غريب و دور از ذهن

از مواردی كه باعث خنده و طنز در اين دو بيتی ها می شود تشبيهاتی ساده و در عين حال 
عجيب و خاصی است كه شاعران دو بيتی های محلی ارائه می دهند. مشبه به هايی كه از فرهنگ 
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و آداب و رسوم روستا نشأت می گيرند و غالباً اين مشبه به ها از عناصر طبيعی و مورد استفاده در 
روستا وام گرفته می شوند و گاه باعث تعجب خواننده امروزی می شوند. مانند دوبيتی زير كه شاعر 
خود را به سگ و معشوق را به خر تشبيه كرده و اوج ناراحتی و دلخوری خود را نسبت به رفتنش 

اين گونه نشان می دهد كه باعث می شود طنزی هجو گونه در اين دوبيتی شكل بگيرد:

سگ زردی بـه دمبال تـو گـردم       تو كه رفتـی مُ انگار تــو گـردم  

مُ جلّ وُ تنگ و اوسـار تو گردم      تو خر بـودی بيـابـو می چـريـدی  

)شكورزاده، 1363: 140(  

در بيت زير شاعر خود را به قند و چای تشبيه می كند. مشبه هايی كه در همه جای ايران، مردم 
بسيار از آن استفاده می كنند ولی در روستاها به دليل كار سخت بيشتر به كار می آيد. اگر چه در 
نگاه يک شهری اين نوع تشبيه بسيار ساده و ابتدايی به نظر می رسد ولی بسيار جالب و دلنشين است 

و همين ويژگی اين تشبيه را طنزمدار می كند:

چو چايــی در ميــون قنــد باشــم    دلم می خواس كه در بيرجند باشم  

ميان استكـون، خـوشـرنگ باشـم    چـو چايـی در ميون قنـد شيــريـن  

)همان، 134(

3-5- تضاد و هنجارگريزی از باورها و سنت ها

 تقابل با باورها و عقايد جامعه و مردم، از عوامل ديگر شكل گيری طنز در آثار ادبی است
)بهزادی، 1378: 119(. اين ويژگی در دوبيتی های فراوان ديده می شود. بافت روستايی، بافتی 
كوچک و محدود است و در آن باورها و عقايد و رسوم جايگاه ويژه ای دارد و در قياس با شهر، 
مردم معتقدتر و پايبندتراند و آداب و رسوم ميان آن ها پر رنگ تر است و در نتيجه، گاهی اين 

آداب و سنن شكل خرافات را  به خود می گيرند.
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در دوبيتی زير عاشق، سنت ها را  در دو ساحت زير پا می گذارد، يكی اين كه عاشق دختر گبر 
شده و ديگر اين كه در حضور پدر معشوق قصد دارد به يارش ابراز عشق كند ولی دختر با لحنی 

هجوآميز عاشق را از اين كار بر حذر می دارد:

بــديــدم دختــر گبـری نشستـه     بـرفتــم بــر ســر بــرج شكستـه  

بگف كـوری كـه بابايـم نشستـه     بگفتم دخترک يه بـوس به مُ ده  

)همان: 191( 

3-6- استفاده از كنايه و تعريض

كنايه از طبيعی ترين راه های بيان1 است كه در گفتار و عامه  ی مردم و امثال و حكم رايج در 
زبان ايشان، فراوان می توان يافت. جستجو در امثال و نكته های رايج در زبان مردم به خوبی نشان 
دهنده ی مردمی بودن اين عنصر بلاغی است كه آن را در انواع هجو و طنز و.... می توان ديد 
)شفيعی كدكنی، 1375: 168(. اين عامل طنزساز در همه ی گويش ها و مناطق ايران وجود دارد 
و يكی از ويژگی های مهم زبان فارسی است. كنايه گاه با تعريض و متلک همراه می شود و گاه 

استفاده از آن، تصوير و فضای خنده دار را رقم می زند.

در ترانه های محلی يا روستايی هر دو نوع اين كاربرد را شاهديم، مانند دوبيتی زير كنايه »لاف 
محبت زدن« را می بينيم كه به معنی خالی بستن و ادعايی بی پايه و اساس است. اين كنايه از نوع 
تعريض و متلک است كه شاعر عاشق به معشوق گوشزد می كند در راه عشق و محبت ادعا نكند 
و در حالی كه بی وفاست، لاف عشق و محبت نزند كه اين كاربرد باعث هجو و طنز است و نوعی 

تمسخر را به همره دارد:

1. كنايه در علم بيان به معنی پوشيده سخن گفتن و ترک تصريح و در اصطلاح لفظی است كه به جای معنی اصلی به 
كار برند و لوازم آن معنی را اراده كنند )كزازی، 1370: 145(. 
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دلم را بـردهای گپ ميــزنــی تـــو سيا چشمک كه چشمک ميزنی تـو  

چــــرا لاف محبــت ميــزنـــی تــو دلــم را بـردهای بــر حـكم جــادو  

)شكور زاده، 1369: 173(

 يا در دوبيتی زير شاعر، رقيب را صقده )صدقه( سر خود می كند؛ يعنی از فرط كينه و حسد 
می خواهد رقيب فدا و قربانی او گردد. زيرا صدقه ی سر كسی شدن كنايه از قربانی شدن برای 
كسی است )ثروت، 1370: ذيل »صدقه سر كسی شدن«( و استفاده اين نوع از بيان ادبی و هجو 

طنز آميز، عامل طنزساز ديگری است كه لبخند را بر لبان خواننده ترسيم می كند:

تو رفتی موند هوايت سر در مو      برَک بورَک برََكِت در بـرِ مــو  

همه يار نوِت صُقدهی ســر مـو     تو كه رفتی و يار نـــو گـرفتــی  

)همان: 176(

باز هم در ترانه ی زير شاعر از كنايه كه به شكل ضرب المثل رواج پيدا كرده، استفاده می كند 
و در آن با زهرخند و تعريض، بی اعتمادی خود را نسبت به وفاداری زن ابراز می كند و هر مرد 
عاقل و زيركی گوشزد می كند كه زن گندم فروش جو نماست و در كنار اين نكته طنزآميز، با جا 

به جايی گندم و جو، تمسخر و ريشخند اين ضرب المثل را بيشتر می كند:

وفــای زن بــه مـاننــد حنـايـــه     بــه پـای زن مـرو زن  بی وفايـه  

كـه زن گنـدم فروشِ جو نمايـه     بـه پـای زن مـرو ای مـرد عـاقل  

)همان: 348(

نتیجه گیری

ترانه های محلی خراسان ظرفيت و قابليت خوانش های مختلف ادبی و نقد ادبی را داراست. 
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يكی از اين خوانش ها، خوانش طنز است. طنز، همواره با خنده و استهزاء همراه بوده ولی در 
 عين حال، خاصيت انتقادی و روح اصلاح گری را در خود دارد. برای شناخت و تشخيص طنز، 
مؤلفه های گوناگونی از جمله تضاد مطلب با باورها و سنت ها، جملات بی ربط، تشبيهات دور 
از ذهن و... وجود دارد كه در اشعار روستايی خراسان به چشم می خورد. با بررسی بخشی از 
دوبيتی های محلی، برخی از عوامل و مؤلفه های طنزساز در اين نوع از شعر كشف و تحليل شده 
 است و اين نتيجه حاصل شد كه مؤلفه ها و شاخصه ای طنز ترانه های محلی خراسان عبارتند از: 
1. طنز موقعيت كه با حادثه و جمله ای غير منتظره باعث خنده ی خواننده می شود. 2. كاربرد اغراق 
كه شامل بزرگ نمايی و كوچک نمايی و تحقير است. 3. عدم ارتباط درست و منطقی مصراع ها 
كه چهار مصراع يک ترانه ارتباط درست و منطقی با هم ندارند و هر كدام ساز خود را می زنند. 
 4. تشبيهات غريب و دور از ذهن كه بی ارتباطی مشبه و مشبه به باعث خنده و استهزاء می شود. 
5. تضاد و هنجارگريزی با باورها و سنت های رايج در روستا يک نوع آشنا زدايی را به همراه دارد 
و همين آشنا زدايی سبب ساز طنز می شود. 6. استفاده از كنايه و تعريض و متلک و غير مستقيم 

حرف زدن از ديگر ويژگی های طنز دوبيتی های محلی خراسان محسوب می شود.

منابع و مأخذ

1- ابن معتز، عبدالله )1935(. البديع. به تصحيح كراچكوفسكی. لندن: )بی نا(.

2- اخوت، احمد )1371(. نشانه شناسی مطايبه. اصفهان: فردا.

3- استات، اندرو )1389(. كمدی. ترجمه ی بابک تبرائی. تهران: چشمه.

4- بهزادی اندوهجری، حسين )1378(. طنز و طنز پردازی در ايران. تهران: صدوق.

پارسا نسب، محمـد )1386(. »ساختارشناسـی داستان های طنزآميز مثنـوی«. فصلنامـه ی   -5
پژوهش های ادبی، دوره 3، پياپی 16. )تابستان(: 59-33.



73بررسي طنز در دوبیتی های روستايی خراسان

6- پلارد، آرتور )1386(. طنز. تهران: مركز.

7- ثروت، منصور )1370(. فرهنگ كنايات. تهران: سخن.

8- چناری، عبدالامير )1384(. »طنز در شعر حافظ«. پژوهشنامه ی علوم انسانی، دوره 7، پياپی 
45-46. )بهار و تابستان(: 52-39.

9- داد، سيما )1383(. انواع ادبی. تهران: مرواريد.

10- شفيعی كدكنی، محمدرضا )1375( صور خيال در شعر فارسی. تهران: آگاه.

11- شكور زاده، ابراهيم )1369(. ترانه های روستايی خراسان. مشهد: نيما.

12- ------ )1363(. عقايد و رسوم مردم خراسان. تهران: سروش.

13- شميسا، سيروس )1370(. انواع ادبی. تهران: باغ آينه.

14- فتوحی، محمود )1390(. سبک شناسی: نظريه ها، رويكردها و روش ها. تهران: سخن.

15- كزازی، مير جلال الدين )1370(. زيبا شناسی سخن. تهران: مركز.

16- گلچين معانی، احمد )1348(. مكتب وقوع در شعر فارسی تهران: بنياد فرهنگ.

17- مرچنت، ملوين )1388(. كمدی. ترجمه ی فيروزه مهاجر. تهران: مركز.

18- مكاريک، ايرناريما )1385(. دانش نامه ی نظريه های ادبی معاصر. ترجمه ی مهران مهاجر 
و محمد نبوی. تهران: آگه.

19- مير صادقی، ميمنت )1376(. واژه نامه هنر شاعری. تهران: كتاب مهناز.

20- Abrams, M.H. )2009(. A Glossary of Literary Terms. usa: Thomson.

21- Cuddon, J.A. )2002(. A Dictionary of Literary Terms. London: Penguin 

Books.



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان74

سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراكنش فضايی جمعیت سكونتگاه های روستايی 
و آينده نگری برای افق 1400 

)مطالعه موردی: شهرستان بيرجند(1
جواد ميكانيكی2
علی اشرفی3

چكیـده

نظام توزيع فضايـی جمعيت سكونتگاه های انسانی ماحصل عملكرد عوامل مختلف محيطی 
است. هدف از مقاله حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراكنش جمعيتی سكونتگاه های 
 روستايی با استفاده از روش آنتروپی و پيش بينی گرايش نظام سكونتگاهی در افق 1400 می باشد.

روش تحقيق در مقاله حاضر، از نظر ماهيت از نوع تحقيقات توصيفی- تحليلی و از حيث هدف، از نوع 
 تحقيقات كاربردی است. برای انجام پژوهش حاضر، ابتدا بانک اطلاعات جمعيتی سكونتگاه های
روستايی شهرستان بيرجند در دوره زمانی 85-1335 تهيه و به كمک نرم افزارهای آماری Exel و

Spss طبقه بندی جمعيتی و ميزان های رشد انجام شد و سپس با استفاده از روش آنتروپی نسبت به 

سنجش ميزان بی قوارهگی و گرايش به تعادل يا عدم تعادل توزيع فضايی جمعيت سكونتگاه های 
روستايی اقدام گرديد. نتايج حاصل از تحليل بر اساس مدل آنتروپی، بيانگر عدم تعادل فضايی 

جمعيت در دهستان های شهرستان بيرجند و گرايش نسبی به عدم تعادل در افق 1400 می باشد.

1. اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي تحليل مكاني –  فضايي و پيش بيني جمعيت سكونتگاه هاي روستايي شهرستان 
بيرجند تا سال 1400 است كه توسط نويسندگان مقاله براي دفتر تحقيقات كاربردي و فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي به 

انجام رسيده است. 
 javadmikaniki@birjand.ac.ir                                                        .2. استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجند

3 . عضو هيأت علمی دانشگاه بيرجند.

تاريخ دريافت: 1391/9/25

تاريخ پذيرش: 1391/12/26
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واژگان كلیدی: مهاجرت های روستايی، توزيع فضايی جمعيت، سكونتگاه های روستايی، مدل 

آنتروپی،  بيرجند.

طرح مسأله و هدف از بررسی 

ساختار فضايی نمودی از تجلی روابط درونی و بيرونی واحدهای يک مجموعه فضايی و 
جايگاه آن بر بستر فيزيكی است. اين مقاله به تحليل الگوی استقرار فضايی سكونتگاه های روستايی 
در پهنه شهرستانی و آرايش ها و روند تحولات جمعيتی متأثر از ساز و كارهاي موجود بويژه 
مهاجرت های روستايی، در شكل پذيري و تكامل ساختارهاي فضايي می پردازد. يكی از مباحث 
اساسی در توسعه پايدار در شرايط محيط جغرافيايی مورد مطالعه، تبيين بسترهای اكولوژيكی 
ناپايداری جمعيتی سكونتگاه های روستايی  فضای جغرافيايی است كه نقش بسزايی در فرايند 
دارد. اما در كنار عوامل زيست محيطی، كه به عنوان بستر زمينه ساز ناپايداری عمل می نمايند نبايد 
از نقش نيروهای بيرونی بويژه جريانات كششی مهاجرتی ناشی از روابط فضايی سكونتگاه های 

شهری و روستايی غافل ماند.

بررسی اجمالی ويژگی های سكونتگاه های روستايی محدوده مورد مطالعه، بيانگر واقعيت های 
ذيل می باشد:

الف( تفرق سكونتگاه های روستايی و پراكنش نامتعادل در نقاط روستايی: با توجه به مساحت 
شهرستان در سال 1385 با احتساب شهرستان خوسف1 )21194 كيلومتر مربع( در هر 49 كيلومتر 
نقاط  درصد   80 حدود  بررسی  مورد  محدوده  در  دارد.  وجود  سكنه  دارای  آبادی  يک  مربع 
روستايی در مناطق كوهستانی واقع شده اند و 70 درصد آبادی های خالی از سكنه نيز در همين 

مناطق واقع شده است.

1. ر.ک به: تصويب نامه هيات وزيران، مورخ 1391/2/16 شماره 26948/ت45233ه 
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ب( كوچک بودن روستاها از نظر جمعيتی:  بر اساس يافته های سرشماری سال 1385، ميانگين 
جمعيت برای هر روستا حدود 110 نفر بوده است و 57/6 درصد در طبقه جمعيتی كمتر از 50 نفر 
قرار داشته است. در تمام سرشماری های انجام گرفته بيش از 55 درصد روستاهای شهرستان در طبقه 
جمعيتی كمتر از 50 نفر قرار داشته است و كمتر از 8 درصد روستاها دارای جمعيتی بيش از 350 
 نفر بوده است. بيش از 73 درصد روستاهای شهرستان بيرجند كمتر از 100 نفر جمعيت داشته اند

كه نمايانگر كوچک بودن روستاها از نظر جمعيتی است.

ج( رشد كند جمعيتی و تخليه روستاها: بررسی آماری در يک دوره 50 ساله )85-1335( نشان 
می دهد كه ميزان نرخ رشد جمعيت روستايی معادل 0/43 درصد بوده است و در دهه 1375-85 
ميزان نرخ رشد جمعيت به 0/59 درصد رسيده است. بررسی آماری هم چنين نشان می دهد در اين 
دوره زمانی 49/2 درصد از روستاها دارای نرخ رشد منفی بوده اند. نرخ رشد منفی حدود نيمی 
از روستاهای شهرستان بيرجند در دهه های اخير ماحصل عوامل مختلفی است كه به شكل تخليه 

روستاها نمود می يابد.

نكته قابل توجه اينكه روستاهايی كه در طبقه جمعيتی كمتر از 50 نفر قرار دارند در مقابل 
پديده تخليه جمعيتی آسيب پذيرترند به طوری كه در سال 1385 )محدوده شهرستان بيرجند با 
احتساب خوسف( از ميان 230 روستايی كه در طبقه جمعيتی كمتر از 50 نفر قرار داشته است 
تعداد 121 روستا )52/6 درصد( دارای رشد منفی، 4 روستا )1/73 درصد( دارای رشدی بين صفر 
تا 0/5 درصد و 82 روستا )35/6 درصد( در اين طبقه جمعيتی دارای رشدی بيش از 2/5 درصد 

بوده است.

 عـدم تعادل فضايـی سكـونتگاه هـای روستايی و رشـد كنـد و بطئی جمعيتی ناشی از پديده 
اجتماعی  اقتصادی-  ناپايداری های  بروز  بيرجند، موجب  مهاجرت های روستايی در شهرستان 
سكونتگاه های روستايی شده است كه در صورت تداوم روند مذكور در آينده نه چندان دور، 
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شاهد تخليه سكونتگاه های روستايی در عرصه مكانی محدوده مورد نظر خواهيم بود. 

بررسی مقدماتی در محدوده مورد مطالعه، نمايانگر تخليه جمعيتی بيش از نيمی از روستاهای 
محدوده مورد نظر در آينده نزديک است. تخليه جمعيتی روستاها ناشی از مهاجرت های شديد 
و عملكردهای  معلول ساختارها  زيستی روستاها،  اقتصادی و حتی  بنيان های  روستايی، ضعف 
فضايی- مكانی است و اثرات آن بر نظام فضايی در سطوح مختلف، ضرورت انجام پژوهش های 
دقيق در زمينه ساز و كار و عوامل اثرگذار بر ساختار مكانی-  فضايی جمعيت روستايی را بيش از 

هر زمانی مطرح ساخته است.

 هدف اصلی تحقيق حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر پراكنش فضايی جمعيت سكونتگاه های
روستايی شهرستان بيرجند و پيش بينی جمعيت اين سكونتگاه ها تا سال 1400 می باشد. در اين 
راستا، سوأل اصلی پژوهش حاضر اين است كه: - نظام توزيع فضايی جمعيت سكونتگاه های 
روستايی شهرستان از چه وضعيت تعادلی برخوردار است؟ و در پاسخگوی به اين سوأل، فرضيه 

تحقيق نيز بدين گونه بيان می شود:

- نظام توزيع فضايی جمعيت سكونتگاه های روستايی نامتعادل است و به سوی عدم تعادل 
گرايش دارد.

روش تحقيق از نظر هدف، كاربردی و از حيث ماهيت، از نوع توصيفی- تحليلی است. مراحل 
انجام  تحقيق در دو مقوله ذيل بيان می گردد:

الف( تهيه بانک اطلاعات جمعيتی: در اين مرحله ابتدا ادبيات موضوعی در باب  مهاجرت های 
 روستايی و تحليل های مكانی- فضايی جمعيت سكونتگاه های روستايی از طريق منابع كتابخانه ای

و منابع اينترنتی و  بانک های اطلاعاتی مورد كنكاش قرار می گيرد، سپس جهت ايجاد بانک 
اطلاعات سكونتگاه های روستايی محدوده مورد مطالعه به ايجاد بانک جامع اطلاعاتی نقاط روستايی 
 در محيط نرم افزار Excel اقدام شد تا در مراحل بعدی قابل تبديل و بهره گيری در محيط های
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نرم افزاری مورد نياز باشد. بدين منظور كليه آمارهای جمعيتی دوره سرشماری 1365-1387 به 
تفكيک دهستان، تنظيم گرديد.

ب( تحليل داده های گردآوری شده: در اين مرحله از تحقيق با طبقه بندی اطلاعات جمعيتی، 
از شاخصه ای آماری مانند ضرايب آنتروپی، آماره های جميعتی و... استفاده به عمل آمد.

  در اين مقاله سعی شده تا ضمن تحليل روند رشد جمعيت و الگوی استقرار فضايی سكونتگاه های
روستايی،گرايش نظام توزيع فضايی جمعيت در افق سال1400 را به مدد فنون آينده نگری جمعيتی 
 پيش بينـی نمايـد و بـرای سنجش پـراكنش جمعيت سكـونتگاه های روستايی از روش آنتروپی1 
 )شاخص بی نظمی( استفاده شده است. الگوی توزيع فضايی جمعيت سكونتگاه های روستايی

عمدتاً ناشی از پديده مهاجرت های روستايی است و بدين جهت در مبحث مبانی نظری به مفهوم، 
اثرات و پيامدهای فضايی مهاجرت های روستايی پرداخته می شود.

مبانی نظری

 مهاجرت پديده ای رفتاری و غير بيولوژيک )زيست شناختي( است و در زندگی بشر ريشه ای
عميق دارد و دارای ويژگی ها، اثرگذاری ها و تأثيرپذيری متفاوتی نسبت به ساير متغيرهای جمعيتی 
است. مهاجرت )تحرک مكانی جمعيت( بنا به دلايل مختلفی بروز می كند. متغيرهای بيولوژيكی 
جمعيت )مواليد و مرگ و مير( در انقياد قوانين طبيعی است و دارای اثرات افزايشی يا كاهشی، 
آن هم در يک محدوده جغرافيايی است، در حالی كه مهاجرت تحت تأثير عامل تصميم انسانی و 
به دفعات متعدد و بنا به دلايل مختلف در طول زندگی يک فرد صورت می گيرد و دارای اثرات 
متفاوت در مبدأ و مقصد است. اين پديده اجتماعی، جغرافيايی و روانشناختی از ديرباز مورد نظر 
صاحب نظران علوم اجتماعی و رفتاری است و هر يک از منظر خاصی به تحليل علل و عوامل 

مولد و اثرات آن پرداخته اند. 

1. Entropy Model.
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كلمه مهاجرت معادل واژه لاتين migration می باشد كه به معنی هجرت كردن، از جايی 
به جايی ديگر رفتن و در آنجا مسكن گزيدن می باشد. به عبارتی، مهاجرت شكلی از تحرک 
جغرافيايی يا تحرک مكانی است كه بين دو واحد جغرافيايی صورت می گيرد، اين تحرک با 
تغيير اقامتگاه )دائمی يا موقت( از مبدأ يا محل حركت به مقصد يا محل ورود همراه است. بنابر 
اين مهاجرت به تحرک مكانی جمعيت و ترک سرزمين اصلی و ساكن شدن در سرزمين ديگر به 
طور دائم يا موقت اطلاق می گردد. در زمينه علل مهاجرت نيز از ديدگاه صاحب نظران اظهارات 
متفاوتی وجود دارد، برخی تصميم به مهاجرت را صرفاً براساس مدل های اقتصادی ارزيابی نموده 

و برخی بر جنبه های روانشناختی و انگيزشی تأكيد نموده اند. 

 مهاجرت و جابجايی انسان ها از مكانی به مكان ديگر تابع ارتباطات و قوانين خاص خود می باشد
كه برای تحليل بهتر آن از نظريه ها و شيوه هايي كه در ارتباط با نقش فاصله ارائه گرديده است 
استفاده می شود )Hagett, 2001: 23(. در اين راستا شيوه جاذبه برگرفته از ايده نيوتن بر اين باور 
است كه جريان مهاجرت بين شهرها مستقيماً به اندازه شهرهای مورد نظر و به نسبت معكوس با 

.)Bastil&Dezert, 1980: 68( فاصله جدايی آن ها از يكديگر ارتباط دارند

داده های آمار رسمی و سرشماری های ده ساله ايران، حاكی از تمركزگرايی منابع اقتصادی، 
امكانات بهداشتی و سازمان های فرهنگی، سياسی در كلان شهرها بدون توجه به امكانات فضايی 
مي باشد. به عبارت ديگر، طی دهه های متوالی، شهرهای بزرگ، متولی اجرای برنامه های رفاهی 
متعدد و متنوع بدون در نظر گرفتن نيازهای جمعيتی بوده اند كه وجود جذابيت شهرها و برخی 
مشكلات روستانشينان باعث تسريع آهنگ مهاجرت در غالب كشورهای در حال توسعه گرديده 

است )لطفعلی پور، 1389: 416(.

در سال های اخير توجه به نظريه قطب رشد سر لوحه برنامه های توسعه كشور قرار گرفت كه 
بر اساس آن به شهرها اولويت داده می شود تا توسعه اجتماعی- اقتصادی شهرها، موجب توسعه 
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اقتصادی- اجتماعی روستاها شود و شهرها طی ساز و كار مرسوم به »گسترش« توليد كشاورزی 
نواحی مجاور خود را تحرک بخشند. اما نتايج حاصله حاكی از آن است كه با اجرای سياست 
»قطب رشد« شهرها موفق به ارائه خدمات لازمه و ايجاد تحول و حركت در نقاط روستائی نشدند. 

يكی از سياست های انتخابي در جهت تعديل نابرابری های شهری و ناحيه ای، سياست محدود 
ساختن رشد شهرهای بزرگ و فراهم كردن زمينه های مساعد اقتصادی در شهرهای ميانی كوچک 
است. اساس كار در چنين برنامه هايی، سياست مكان گزينی بخش های صنعتی است كه باعث 
استقرار طرح های جديد صنعتی در حوزه های پيرامون شهرها می شود )شكويی، 1373: 411(.  
ارزشيابی اثرات پيچيده عوامل مؤثر بر مهاجرت ساده نيست و تصميم به مهاجرت نيز لزوماً منطقی 
 نمی باشد. دلايل مهاجرت هر چه باشد در نهايت به غيبت و عدم حضور دائمی و موقتی سرمايه های

انسانی و نيروی كار بالقوه، توليدكنندگان و متخصصين از محل زندگی و زادگاه شان خواهد 
 شد كه اثرات سوء جبران ناپذيری را بر پيكره جامعه مبدأ و حتی جوامع مقصد خواهد گذاشت. 
متأسفانه مهاجران قربانيان شرايط ناخوانده اند و دولت ها و صاحب نظران نيز هنوز نمی دانند با آنها 
چگونه بايد رفتار كنند. اما رعايت عدالت اجتماعی و اقتصادی، مهمترين عاملی است كه می تواند 
در جهت جلوگيری از جريان سوء مهاجرت های بی رويه مؤثر واقع شود زيرا اين واقعيت مبين 
و نشان دهنده نوعی بيماری در جامعه می باشد كه بهبود آن هماهنگی منظم همه بخش های يک 

كشور را می طلبد.

 پديده مهاجرت نتيجه و حاصل برخورد عوامل جذب كننده و دفع كننده محيطی و فردی 
سرزمين هاست و اين مسأله هميشه مورد توجه جغرافيدانان و برخی جامعه شناسان بوده است )بيک 
محمدی، 1382: 81(. در اين ميان، مهاجرت های روستا - شهری به دليل پيامدهای اقتصادی- 

.)Balan, 1996: 9( اجتماعی آن، بيش از ساير پديده های جمعيتی مورد توجه قرار گرفته است
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اين عبارت كه در سال  اما  نيست  پيدايش اصطلاح مهاجرت روستايی1 مشخص  تاريخچه 
1982 توسط فردی انگليسی به نام گراهام2 بكار برده شد، در سال 1903 عنوان اثری به زبان فرانسه 
قرار گرفت، و از آن پس كاملًا جا افتاد. معادل های اين عبارت بسيار است: كوچ داخلی3، برون 
كوچی روستايی4، ترک روستاها5، روستاگريزی6، از جمعيت خالی شدن روستاها7، كاهش نفوس 

روستاها، برون كوچی روستايی- شهری، و ترک زمين8 )پيتيه، 1369: 1(.

 عده اي مهاجرت را ارمغان فقر در مناطق روستايي مي دانند. در اين خصوص مؤنث سازي و 
سالخورده سازي از پيامدهاي مهاجرت هاي روستا - شهر است. آن چيزی كه از پديداری بيشتر 
در ارتباط با مطالعه مهاجرت های روستا - شهری برخوردار می باشد، پيامدهای منفی بعد از وقوع 
اين مهاجرت ها هستند. وقتی كه يک سيستم سياست گذاری و برنامه ريزی، قادر به مرتفع ساختن 
نيازمندی های يک خانوار روستايی در محل اسكان كنونی آن نباشد، چگونه می تواند از عهده 
انتظارات و نيازمندی های رو به تزايد آن خانوار در صورت مهاجرت به شهر بر بيايد. آشكار است 
كه هزينه های وارده به دولت جهت مرتفع ساختن نيازمندی ها و مسائل يک خانوار روستايی، 
بسيار پايين تر از هزينه هايی است كه در صورت مهاجرت آن خانوار روستايی به شهر، متوجه 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی متعدد در مناطق شهری،  دولت و جامعه خواهد شد. بروز 
عمدتاً ريشه در مسائل و مشكلات اين طيف از روستائيان دارد. بررسی ها از تغيير ساختار اجتماعی 

1. Rural migration.

2. Graham.

3. Migration interieure.

4. Emigration rural.

5. Abondondes campaynes.

6. Deseretion des campaynes.

7. Depeuplement des campagnes.

8. Abondon de laterre.
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شهرها به همراه توسعه و گسترش كالبدی شهرهايی حكايت دارد كه از شكل گيری هسته ها و 
كانون های اوليه آن ها چندين دهه بيشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخير به رشد چشم گيری از 

نظر تعداد جمعيت و گسترش كالبدی دست يافته اند.

يكی از مهمترين پيامدهای مهاجرت از منظر جغرافيايی، پيامدهای فضايی است. با خروج 
 مهاجران از روستا، نيروی كار كاهش می يابد كه اين امر روستاها را از تحول اساسی به دور می كند

و به تدريج با خالی شدن روستاها از نظر كالبدی يک بافت دو گانه در سطح روستاهای ايران 
پديد می آيد )آزادی، 1390: 25(.  با توجه به اينكه جوانان گروه اصلی مهاجران هستند، پيامدهای 
اجتماعی مهاجرت آنان به صورت حاد  نمود خواهد يافت، چرا كه روحيه تنوع طلبی از طرف 
ديگر، پيامدهای اجتماعی را تشديد خواهد كرد. مهاجرت روستائيان آثار نامطلوب را در به هم 
ريختگی نظام اجتماعی شهرها، كمبود مسكن در شهرها، ايجاد حاشيه نشينی، كمبود كار، غربت 
در فضای شهری، سهولت در جذب روستائيان به سوی ناهنجاری های اجتماعی، نارسائی در ارائه 
خدمات شهری و رفاهی، ركود توليدات كشاورزی و جذب نيروی جوان و مولد در پی دارد 

)مهدوی، قديري معصوم و محمدي يگانه، 1383: 205(.     

فقدان يا كمبود امكانات بهداشتی، آموزشی، تفريحی و... نسبی در جوامع روستايی و افزايش 
 سريع جمعيت با توجه به شرايط اقتصادی نامطلوب روستاها و هم چنين عوامل ديگر، سيل مهاجرت

عدم  علت  به  نيرو  اين  اعظم  بخش  است.  شده  باعث  شهرها  به سوی  را  روستايی  كار  نيروی 
برخورداری از تجربه حرفه ای و فنی و تخصص نتوانسته اند در بخش رسمی اقتصاد شهری جذب 
 شونـد. افزايش نيـروی كار و فقـدان محل اشتغال در بخش رسمـی اقتصاد شهری باعث تمايل و 

سوق يابی اين نيروی اضافی به سوی بخش غيررسمی شده است )مافی، 37:1382(.

مهاجرت روستائيان به شهرها، به خصوص در كشورهای پيرامونی، علاوه بر آثار نامطلوب 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فشارهای روانی زيادی بر روی مهاجران باقی می گذارد. به جهت 
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دور شدن از موطن خود و قرار گرفتن در محيطی تازه، مهاجران با نوعی حالت بيگانگی و انزوا 
مواجه می شوند كه اين امر می تواند زمينه ساز بروز انحرافات و آسيب های اجتماعی باشد. در 
شهرها بر خلاف روستاها به جهت كاهش نظارت بر رفتار افراد، امكان بروز انحرافات و انواع 
بزهكاری ها فراهم گشته و فرد به دليل آن كه با ارزش های رايج در شهر بيگانه است، در گرايش 
به انحرافات اجتماعی، زمينه مساعدتری دارد. خصوصاً وجود بيكاری و فقر اين امر را دامن می زند 
و اكثر مهاجران به علت عدم مهارت و تخصص كاری، مجبور به كارهای كاذبی مانند دستفروشی 
شده و به اين ترتيب به افزايش بيكاری های پنهان كمک می كنند. اين افراد اغلب در حاشيه شهر 
مسكن می گيرند و خود گونه ای خرده فرهنگ را به وجود می آورند و به جهت اختلافات قومی و 
فرهنگی، موجبات نزاع واختلاف را با ديگر مهاجران ميسر می سازند )غفاری و تركی هرچگانی، 

.)94:1389

مهاجران روستايی با توزيع مجدد جمعيت، اقتصاد ملی را تحت تأثير قرار می دهند كه گاهی 
اين توزيع مجدد جمعيت، به نفع كشور و زمانی نيز به زيان آن پايان می پذيرد و در صورت مهارت 
داشتن مهاجران، اين روند به نفع جامعه شهری است. در غير اين صورت، شهر به دليل سطح نازل 
مهارت ها و تحصيلات مهاجران، به شكل های مختلف تحت فشار قرار می گيرد، شهر، مهاجران 
روستايی را می پذيرد و به سبب نياز، آن ها را در شغل های غيرحرفه ای كه هيچ گونه هزينه ای برای 
شهر ندارد و با وجود اين، شتاب مهاجرت های روستايی به شهرها از طرف ديگر، باعث توسعه 
شهری به صورت نسنجيده و ناموزون می شود و نياز به خدمات شهری افزايش می يابد )شكوئی، 

.)106- 105 :1373

در دهه های اخير، ادغام و الحاق اراضی و سكونتگاه های روستايی در حوزه های كلانشهری - 
به نوعی - از پديده های جهانی شدن به شمار آمده است )سعيدی و حسينی حاصل، 1390: 135(. 
فرايند جهانی شدن و بهره گيری گسترده از ابزار فنی و خودكار شدن امور كه در جای خود به 
افزايش سطح توليد منتهی شده، به نوبه خود، به تسريع روندهای نابرابر در عرصه های روستايی منجر 
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گرديده است. آشكار است كه پيامدهای اين گونه تحولات در سرزمين های مختلف يكسان نبوده 
و نيست. روندهای ادغام در سرزمين های توسعه نيافته نه تنها به حل مسائل پيشين روستايی و شهری 
 نينجاميده بلكه معضلات تازهای را پيش روی نه فقط سكونتگاه های روستايی، كه كانون های

شهری و كلانشهری نيز قرار داده است )همان: 136(.

 پراكندگي جمعيت در فضاي جغرافيايي، از دو بعُد قابل بررسي است؛ يكي پراكندگي جمعيت
در واحد سطح و ديگري استقرار جمعيت در نقاط روستايي و شهري كه براي درک سازمان فضايي 
و الگوي استقرار جمعيت روستايي ضروري است. براي سنجش ميزان پراكندگي سكونتگاه هاي 

روستايي و روند تغيير اندازه آن ها از »روش آنتروپي« استفاده شده است

H = ∑ Pilnpi  

كه در اين روش:

H= مجموع فراوانی در لگاريتم نپری )آنتروپی نسبی(

pi = فراوانی )تعداد سكونتگاه های روستايی(

Lnpi=  لگاريتم نپری فراوانی

K= تعداد طبقات

G=  ميزان آنتروپی

اين روش معيار مناسبي براي سنجش يكنواخت بودن متغيرهاي مورد نظر است. در اين روش از 
متغيرهايي چون pi )توزيع فراواني نسبي( و pi % يا درصد توزيع فراواني وlogn يا لگاريتم طبيعي 
استفاده شده است. روش آنتروپی برای تجزيه و تحليل و تعيين سنجش يكنواختی يا بی قواره گی 
پديده ها كاربرد دارد و ارزش مقداری آنتروپی بين صفر و يک است. اگر آنتروپی به عدد صفر 
ميل كند، حكايت از تمركز بيشتر يا افزايش تمركز يا عدم تعادل در توزيع جمعيت دارد و حركت 
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به طرف عدد يک نشانگر توزيع متعادل تر جمعيت است. الگوی نامتوازن و نامتعادل جمعيتی 
براي درک  منطقه ای می گردد.  تعادل  بروز عدم  موجب خلأ جمعيتی و كاركردی و موجب 
مناسب تر توزيع سكونتگاه هاي روستايي در طبقات جمعيتي، روش آنتروپي توزيع سكونتگاه ها، 

طي دوره 25 ساله 1374- 1400 محاسبه شده است.

موقعیت جغرافیايی و ويژگی های جمعیتی محدوده مورد مطالعه

شهرستان بيرجند در بين 58 درجه و 36 دقيقه تا 59 درجه و 40 دقيقه طول شرقی و 32 درجه 
و 38 دقيقه تا 33 درجه و 35 دقيقه عرض شمالی قرار گرفته است. اين شهرستان دارای وسعت 
3959 كيلومتر مربع و شامل دهستان های القورات، باقران، شاخنات، شاخن، فشارود و كاهشنگ 
می باشد. شهرستان بيرجند از شمال به شهرستان قائنات و سرايان، از جنوب به شهرستان سربيشه از 
شرق به شهرستان درميان  محدود است و بر اساس سرشماری سال 1390 مشتمل بر310 روستا و 

آبادی بوده كه از اين تعداد 275روستا دارای سكنه می باشد.

نقشه )1( پراكنش سكونتگاه های روستايی شهرستان بيرجند به تفكيک طبقات جمعيتی
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جدول )1( تراكم نسبي جمعيت روستايي شهرستان  بيرجند به تفكيک دهستان دوره زماني 1375- 1385

دهستان
تعداد آبادي

داراي سكنه

تعداد آبادي

خالي از سكنه

سال1385 سال1375 

تراكم نسبيجمعيتتراكم نسبيمساحت به كيلومتر مربعجمعيت

5638107804/7610/7823610/23القورات

13031129321045/9912/361465114باقران

1216537269/5925/24627623/27شاخن

1314296302/2914/21310510/27شاخنات

22038141003/773/7927272/71فشارود

4104745533/448/8939917/48كاهشنگ

27535361353959/8610/21389869/84جمع شهرستان

GIS مأخذ: معاونت برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي و محاسبات پژوهشگران بر مبناي نقشه هاي

همان گونه كه از داده هاي جدول شماره 1 بر مي آيد تراكم نسبي جمعيت دهستان هاي شهرستان 
 بيـرجنـد در سال 1385 نسبت بـه دوره قبل در برخـی دهستان ها كاهش قابل ملاحظـه اي را نشـان 
مي دهد كه ناشي از كاهش نرخ رشد جمعيت مناطق روستايي است. هم چنين افزايش اندک 
به 2/88 در سال 1385  از 2/6 در سال 1375  بيرجند  تراكم نسبي جمعيت روستايی شهرستان 

نمايانگر رشد كند و بطئی سكونتگاه های روستايی است.

توزيع جمعیت روستايي در طبقات جمعیتي

يكي از ويژگي هاي سكونتگاه هاي روستايي محدوده مورد مطالعه، كوچكي سكونتگاه ها از 
نظر تعداد جمعيت و هم چنين بالا بودن ضريب تفرق اين سكونتگاه هاست. به طوري كه بر اساس 
يافته هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، 57/6 درصد سكونتگاه هاي روستايي 
شهرستان بيرجند در طبقه جمعيتي كمتر از 50 نفر و تنها 7/5 درصد در طبقه جمعيتي بيشتر از 250 
نفر قرار داشته اند. به عبارتي، 73 درصد از نقاط روستايي شهرستان، داراي جمعيتي كمتر از 100 
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نفر بوده است. در بخش مركزي شهرستان بيرجند نيز 62/77 درصد روستاها در سال 1385 كمتر 
از 100 نفر جمعيت داشته است و اين وضعيت در تمام دوره هاي سرشماري در 6 دهه اخير حاكم 
بوده است. روند توزيع روستاها بر اساس طبقات جمعيتي، نمايانگر افزايش تعداد روستا با جمعيت 
50 نفر مي باشد كه خود گوياي كاهش جمعيت روستايي در طبقات بعدي و روند تخليه جمعيتي 

ناشي از مهاجرت هاي روستايي است.

جدول)2( توزيع روستاهای شهرستان بيرجند بر حسب طبقات جمعيتی، دوره زمانی 1355- 1385
1385 1375 1365 1355

طبقه جمعيتی
فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد

43/63 120 43/43 119 39/78 109 38/68 106 كمتر از 50 نفر

19/34 53 15/69 43 14/59 40 16/05 44 50-99

12/40 34 9/12 25 13/13 36 13/50 37 100-149

9/48 26 9/48 26 6/57 18 7/29 20 150-199

2/55 7 4/74 13 4/74 13 4/37 12 200-249

12/77 35 12/77 35 16/05 44 14/96 41 بيشتر از 250 نفر

0 0 4/74 14 5/10 15 5/10 15
 فاقد جمعيت در زمان

سرشماری

100 275 100 275 100 275 100 275 جمع

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1355-1385 و محاسبات پژوهشگران

جدول )3( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي شهرستان های بيرجند و خوسف 1365 تا 1385

طبقه جمعيتي
 سال 1385سال1375سال 1365

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 5030355/5-/58-/3230956/7-/56-/3131457/6-/55-/31

50-997714/1-1/95-/278615/8-1/84-/298415/4-1/87-/28

100-1495510/1-2/29-/23427/7-2/56-/19488/8-2/43-/21
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150-199264/7-3/05-/14356/4-2/74-/17346/2-2/78-/17

200-249224-3/21-/12193/5-3/35-/11122/2-3/81-/08

250-299112-3/91-/07112-3/91-/0761/1-4/5-/04

300-349112-3/91-/074/7-4/96-/0361/1-4/5-/04

> 350407/3-2/61-/19397/2-2/63-/18417/5-2/59-/19

H∑ Pilnpi = -1/41∑Pilnpi = -1/35∑Pilnpi = -1/32 نسبی  آنتروپي

G = /68G = /65G = /63ميزان آنتروپی

LN8=2/07  G=H/LNK             مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران 

جدول شماره 3 ميزان آنتروپی توزيع جمعيت سكونتگاه های روستايی و روند تغييرات آن را 
در يک دوره 20 ساله نشان می دهد. ميزان آنتروپی نسبی از 68% در سال 1365 به 65% در سال 
1375 و 63% در سال 1385 رسيده است كه نمايانگر گرايش به عدم تعادل در نظام توزيع فضايی 
جمعيت سكونتگاه های روستايی شهرستان بيرجند )با احتساب شهرستان خوسف كنونی( است. 
در  تمام سال های آماری مورد نظر، بيش از 55 درصد سكونتگاه های روستايی در طبقه جمعيتی 
كمتر از 50 نفر قرار داشته اند و افزايش تعداد اين سكونتگاه ها از رقم 303 روستا در سال 1365، به 
314 روستا در سال 1385، نمايانگر انتقال جايگاه طبقه جمعيتی روستاهای بزرگتر و تبديل آن ها 
به روستاهای كم جمعيت است به طوری كه در فاصله همين سال ها، تعداد روستاهايی كه در طبقه 
جمعيتی 249-200 نفر قرار داشته، از 22 روستا در سال 1365 به 12 روستا در سال 1385 رسيده 
است. گرايش به عدم تعادل در نظام توزيع فضايی جمعيت در سطوح دهستانی نيز مشهود است و 
بدين منظور، ميزان های آنتروپی برای تمام دهستان ها برای دوره زمانی 1375 تا 1385 و پيش بينی 

برای سال 1400 تدوين شده است.

1- دهستان القورات

اين دهستان با مساحت 804/76 كيلومتر مربع داراي 56 آبادي داراي سكنه و 3 آبادي خالي 
از سكنه است و داراي تراكم نسبي 10/23 نفر در كيلومتر مربع و تراكم بيولوژيک 6/78 نفر در 
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هكتار در سال 1385 بوده است و 20/4 درصد آبادي هاي داراي سكنه بخش مركزي را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس آمارهاي سال 1385، ميانگين جمعيت هر روستا 151 نفر مي باشد 
كه اين رقم در سال 1365 حدود 169 نفر بوده است، هم چنين 50 درصد سكونتگاه هاي روستايي 
اين دهستان در دوره زماني 1375-1385 داراي رشدي كمتر از 1- درصد بوده اند كه اين رقم 
براي دوره زماني 1355 - 1365، 54% برآورد شده است. ارقام مذكور بيانگر روند رشد منفي 
و كوچک تر شدن سكونتگاه هاي روستايي از نظر تعداد جمعيت است. در دوره زماني 1335- 
1385 تعداد جمعيت دهستان از رقم 8480 نفر در سال 1335 به 8465 نفر در سال 1385 رسيده 
است كه نرخ رشد ساليانه 3/5- ر انشان مي دهد. ميزان آنتروپی نسبی اين دهستان در  1385 معادل 
86% برآورد مي شود كه  نمايانگر عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در طبقات جمعيتی است 

و برآورد ميزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 نيز حاكی از تداوم اين عدم تعادل است.

جدول )4( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان القورات 1375 تا  1400

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501425/92-1/35-/351425/92-1/35-/351528/78-1/24-/35

50-991527/78-1/28-/351731/48-1/15-/361425/92-1/35-/34

100-149611/11-2/19-/2447/40-2/6-/19611/11-2/19-/24

150-199814/81-1/9-/281120/37-1/59-/32814/81-1/9-/28

200-249611/11-2/19-/2411/85-3/98-/0759/26-2/37-/21

> 25059/26-2/37-/21712/96-2/04-/26611/11-2/19-/24

H∑  Pilnpi = -1/67∑Pilnpi = -1/55∑ Pilnpi = -1/66 آنتروپي نسبی

G = /93G = /86G = /92ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران
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2-  دهستان باقران

اين دهستان با مساحت 1045/99 كيلومتر مربع داراي 130 آبادي داراي سكنه و 31 آبادي خالي 
از سكنه است. تراكم نسبي در سال 1385 معادل 12/36 و تراكم بيولوژيک 5/05 نفر در هكتار 
 مي باشد. بر اساس نتايج سرشماري سال 1385 ميانگين جمعيتي روستاهاي آن 133 نفر مي باشد

اين دهستان در  از روستاهاي  بوده است. 50 درصد  نفر  اين رقم در سال 1365 حدود 84  كه 
سكونتگاه هاي  كوچكي  بيانگر  كه  داشته اند  جمعيت  نفر   28 از  كمتر   1385 سال  سرشماري 
روستايي اين دهستان از حيث تعداد جمعيت است. هم چنين 50 درصد از روستاها در دوره زماني 
1375- 1385 داراي رشدي معادل 2/5 درصد ساليانه و كمتر از آن  بوده اند در حالي كه اين رقم 
براي دوره آماري 1355- 1365 معادل 1/3- درصد بوده است كه خود حاكي از روند كند شدن 
تخليه جمعيتي در اين دهستان بوده است به طوري كه ميزان جمعيت از 9318 نفر در سال 1355 به 

17286 نفر در سال 1385 رسيده است كه نرخ رشد 1/24 درصد را نشان مي دهد.

جدول )5( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان باقران 1375 تا 1400 

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 508368/03-/38-/258065/57-/42-/279174/6-/29-/21

50-991713/93-1/97-/271814/75-1/91-/321713/93-1/97-/27

100-14986/56-2/72-/171411/47-2/16-/2586/56-2/72-/17

150-19964/92-3/01-/1464/92-3/01-/1464/92-3-/14

200-2491/82-4/8-/031/82-4/8-/31/82-4/8-/03

> 25075/74-2/85-/16119/01-2/4-/2164/92-3/01-/14

H∑ Pilnpi = -1/02∑Pilnpi = -1/49∑ Pilnpi = -/96  آنتروپی نسبی

G = .56G = .83G = .53ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران
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3- دهستان شاخنات

دهستان شاخنات با مساحت 302/29 كيلومتر مربع داراي 13 آبادي داراي سكنه و 1 آبادي 
خالي از سكنه است. ميزان تراكم نسبي 14/21 نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم بيولوژيک 2/4 
نفر در هر هكتار است و اراضي زيركشت 1797 هكتار مي باشد. جمعيت اين دهستان در سال 
1385 معادل 3482 نفر مي باشد كه نسبت به جمعيت سال 1375 )4290 نفر( داراي رشدي معادل 
2/06- بوده است. ميانگين جمعيتي روستاهاي دهستان شاخنات در سال 1385 معادل 268 نفر و 
در سال 1375 معادل 330 نفر بوده است كه حاكي از كاهش جمعيت سكونتگاه هاي روستايي 
است. در سال 1385، 50 درصد روستاهاي اين دهستان داراي جمعيتي معادل 108 نفر و يا كمتر 
بوده است، اين رقم در سال 1365 معادل 188 نفر بوده است. ميانگين نرخ رشد سالانه جمعيت 
در دوره زماني 1335- 1385 معادل 33%- درصد برآورد مي شود. ميزان آنتروپی اين دهستان 
در سال  1385 معادل 95% برآورد مي شود كه نمايانگر عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در 
طبقات جمعيتی است و برآورد ميزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 )64%( نيز حاكی از تشديد 

اين عدم تعادل است.

جدول )6( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان شاخنات 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

 < 5017/69-2/56-/1917/69-2/56-/1917/69-2/56-/19

50-990000215/38-1/87-/290000

100-14917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

150-199215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29
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طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

200-24917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

> 250861/54-/48-/29430/77-1/18-/36861/54-/48-/29

H∑Pilnpi =  -1/15∑Pilnpi = -1/71∑Pilnpi = -1/15  آنتروپی نسبی

G = /64G = /95G = /64ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

4- دهستان شاخن

با مساحت 269/59 كيلومتر مربع داراي 12 آبادي داراي سكنه و 1 آبادي  دهستان شاخن 
خالي از سكنه است. جمعيت اين دهستان در سال 1385 معادل 6276 نفر و تراكم نسبي حدود 
25/2 نفر در كيلومتر مربع و تراكم بيولوژيک معادل 4/61 نفر در هكتار مي باشد. ميانگين جمعيت 
سكونتگاه هاي روستايي در سال 1385 معادل 487 نفر كه اين رقم در سال 1375 معادل 503 نفر 
بوده است. 25 درصد سكونتگاه هاي روستايي اين دهستان داراي جمعيتي معادل 85 نفر و يا كمتر 
بوده است. ميزان نرخ رشد جمعيت در دوره زماني 1335- 1385 معادل 1/15 درصد بوده است. 
مقايسه آمار جمعيتي در دوره هاي مختلف سرشماري نمايانگر رشد كند جمعيتي سكونتگاه هاي 
 روستايي در اين دهستان است. ميزان آنتروپی اين دهستان در  1385 معادل 84% برآورد مي شود

كه نمايانگر عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در طبقات جمعيتی است و برآورد ميزان آنتروپی 
برای سال 1400 )81%( نيز حاكی از تشديد اين عدم تعادل است.
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جدول )7(  ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان شاخن 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50215/38-1/87-/317/69-2/56-/19215/38-1/87-/3

50-9917/69-2/56-/19323/07-1/47-/3417/69-2/56-/19

100-149000000000000

150-199215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3

200-24917/69-2/56-/19000017/69-2/56-/19

> 250753/85-/62-/33753/85-/62-/33753/85-/62-/33

H∑ Pilnpi = -1/31∑Pilnpi = -1/16∑ Pilnpi =  - 1/31  آنتروپی نسبی

G = /81G = /84G = /81ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

5- دهستان فشارود

دهستان فشارود با مساحت 1003/77 كيلومتر مربع در سال 1385 داراي جمعيتي معادل 2727 
نفر بوده است. ميزان تراكم نسبي 3/79 نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم بيولوژيک 2/71 نفر در 
هكتار مي باشد. ميانگين جمعيتي روستاهاي اين دهستان در سال 1385 معادل 125 نفر و در سال 
1365 معادل 180 نفر بوده است كه حاكي از روند كوچک شدن سكونتگاه هاي روستايي از نظر 
تعداد جمعيت است. در سال 1385 ميانگين جمعيتي روستاها معادل 91 نفر و در سال 1365 معادل 
146 نفر بوده است. هم چنين ميزان نرخ رشد جمعيت در يک دوره 50 ساله )1335- 1385( معادل 
 13% درصد برآورد مي شود. ميزان آنتروپی اين دهستان در  1385 معادل 89% برآورد مي شود

كه نمايانگر عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در طبقات جمعيتی است و برآورد ميزان آنتروپی 
برای سال 1400 نيز حاكی از تداوم اين عدم تعادل است.
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جدول )8(  ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان فشارود 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50314/28-1/94-/27523/31-1/45-/34419/05-1/65-/31

50-99419/05-1/65-/31628/58-1/52-/43419/05-1/65-/31

100-149314/28-1/94-/28523/31-1/45-/3429/52-2/35-/22

150-199419/05-1/65-/31314/28-1/94-/28419/05-1/65-/31

200-249523/31-1/45-/330000523/31-1/45-/33

> 25029/52-2/35-/2229/52-2/35-/2229/52-2/35-/22

H∑ Pilnpi = -1/72∑ Pilnpi = -1/61∑ Pilnpi = -1/7  آنتروپی نسبی

G = .96G = /89G = /94ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

6- دهستان كاهشنگ

دهستان كاهشنگ با مساحت 533/44 كيلومتر مربع داراي 41 آبادي داراي سكنه است. ميزان 
نفر در هكتار مي باشد.  بيولوژيک 5/9  نفر در كيلومتر مربع و ميزان تراكم  تراكم نسبي 7/48 
ميانگين نرخ رشد جمعيت روستاهاي اين دهستان در سرشماري هاي انجام گرفته، همواره كمتر 
از 1 درصد و در دو دوره اخير منفي بوده است. ميانگين جمعيتي روستاهاي اين دهستان در سال 
1385 معادل 102 نفر برآورد مي شود كه اين رقم در سال 1365 معادل 128 نفر بوده است. بر 
اساس يافته هاي سرشماري 1385، حدود 50 درصد از آبادي هاي اين دهستان 80 نفر يا كمتر 
جمعيت داشته اند كه اين رقم براي سال 1365 معادل 93 نفر بوده است. هم چنين ميزان نرخ رشد 
مي شود.  برآورد  معادل 18%- درصد  دهستان  اين  در  زماني 1335- 1385  دوره  در  جمعيت 
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مقايسه آمار و ارقام جمعيتي در دهه هاي اخير، نمايانگر كاهش شديد جمعيتي روستاهاي اين 
دهستان و كوچک تر شدن روستاها از حيث تعداد جمعيت مي باشد. ميزان آنتروپی اين دهستان 
در 1385 معادل 81% برآورد مي شود كه نمايانگر عدم تعادل در توزيع فضايی جمعيت در طبقات 

جمعيتی است و برآورد ميزان آنتروپی برای سال 1400 نيز حاكی از تداوم اين عدم تعادل است.

جدول )9( ميزان آنتروپي سكونتگاه هاي روستايي دهستان كاهشنگ 1375 تا 1400

طبقه جمعيتي
 پيش بينی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501639/02-/94-/371843/9-/82-/351639/02-/94-/37

50-99819/51-1/63-/32717/07-1/76-/3819/51-1/63-/32

100-149717/07-2/23-/38921/95-1/51-/33717/07-2/23-/38

150-199512/19-2/1-/2524/87-3/02-/14512/19-2/1-/25

200-249000024/87-3/02-/1412/44-3/71-/09

> 250512/19-2/1-/2537/31-2/61-/1949/76-2/32-/22

H∑ Pilnpi = -1/57∑Pilnpi = -1/45∑ Pilnpi = -1/63  آنتروپی نسبی

G = /98G = 81G = /91ميزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

ميزان های آنتروپی مندرج در جدول شماره 10 بيانگر عدم تعادل و توازن نسبی جمعيت در 
طبقات جمعيتی و ادامه و تشديد اين روند در افق 1400 خواهد بود، به طوری كه ميزان های 
آنتروپی برای دهستان های باقران و فشارود به سوی تشديد عدم تعادل و ساير دهستان ها با تداوم 

عدم تعادل روبرو خواهند شد.
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جدول )10( ميزان های آنتروپی سكونتگاه های روستايی شهرستان بيرجند به تفكيک دهستان، 

دوره زمانی 1375 – 1400

دهستان
 پيش بينی سال1400 سال1385سال1375 

ميزان آنتروپیآنتروپی نسبیميزان آنتروپیآنتروپی نسبیميزان آنتروپیآنتروپی نسبی

92/.1/66-86/.1/55-93/.1/67-القورات 

53/.96/-83/.1/49-56/.1/02-باقران

64/.1/15-95/.1/71-64/.1/15-شاخنات

81/.1/31-84/.1/16-81/.1/31-شاخن

91/.1/63-81/.1/45-98/.1/57-كاهشنگ

94/.1/7-89/.1/61-96/.1/72-فشارود

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسكن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

نتیجه گیری

بررسی ويژگی های پراكنشی جمعيت سكونتگاه های روستايی شهرستان بيرجند نشان دهنده 
الگوی نامتعادل در نظام فضايی توزيع جمعيت و گرايش به عدم تعادل در آينده دارد. كوچک 
بودن روستاها و قرارگيری بيش از 50 درصد روستاهای كليه دهستان های شهرستان بيرجند در 
طبقه جمعيتی كمتر از 50 نفر، رشد كند و منفی سكونتگاه های كوچک روستايی، آسيب پذيری 
اين روستاها در مقابل پديده مهاجرت های روستايی و كوچک شدن روستاها و مألاً تخليه جمعيتی، 
از ويژگی های عمده سكونتگاه های روستايی محدوده مورد مطالعه است. محاسبه ميزان آنتروپی 
جمعيتی برای دهستان های شهرستان بيرجند در دوره زمانی 1375-1385 و پيش بينی آن برای 
سال 1400 بر اساس ميانگين نرخ رشد جمعيتی 50 ساله )1335- 1385( نمايانگر عدم تعادل در 
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پخشايش جمعيت و ادامه اين روند برای افق 1400 می باشد. بر اساس تحليل های صورت گرفته، 
در طول زمان از تعداد روستاهای متوسط اندام )از حيث جمعيتی( كاسته شده و به تعداد روستاهای 
كمتر از 50  نفر افزوده شده است كه با وجود نرخ رشد منفی سكونتگاه های روستايی واقع در اين 
طبقه جمعيتی، در دهه های آينده از جمعيت و فعاليت تخليه خواهند شد. تحليل ميزان های آنتروپی 
توزيع جمعيت سكونتگاه های روستايی با در نظر داشتن ميزان های رشد طبقات جمعيتی بيانگر 
تشديد ناپايداری های جمعيتی سكونتگاه های روستايی در آينده و تداوم روند تخليه جمعيتی 
بويژه در روستاهای كوچک می باشد. ادامه اين روند )تشديد ناپايداری جمعيتی سكونتگاه های 
كوچک روستايی( و ناتوانی اكولوژيكی ساير واحدهای سكونتگاهی در عرصه روستايی، موجب 
تشديد تخليه جمعيتی روستاها و رشد شتابان شهرگرايی در افق 1400 خواهد شد. بر اين اساس 
 در بعد كالبدی- فضايی و به منظور تعادل بخشی به توزيع فضايی جمعيت، پيشنهادات ذيل ارائه 

می گردد:

- انتظام بخشی خدمات روستايی به منظور ايجاد تعادل در نظام توزيع فضايی جمعيت و فعاليت؛

 - افزايش سطح خدمات اساسی اجتماعی و اقتصادی در روستاهای آسيب پذير به منظور كاهش
وابستگی به مكان های مركزی در سلسله مراتب سكونتگاهی در جهت كاهش مهاجرت ها؛

- گسترش شبكه كارآمد و مؤثر ارتباط بازاری در جهت سهولت دسترسی به منابع و بازارها و 
هم چنين خدمات ارائه شده در سطوح سلسله مراتبی سكونتگاه های روستايی؛

- اصلاح و بهبود روش های بهره برداری از منابع پايه در راستای افزايش بهره وری اقتصادی؛

- تنوع سازی در فعاليت های اقتصادی و ايجاد فرصت های برابر در دسترسی به منابع مالی و 
اعتباری بويژه روستاهای كوچک و آسيب پذير.
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قابلیت  های سرگذشت نامه  ی متولیان آستان قدس رضوی در تولید 

فیلم  های مستند داستانی و تاريخی
اكرم ناصری1
زهرا حامدي2

چكیده

 رويدادهاي تاريخي مجموعه اي سترگ درباره زندگي اقوام و ملت  هاي گوناگون در گذر زمان
 است. ملت  ها مي  كوشند كه با حفظ دانش تاريخي و انتقال آن به نسل  هاي بعد، هويت خود را پاس

دارند. اما ماهيت غير ديني تاريخ و انقطاع زماني ميان گذشته و حال، حوادث تاريخي را براي 
نسل امروز تجربه ناپذير مي  سازد كه اين حفظ و انتقال وقايع تاريخي را نيز دشوار مي  كند. فيلم 
يكي از ابزارهايي است كه مي  تواند به انتقال اطلاعات به مخاطبان و بازسازي گذشته در ذهن 
آنان كمک كند. در ميان انواع فيلم  ها، گونه  هاي مختلف فيلم مستند به لحاظ اتكا بر واقعيات و 
منابع متقن، يكي از بهترين ابزارهاي بازنمايي و درک رويدادهاي گذشته براي مخاطبان است. 
در بررسی نسبت هنر هفتم و فرهنگ رضوی يكی از زمينه  های مطالعاتی در اين خصوص، توليد 
 فيلم  های مستند داستانی و تاريخی است. يكی از مراحل مقدماتی در كار ساخت اين گونه فيلم  ها،

گزينش ايده ی فيلم می  باشد، در اين زمينه سرگذشت نامه  های متوليان آستان قدس رضوی به 
دليل ويژگی  ها و ظرفيت  های خاص آن، ايده  ی مناسبی را برای توليد فيلم  های مستند داستانی و 
تاريخی در اختيار اصحاب رسانه و فيلم سازان قرار می  دهد. در پژوهش حاضر تلاش شده با تكيه 
بر روش تحقيق تاريخي، گزيده  ای از زندگی نامه  های متوليان آستان قدس جهت فيلم نامه نويسی 
مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. فرض اصلی اين نوشتار بر قابليت  های سرگذشت   نامه  ي متوليان 

akram_naseri@yahoo.com                     .1. كارشناس ارشد تاريخ، مدرس دانشگاه پيام نور بيرجند، نويسنده مسؤول
2. استاديار گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي داراب.

تاريخ دريافت: 1391/8/19

تاريخ پذيرش: 1391/11/6
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آستان قدس رضوي در ساخت فيلم  های دينی و تاريخی قرار دارد.

واژگان كلیدی: فرهنگ رضوی، سينمای دينی، فيلم های مستند داستانی، متوليان آستان قدس 

رضوی.

مقدمـه

آستان قدس رضوی به عنوان يک نهاد مذهبی در مطالعات تاريخ ايران و اسلام و تاريخ محلی 
خراسان، جايگاه ويژه  ای دارد. ساختار تشكيلاتی آستانه با قدمت بيش از دوازده قرن، ضمن اينكه 
از قديمی ترين ساختارهای ديوانی و سازمانی ايران و جهان به شمار می  آيد، از نظر تأثيرگذاری بر 
نهادهای مذهبی ديگر نيز واجد ارزش است. همين توضيح مختصر، جايگاه و ارتباط اين نهاد را در 
فرهنگ رضوی مشخص می  سازد. بالاترين منصب تشكيلات آستانه، متولی است. متوليان از زمان 
رسميت يافتن اين منصب و در ادوار تاريخی، وظايف و كاركردهايی را عهده دار بودند. برخی از 

متوليان هم، از شخصيت  های سياسی پرآوازه  ی تاريخ ايران به شمار می  آيند.

و  تاريخی  مستندهای  قالب  در  قدس  آستان  متوليان  تصوير كشيدن سرگذشت نامه  های  به 
 داستانی، علاوه بر اينكه آگاهی  های ارزنده  ای را در مورد اين نهاد در اختيار مخاطب قرار می  دهد،

مراسم آيينی آستان قدس، تاريخچه  ی پيدايی برخی سازه  های درون حرم، هنر رضوی و خيلی 
ابعاد ديگر اين فرهنگ گسترده را نيز به نمايش می  گذارد.

در مقاله  ی حاضر با تكيه بر روش تحقيقات تاريخی، از ميان بيش از سی متولی آستانه در عصر 
قاجار، شرح حال شش نفر از متوليان برجسته و تأثيرگذار در حوادث تاريخی گزينش شده است 
كه نقاط عطف سرگذشت نامه  های اين شخصيت  ها و اقدامات تأثيرگذار آن  ها، در رواج فرهنگ 
رضوی قابليت  های خاصی در ساخت فيلم  های مستند تاريخی و داستانی دارد. قبل از بيان شرح 
حال اين متوليان، كلياتی در باب مستندهای تاريخی و نكاتی كه بايد در ساخت آن  ها مدنظر قرار 

گيرد بيان می  شود.
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بازشناسي نقش فیلم مستند در رويدادهاي تاريخي

  در جهان امروز، يكي از بهترين روايت گران رويدادهاي تاريخي، فيلم  هاي مستند است. 
مستند از نظر لغوي به هر گونه گزارش و بازنمايي يا اجرا كه نمادهاي بصري يا كلامي را در ثبت 
منظم يک رويداد يا تدارک يک برهان به كار بندد اطلاق مي شود )كيلبرن، 1385: 32(. ثبت يک 
عطسه ساخته ديكسون1 در سال 1894م. و خروج كارگران از كارخانه ساخته برادران لومير2 در 
سال 1894م. كه بدون واسطه و فقط از زاويه ديد دوربين با وفاداري بسيار به واقعيت، رويدادي را 
به تماشاگران انتقال دادند اولين آثار مستند سينما محسوب مي  شوند. فيلم مستند يكي از انواع فيلم 
 )factual( غير تخيلي است. از نظر برخي محققان، فيلم  هاي غير تخيلي به دو دسته عمده واقع گرا 
)documentary( تقسيم مي  شود. هر دو به خلق رويدادهاي واقعي توجه دارند، ولي  و مستند 
مستند دربردارنده پيام است و محتواي فيلم از سبكي كه فيلم بر اساس آن ساخته شده اهميت 
بيشتري دارد. در حالي كه فيلم واقع گرا فاقد پيام خاص است و حتي اگر پيامي هم در آن مستتر 
باشد اجزاي ديگر فيلم را تحت الشعاع قرار نمي  دهد. به عبارت ديگر، فيلم مستند بر حقايق و 

عقايد مبتني است، ولي فيلم واقع گرا فقط بر حقايق استوار است )بارسام، 1362: 18(. 

فيلم مستند كه نوعي گزارش واقعيت است، نيز اثري روايي است. امروزه روايت شفاهي و 
تصويري در هم آميخته شده و نمايش فيلم كه همزمان از دو عنصر بيان بصری و شفاهي استفاده 
مي  كند در بازسازي رويدادهاي گذشته در ذهن مخاطب كاربرد ويژه يافته است )امير تيموري، 
1377: 30(.آكادمي هنرها و علوم سينمايي آمريكا فيلم مستند را فيلمي مي  داند كه موضوعات 
تاريخي- اجتماعي و علمي- اقتصادي را بررسي مي  كند و در اين نوع فيلم، اهميت محتواي واقعي 

بيش از محتواي سرگرم كننده است )نفيسي، 1357: 5(.

1. Dixon.

2. Lumiere.
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 فيلـم مستند از چنـد جهت با فيلـم داستانـي تفاوت دارد: 1. تفاوت در هـدف، 2. تفـاوت در
نظرگاه ها و مسؤوليت  هاي تماشاگر، 3. تفاوت در نحوه توليد، 4. تفاوت در نحوه توزيع در جامعه، 
5. تفاوت در تركيب و رابطه گروه توليد )همان: 6(. از نگاه سازنده فيلم داستاني، مطابقت داشتن 
واقعيت فيلم با واقعيت خاصي در جهان خارج اهميت چنداني ندارد، در حالي كه تلاش سازنده 
فيلم مستند براي نزديک تر شدن به واقعيت، مسؤوليتي مهم است و در غير اين صورت از اعتبار و 

مقبوليت فيلم مستند نزد مخاطبان كاسته خواهد شد )ضابطي جهرمي، 1387: 242(.

در آغاز، ثبت رويدادها در فيلم مستند به صورت غريزي بود، ولي به تدريج از دوران جنگ 
جهاني اول و دوم فيلمبرداران با هدف ثبت رويدادهاي مهم به ميدان آمدند. با گسترش علائق 
استعماري در جهان سوم، فيلم  هاي مستند بسياري براي ثبت جاذبه  هاي تاريخي و طبيعي كشورهاي 
گوناگون ساخته شد كه حاوي اطلاعات تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و اقليمي ارزشمندي بود و 
در سال  هاي بعد در تحقيقات اجتماعي و سياسي مورد استفاده قرار گرفت )دهقان پور، 1382: 11(.

تا كنون بيشتر تقسيم بندي هاي فيلم مستند موضوعي يا مضموني بوده است كه اين تقسيم بندي 
حد و مرزي ندارد؛ مانند مستند اجتماعي- تاريخي و بهداشتي. اما برخي از محققان براي فيلم 
مستند تقسيم بندي ساختاري را بهتر مي  دانند )ضابطي جهرمي، 1387: 243(. فيلم مستند از نظر 
شيوه ساخت به گونه  هايي چون مستند بازسازي، مستند نمايشي، مستند روايتي، مستند خبري و 
مستند تأليفي تقسيم مي  شود )دهقان پور، 1382: 120( كه تقريباً همه آن  ها در به تصوير كشيدن 

رويدادهاي تاريخي در ابعاد مختلف كاربرد دارد.   

كلیاتی پیرامون تولید مستندهای داستاني، تاريخی و مذهبی

پس از ساخت اولين آثار سينماي مستند، رفته رفته شخصيت  ها و رويدادهاي تاريخي، سياسي 
و اجتماعي محور توليد فيلم  هاي مستند قرار گرفتند و در دهه  هاي 1930 و 1940م. نـه تنهـا در 
انگلستان و آمريكا بلكه در هلند، آلمان، فرانسه و بلژيک نيز آثار سينمايي مستند متعدد ساخته شد 
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كه مورد توجه قرار گرفت. با تكامل سينما و يافتن قواعد و اصول هنري و فني آن، سينماي مستند 
نيز گسترش يافت. در دو دهه ذكر شده، اكثر فيلم  هاي مستند به همت كاوشگران، جهانگردان، 
دانشمندان و ماجراجوياني كه به ثبت ناشناخته  ها علاقه مند بودند ساخته شد، ولي به تدريج تا 
و  اروپا  در  سياسي كه  و  اجتماعي  مهم  رويدادهاي  و  بين المللي  تحولات  دوم،  جنگ جهاني 
امريكا واقع شد به توليد فيلم  هاي مستند خبري انجاميد. در روسيه نيز پس از پيروزي انقلاب اكتبر 
1917م. زمينه مساعدي براي ظهور و بروز سينماي مستند خبري و مستند تبليغاتي سياسي فراهم 
آمد و سبک برخي هنرمندان روسي چون ژيگاورتوف1 در تكوين سينماي مستند شوروي و اروپا 
تأثيرگذار شد. در دوران جنگ جهاني دوم، بسياري از فيلم  هاي مستند تحت تأثير عقايد فيلم 
سازان از مستند خبري به فيلم  هاي تبليغاتي سياسي تبديل شدند اما هم چنان در زمره منابع مطالعات 

تاريخي قرار دارند )بارسام، 1362: 18(. 

در باب سينمای مستند ايران، آثار مختلفی نگارش يافته  اند اما در اين زمينه مقاله  ی حميد نفيسی 
با عنوان “سينمای مستند ايران” به دليل تقسيم بندی كه در مورد تاريخچه  ی سينمای مستند ايران 
 ارائه داده و نوع شناسی اين سينما، در خور توجه است. بحث گسترده  ی نفيسی در باب تاريخچه ی

سينمای مستند از حوصله  ی اين مقاله خارج است لذا با تمركز بر موضوع اصلی مقاله، به سراغ 
مقاله ی نفيسی )1387: 263( می  رويم. وی در تقسيم بندی خود فيلم  های ساخته شده در مورد 
نهادها و مناسک مذهبی اسلامی را در ذيل فيلم  های مستند مردم نگاری ذكر كرده و در اين 
مبحث، با تأكيد بر ديدگاه  های مردم شناسانه از چند فيلم كه با مضمون دينی ساخته شد نام می  برد. 
در تاريخچه  ی سينمای مستند ايران محدوديت  هايی فراروی توليدكنندگان بوده، كنترل شديد 
اين محدوديت  ها در  )قاسم خان، 1387: 230(.  اين محدوديت  هاست  از  مقامات دولتی يكی 
ساخت فيلم  های مذهبی بويژه در دوره  ی رضاشاه اوج می  گيرد. اين تقسيم بندی نشان می  دهد كه 

در تاريخ سينمای مستند ايران، سينمای مستند دينی هويت جداگانه و مستقلی نداشته است.

1. Zhygavrtvf.
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در ميان فيلم  هايی كه با مضمون مذهبی در اين مقاله از آن به عنوان يک فيلم مستند برتر ياد شده، 
فيلم يا “ضامن آهو” است كه در سال 1349ش. توسط پرويز كيمياوی – از فيلم سازان برجسته - 
كارگردانی شد. اين فيلم، مستندی كامل و فوق العاده از سفر زيارتی به مرقد امام رضا )ع( در مشهد 
 است. يا ضامن آهوي كيمياوی يک روز از رخدادهای حرم مطهر امام رضا )ع( را به تصوير می  كشد.

مشاهده  ی صحنه  های مختلف و مراسم به صف ايستادن جاروكشان حرم مطهر و دست به دست 
كردن جاروها و بوسيدن آن، نمايش يک اعتقاد ديرينه در هنگام ورود به حرم مطهر است و آن 
اعتقاد طهارت و پاكی است. در اين صحنه، طهارت و مراسم آن شكلی آيينی به خود می  گيرد و 
 عموميت می  يابد. ساير صحنه  ها هم ضمن نمايش آيين زيارت و مراسم وابسته به آن، كاربردهای 
 خلاقانه  ی صدا و تصوير را در به تصوير كشيدن حس و حال معنوی يک روز زيارتی را نشان می  دهد

فرهنگ  با  مرتبط  مباحث  ساير  و  مطهر  زيارت حرم  آيينی  مراسم  )امامی، 1388: 141-139(. 
رضوی گسترده تر از آن است كه با ساخت يک يا دو فيلم، ضرورت پرداختن به آن منتفی گردد. 
برعكس مطالعه در مسائل زمان حيات امام رضا )ع(، سيره  ی عملی، نگرش  های اخلاقی، علمی و 
آثار گسترده  ی فرهنگ رضوی پس از شهادت حضرت، توجه جدی دست اندركاران هنر هفتم 

و اصحاب رسانه را طلب می  كند. 

لسی وودهد1 - سازنده  ی برخی از جذاب ترين مستندهای شبكه های انگليس- عقيده دارد 
كه “مستند داستانی روشی است برای ساختن چيزی كه با ديگر اشكال مستند غير ممكن است” 

)روزنتال، 1386، ج2: 226(.

يک گام مهم در ساخت فيلم  هاي مستند داستاني و تاريخي انتخاب موضوع است؛ به طوري 
كه اين موضوع مي  تواند فكر اوليه يا ايده  اي از مندرجات روزنامه، خبر تلويزيون و يا واقعه  اي باشد 
كه در زمان و مكاني خاص اتفاق افتاده است. در ساخت يک فيلم نامه كه شخصيت  ها محور بحث 
هستند، فيلم نامه نويس در تلاش است كه اشخاص داستان را در برخورد با موقعيت  هايي مناسب 

1. Lesliewood head.
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به تكاپو وادارد تا از طريق اعمالي كه انجام مي  دهند به صورتي كاملًا طبيعي و معقول، عصاره 
 فكري را كه با خود دارند، در ذهن مخاطبان اثر بگذارند. بايد توجه داشت كه شخصيت  هاي

داستان بايستي از جميع جهات مناسب با هدف انتخاب شوند تا اعمالي كه در جهت رسيدن به 
هدف انجام مي  دهند براي مخاطبان معقول، محتمل و ملموس باشد. 

سرگذشت متوليان آستان قدس يكی از ايده  هايی است كه می  تواند شالوده ی ساختار يک 
مستند داستانی را تشكيل دهد. قابليت  های اين موضوع برای ساخت مستند داستانی به اين دليل 
است كه در مستند داستانی شخصيت  ها را بايد از عالم واقع انتخاب كرد و بحث امانتداری تا حد 
امكان در بيان روايت ها نيز بايد مدنظر قرار گيرد. اين همان نكته  ای است كه تاريخ سينمايی را در 
تقابل با تاريخ آكادميک قرار می  دهد. بسياری از استادان تاريخ معتقدند كه سينماگران نبايد به 
عرصه  ی تاريخ پا بگذارند. آن  ها می  گويند يک مورخ راستين در پی دقت است و سينماگر به دنبال 
 سرگرمی. به نظر تاريخ پژوهان، تهيه كنندگان سينما و تلويزيون در تاريخ به دنبال شخصيت  های

جعلی و متناسب با صنعت سرگرمی و نمايش خود هستند تا با آن برنامه  ای را پر كنند )همان، ج2: 
.)256

چنين تعارض و بحثی ميان دين پژوهان و اصحاب رسانه نيز وجود دارد. برخی از صاحب 
 نظران حوزه  ی دين عقيده دارند كه رسانه تجربه  ی دينی و معنوی را سرخورده و دل زده می  كند

هم  به ضعف  های  مباحث  اين  می  دهد.  قرار  تهديد  مورد  را  هستی شناسی  و  معرفت شناسی   و 
اصحاب  رسانه و هم صاحب نظران بر می  گردد كه نتوانسته  اند تعامل و همكاری منطقی با يكديگر 
 داشته باشند. رسانه  ی قدرتمند در دستان نيروهای قدرتمند دينی می  توانـد باعث ترويـج و تـرفيع 
ايدئولوژی  های خاص دينی شود )هودر، 1386: 458(. بنابراين در ساخت مستندهای تاريخی با 
موضوع مذهبی، حضور فعال و نه صوری استادان تاريخ و صاحب نظران پژوهش  های دينی، به 

عنوان مشاور ضرورت دارد.
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در اينجا از ميان بيش از سی متولی كه عهده دار امور آستانه در عصر قاجار بوده  اند، به شرح 
 حال شش نفر از متوليان برجسته كه می  توان در توليد فيلم  های سينمايی و مستند از آن بهره گرفت 
پرداخته می  شود؛ زيرا شخصيت  هاي يک داستان، شالوده اساسي يک فيلم نامه را تشكيل مي  دهند 
و توجه به عوامل بيروني و دروني اين شخصيت  ها از جمله مباحث قابل توجه در ساخت فيلم  هاي 
داستاني و تاريخي است. زندگي دروني افراد از زمان تولد آنان تا لحظه شروع فيلم رخ مي  دهد و 
اين روند شخصيت را شكل مي  دهد و زندگي بيروني اشخاص از زمان شروع فيلم تا انتهاي داستان 

را در برمي  گيرد و اين نيز روندي است كه شخصيت  ها را آشكار مي  سازد )فيلد، 1378: 22(.

- میرزا موسی خان فراهانی )تولیت 1247ق.(

حاج ميرزا موسی خان، اولين شخصی است كه در دوره  ی قاجار رسماً به مقام توليت تعيين 
شد. ميرزا موسی خان پسر ميرزا بزرگ قائم مقام اول- برادر كوچكتر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، 
صدراعظم محمدشاه و داماد فتحعلی شاه - بود كه در سال 1220ق. متولد شد )بامداد، 1371، 
 ج4: 165؛ هدايت، 1385، ج15: 8322(. موسی خان از جمله سادات اصيلی بوده كه سلسله ی

انساب او تا امام سجاد )ع( در دارالشكر حرم با شرحی از خدمات او در تنظيم امور آستانه آمده 
است )كاويانيان، 1355: 412(.

از دوران زندگی موسی خان اطلاع زيادی در دست نيست. در سال 1238ق. وزارت عباس 
ميرزا نايب السلطنه را بر عهده گرفت و از سال 1248- 1262ق.  با حفظ منصب قبلی به سمت نيابت 
توليت آستانه رسيد. وی يكی از بهترين متولی باشيان حرم بوده است. در مدت چهارده سال كه امر 
 توليت را بر عهده داشته اصلاحاتی بنيادی در تشكيلات حرم ايجاد كرد. اكثر متون از ميرزا موسی

خان و اقدامات او به نيكی ياد كرده  اند. محدث نوری از جمله معاصران وی در كتاب خود او 
را “ابا الصالح الكامل صاحب المناقب و الفضائل” خطاب كرده است )ولايی، 1344: 94(. نوروز 
علی خان بسطامی )1332: 47-50( مؤلف فردوس التواريخ نيز كه خود در زمان توليت موسی 
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خان در مشهد بوده، وی را به علت داشتن زهد و تقوا ستايش كرده و از خدمات او در آستانه با 
تجليل ياد می  كند. موسی خان از همان اوايل جوانی در دستگاه سلطنت صاحب مقام و مناصب 
مهمی بوده كه البته به اختيار خود از تمامی مشاغل دنيوی كناره گرفت و در نظم خدمات آستان 

قدس رضوی همت گماشت. 

از جمله كارهای مهم موسی  خان در زمان توليت، مسلمان كردن حدود يک هزار خانوار 
 يهودی ساكن مشهد در سال 1255ق. است. وی اطفال يهودی را به مكتب  خانه فرستاد و اموال آن  ها

را پس از اسلام آوردن بازگرداند )همانجا(. از جمله خدمات عمرانی و كارهای خير وي می  توان 
به موارد ذيل اشاره كرد:

- عمارت و تزئين روضه ی رضوی )تزئين و كاشی كاری صحن نو و مرمت گلدسته و بيوتات 
و اجراء نهر از وسط صحن قديم، تعمير سقاخانه ی طلايی در صحن قديم(؛

- ترتيب خدمات درگاهی و نظم كليه ی امور خادمان، فراشان، دربانان، كفش بانان، قاريان 
قرآن و مؤذنان جهت تعيين مواجب ناهار و شام در اوقات خدمت؛

در  غير بومی  و  بومی  بيماران  برای  بيمارستان آستان قدس-  دارالشفای رضوی-  تأسيس   -
حدود سال 1260ق. )كاظم امام، 1348: 493(؛

- تأسيس مكتب خانه و دبستان سادات علوی در صحن مقدس برای آموزش و پرورش اطفال؛

- دستگيری از زوار نيازمند و درمانده )اعراب عراق، حله و بحرين برای مراجعه به وطن(؛

- نقره شدن درب نقره ی حرم كه از ايوان طلای صحن كهنه به راه روی سقاخانه می  رفت؛

- فعال كردن مطبخ خانه  ی حرم جهت اطعام فقرا و زوار؛

- ايتام سادات و تأمين هزينه  ی خوراک و پوشاک آن  ها؛

- آبادی رقبات موقوفه و نظارت بر دخل و خرج آن  ها؛ 
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- كوتاه كردن دست غاصبين از موقوفات؛

- تزيين گلدسته  های حرم )اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235؛ كاويانيان، 1355: 98 و 181(؛

در تهيه  ی فيلم مستند چه از نوع تاريخی و چه از نوع داستانی موارد فوق الذكر با بهره گيری از 
 ابعاد فني و صحنه پردازي ه ای مناسب می  تواند جلوه  های معماری و هنر رضوی را به نمايش گذارد.

هم چنين صحنه مهم ترين عنصر فيلم نامه، مكاني است كه رويداد در آن اتفاق مي  افتد. صحنه 
واحد مشخصي از ماجرا و مكاني است كه در آن نويسنده، داستان خود را حادث مي كند و هدف 

صحنه، پيشبرد داستان است. 

موسی خان در ايام توليت خود موقوفاتی وقف آستانه كرد كه از آن جمله می  توان به وقف 
 املاک و مستغلات تبريز بر آستان قدس اشاره كرد )ولايی، 1342: 94(. در اين دوران كتابخانه ی

آستان قدس نيز توسعه پيدا كرد. در سال 1262ق. از درآمد موقوفات، مكتب خانه ای دائر شد و 
روزی يكصد دينار نقد و ده سير نان در هر شب جمعه و دو دست لباس به چهل نفر از شاگردان 

مكتب خانه داده می  شده است )عطاردی، 1371، ج1: 371(.

اصلاحات مـوسی خان تا آخـر دوره ی ناصـرالدين شـاه در رتق و فتق آستانـه مـورد توجه 
متوليان در دوره  های بعد قرار گرفت. با نگاهی به اقدامات موسی خان می  توان دريافت كه او 
در ايام توليت خود، دستگاه آستانه را از حالت ركود خارج و بر نظم هر چه بيشتر امور تلاش 
نمود. توجه به امور آستانه او را در رديف يكی از بهترين متوليان اين دوره قرار داده است. در 
 آخرين سال نيابتش در سن 42 سالگی در مشهد درگذشت و در رواق معروف به كشيک خانه ی

خدام دفن شد.         

- میرزا فضل الله وزيرنظام )تولیت1270-1272ق.(

ميرزا فضل الله خان نوری ملقب به وزيرنظام، سومين فرزند ميرزا اسدالله خان نوری لشكرنويس 
باشی و برادر ميرزا آقا خان نوری- صدراعظم ناصرالدين شاه- در سال 1209ق. به دنيا آمد. در سال 
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1267ق. ميرزا فضل الله خان به كمک برادرش به حكومت قم رسيد. ميرزا آقا خان نوری كه از سوی 
انگليسی  ها حمايت می  شد پس از قتل اميركبير، برادرش ميرزا فضل الله را ملقب به وزيرنظام كرد و 
 وزارت نظام آذربايجان را به او سپرد. وی در ابتدا مستوفی اول خزانه و بعد منشی ميرزا علی اصغر

از  ميرزا علی اصغرخان پس  ناصرالدين شاه و زمامداری  اتابک شد. در دوره ی سلطنت  خان 
اسماعيل خان امين الملک در خزانه و وزارت دارايی، شخص اول به شمار می رفت و به سبب 
اين مشاغل ثروت زيادی به دست آورد. در سال 1270ق. با احضار حشمت الدوله به تهران، وزير 
نظام از سمت خود بركنار و در رمضان همين سال توليت آستان رضوی و وزارت فريدون ميرزا 
فرمانفرما- والی خراسان- به او واگذار شد و تا ذی قعده ي 1272ق. در اين سمت باقی بود )بامداد، 

1371، ج3: 106 و 176(.

بررسـي سرگذشت زنـدگي وزيـر نظام بـه عنـوان يكي از متوليانـي كه - به لحاظ پيوندهاي 
خويشاوندي با درباريان- مشاغل حساس حكومتي را بر عهده داشته  و سوء استفاده  هاي احتمالي  
كه توسط اين افراد در امور حكومتي- به علت رقابت ميان دولتمردان - صورت مي  گرفته است؛ 

خود مي  تواند ايده مناسبي براي ساخت يک فيلم نامه باشد. 

ميرزا فضل الله وزيرنظام به سبب پيوند خويشاوندی با صدراعظم ناصرالدين شاه، در رديف 
كارگزاران و رجال با نفوذ عصر قاجار قرار داشت. وی از زمان ورود به دستگاه سلطنتی، مشاغل 
حساسی را بر عهده گرفت و تا جايی كه امكان داشت به جمع آوری ثروت پرداخت. كنت 
گوبينو1 نويسنده  ی فرانسوی در راه بازگشت از تبريز به فرانسه در اثر خود در اين باره می  نويسد: 
“هنگامی كه به تركمن چای رسيديم تمام سكنه و آبادی بيرون ده بودند زيرا روز پيش به آن  ها 
خبر رسيده بود كه قائم مقام تبريز، برادر بزرگ صدراعظم از تبريز به طرف تهران می  رود و از 
قريه تركمن چای می  گذرد بطوری كه می  گويند علت مسافرت قائم مقام تبريز به تهران راضی 

1. Count Gobinean.
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كردن شاه و درباريان است زيرا اين شخص در تبريز نايل به جمع آوری ثروت هنگفتی شده و 
اينک بيم دارد كه مبادا از او حساب بخواهند و يا حسودان در دربار كارش را بسازند” )همان، 

ج3: 107(.

بايد اشاره كرد كه بسياري از متوليان در كنار سوء استفاده هاي احتمالي در امور حكومتي، 
برخي از اقداماتشان در آستان قدس رضوي منشاء خير و بركت بوده است و  اين موضوع از جمله 
ايده  هايي است كه مي  تواند شالوده ساختار يک مستند داستاني را تشكيل دهد. چنانچه وزيرنظام 
در مدت كوتاهی كه توليت آستان قدس را در اختيار داشت در ساماندهی هر چه بيشتر آن تلاش 
كرد و به علت ضرورت امور آستانه از همان ابتدا يكی از منشيان ماهر خود به نام ميرزا خانلرخان را 
مسؤول رسيدگی به تعميرات و اصلاحات در حرم و شهر مشهد كرد )جلالی، 1387، ج3: 284(. 
اگر چه مدت توليت وزيرنظام تنها دو سال طول كشيد ولی اقدامات مفيد وی در جهت توسعه ی 
حرم، او را در رديف متوليان برجسته قرار می  دهد. از جمله كارهای عمرانی وزيرنظام می  توان به 

موارد ذيل اشاره كرد:

- تذهيب و تزئين بقعه  ی رضوی و دارالحفاظ، دارالسياده، توحيدخانه و غرفات صحن حرم؛

- جاری كردن آب سناباد به آشپزخانه  ی حرم برای شستشوی فرش  ها و وسائل آستانه؛

- تعمير كناره  های نهر خيابان با خشت و ساروج و نصب سنگ  های بزرگ در كنار نهر؛

- ساخت حوضی در وسط صحن نو و طرح بازار فوقانی در جنب غربی صحن؛ 

- سنگ فرش صحن عتيق جديد برای سهولت عبور و مرور زائران؛

- نصب چراغ در صحن  ها و بالای گلدسته  ها و مسجد گوهرشاد؛

- جمع آوری متكديان از معابر بالا خيابان و پايين خيابان؛ 

- ساخت بازار آقچه و عباسقلی خان كه مخروبه بوده است؛
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- ايجاد ساختمان دارالتوليه بر روی حوض انبار صحن كهنه؛ 

- رديف بندی مغازه  های واقع در خيابان  های شهر؛

- تعويض درب نقره  ی دارالسعاده و درب پايين پای حضرت؛

- بخشش بعضی از ماليات  ها )بخشش ماليات شالبافان مقيم مشهد(؛

- كلاف نمودن مناره  ی مسجد گوهرشاد با ميله  های آهن؛

- تعمير و نوسازی مسجد محراب خان و آماده ساختن آن برای نماز جماعت؛

- بنای بازار و كاروانسرا در قسمت غربی صحن كهنه كه از مراكز مهم تجاری بوده است؛

- نصب چراغ در صحن  ها و بالای گلدسته  ها و مسجد گوهرشاد؛

- ايجاد كاروانسرايی برای تجمع فيروزه تراشان؛

- تعمير و تذهيب ايوان  های صحن جديد؛

- تعمير كتابخانه و مرمت كتب آن؛

- تزيين ايوان طلا و سقاخانه  ی حرم؛

- تزيين درب مرصع ضريح )بسطامی، 1332: 51-53، اعتمادالسلطنه، 1362، ج2: 235-236؛ 
سپهر، 1377، ج3: 1236(.

- ساخت درب نقره در قسمت شرقی دارالسياده در سال 1271ق. )فياض، 1324: 311(.

- بانی چهار زوج درب نقره به حرم رضوی )اعتمادالسلطنه، 1374، ج1: 95(.

از ديگر اقدامات وزيرنظام كه منشأ خير و بركت بوده، موقوفه  هايی است كه از طرف وی 
وقف آستان قدس شده و بسياری از اين موقوفه  ها در ساماندهی وضع مشهد تأثير مهمی گذاشته؛ 
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به طوری كه اكثر موقوفات او تا سال  ها پس از وی مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه  ای از اين 
موقوفات در ذيل اشاره می  شود: 

بازار كفش دوزان )كفاشان(: وزيرنظام در ضلع شمالی بست خيابان عليا، بازاری بنا می  كند كه 

سال  ها محل كسب و كار كفاشان مشهد بوده و به اين سبب به بازار كفاش  ها معروف است. قبل 
 از ساختمان بازار، در اين محل رباطی برای زوار بنا شده بود كه چون رو به خرابی پيش می رفت

مرحوم وزيرنظام محل رباط را به بازار تبديل كرد و آن را وقف قرار داد. اين بازار پنجاه و دو باب 
دكان كوچک و در خارج بازار هم سه باب دكان متصل به صحن عتيق و دو باب در دو طرف 
بازار داشته است. اين بازار تا زمان نيابت توليت مرحوم محمد ولی اسدی- نايب التوليه آستان 
قدس در دوره  ی پهلوی اول- باقی بود. وی مصارف اين موقوفه را بعد از تعميرات لازم به صورت 

نصف عشر حق التوليه و بيست تومان و چهار قِران برای مصارف مطلقه  ی موقوفات قرار داد.

عمارت بالای آب انبار صحن عتیق: ميرزا فضل الله در سال 1271ق. در ابتدای دوران توليت خود 

بر روی آب انبار قديمی در ضلع غربی صحن عتيق عمارتی ساخت و آن را وقف آستانه قرار 
داد. اين ساختمان از هفده باب حجره  ی فوقانی و تحتانی تشكيل شده است. وزيرنظام توليت اين 
موقوفه را تا زمان حيات واقف با خود او و بعد از فوت با متولی باشی آستان قدس قرار داد. ميرزا 
وزارت اين موقوفه را به آقا سيد ميرزا جان- زيارتنامه خوان باشی- واگذار كرد. مصرف وقف پس 
 از يک عشر حق التوليه، نيم عشر حق النظاره ماهی يک تومان و دو قرِان برای مصارف مطلقه ی

آستان قدس اعم از سوخت قناديل شيشه  ای و ساير تعميرات حرم اختصاص يافت )مولوی، 1358، 
ج3: 237(.

تیمچه ی حكاكان: ميرزا فضل الله در جمادی الثانی 1271ق. شش دانگ تيمچه ی حكاكان 

واقع در صحن جديد آستانه را ساخت. اين محل در ابتدا منزل مسكونی متولی باشيانی بوده كه از 
تهران به مشهد می  آمده و در آنجا ساكن می  شده  اند. وی اين محل را خراب و به جای آن سی 
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و هشت باب حجره ی تحتانی و فوقانی برای حكاكان بنا كرد كه به تيمچه ی حكاک  ها معروف 
شد. وی توليت اين موقوفه را در اختيار آستان قدس قرار داد. از جمله مصارف وقف، دو ثلث را 
برای ساخت قناديل غرفات صحن جديد و تعمير آن، ثلثی صرف روشنايی حرم و نيم عشر جهت 
حق التوليه در نظر گرفت. ميرزا نظارت اين موقوفه را به ميرزا احمد نايب التوليه و اولاد او سپرد 
)همان، ج2: 195(. ميرزا فضل الله وزيرنظام در ربيع الثانی سال 1289ق. در سن هشتاد سالگی بر 
اثر بيماری حصبه درگذشت، جسدش را به مشهد منتقل و در رواق پشت سر حضرت در قسمت 

شرقی مسجد زنانه دفن كردند.

- میرزا جعفرخان مشیرالدوله )تولیت 1277-1281ق.(

ميرزا جعفرخان اصالتاً فراهانی و پسر ميرزا محمدتقی وزير بود. پدرش در تبريز تحت تعليمات 
مردمانی بزرگ چون ميرزا بزرگ فراهانی قائم مقام اول خدمت می  كرد. در سال 1230ق. بنا 
به صلاحديد و دستور عباس ميرزا نايب السلطنه و ميرزا عيسی قائم مقام اول، پنج نفر از جمله 
به كرنل خان به سرپرستی ميجر دارسی معروف   ميرزا جعفرخان برای كسب معلومات جديد 

انگلستان اعزام شدند و هر يک در زمينه  ای به تحصيل پرداختند. ميرزا جعفر خان در سال  به 
ايران بازگشت و به كار تدريس رياضی و فنون مهندسی و  به  1234ق. به دستور عباس ميرزا 
توپخانه پرداخت. وی به علت حسن خدمت در امور از جانب عباس ميرزا ابتدا به لقب خانی و 
مهندس باشی ملقب گرديد. در سال 1252ق. از جانب محمدشاه مأمور دربار عثمانی شد و تا 
سال1259ق. سفير ايران در اسلامبول بود. در اين زمان عثمانی  ها به تحريک انگلستان در سال 
1253ق. تجاوز به خاک ايران را شروع و ادعای مالكيت آن خاک را داشتند. برای حل اختلافات 
با دولت عثمانی در سال1260ق. از تهران به طرف تبريز حركت كرد اما به علت بيماری در تبريز 
نتوانست مأموريتش را به انجام رساند و به جای او ميرزا تقی خان فراهانی- وزيرنظام آذربايجان- 
جهت حل اختلافات به ارزنـه الروم فرستاده شد. در سال 1262ق. معاهده ی ارزنـه الروم به امضا 
رسيد. در سال 1264ق. پس از حركت شاه به تهران، به دستور اميركبير به سمت كارپردازی مهام 

....
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خارجه1 منصوب و در تبريز مقيم شد. وی در همين سال جهت تعيين خطوط مرزی بين ايران و 
عثمانی به آن كشور اعزام شد كه اين مأموريت تا سال 1271ق. طول كشيد. در سال 1275ق. 
پس از عزل ميرزا آقاخان صدراعظم به دستور ناصرالدين شاه، دارالشوری دولتی مركب از شش 
مشيرالدوله واگذار شد. در سال  بر عهده ی جعفر خان  رياست آن  تأسيس شد كه  وزارتخانه 
1276ق. شورايی مركب از يازده نفر از وزرا تشكيل شد كه جعفرخان در آن عضويت داشت. 
وی با حفظ سمت رياست دارالشوری، سال1277ق. در لندن مأموريت يافت و پس از يكسال به 
تهران بازگشت و با حفظ سمت رياست شورای دولتی به توليت آستان قدس رضوی منصوب 
شد. وی مدت دو ماه در مسؤوليت اخير خدمت كرد تا اينكه در اوايل سال 1279ق. درگذشت. 
جعفرخان در دوره ی ناصرالدين شاه لقب مشيرالدوله يافت. در سال 1287ق. با اعطای يک قطعه 
نشان با حمايل آن و يک توپ جبه ی ترمه ي حاشيه دار از سوی ناصرالدين شاه به منصب توليت 

گماشته شد )سپهر، 1377، ج1: 665؛ بامداد، 1371: ج1: 241(.

 از جمله اقدامات مشيرالدوله در ايام توليت آستانه می  توان به ساخت پانزدهمين درب نقره ی
به  ايجاد كاروانسرايی  نادری- در سال 1323ق.،  ايوان  جلوی كفش داری صحن عتيق- جنب 
نام سرای ناصری، بنای بيمارستانی برای آستان قدس رضوی و انتقال دارالشفای سابق به طرف 
بالا خيابان، توسعه ی مهمانسرای حضرتی و دستور رسيدگی به امور مهمانسرا بر طبق طومار علی 
شاهی از جانب وی )كاويانيان، 1355: 260-261( و گماردن مأمورينی جهت نظارت بر توزيع 

اطعام ميان زائرين در مهمانسرا اشاره كرد.

جعفرخان مشيرالدوله در علوم قديم و جديد مهارت كافی داشته و بسيار خوب و شيوا به 
زبان فارسی می  نوشته است. جعفرخان در زمان خدمت خود در مشاغل دولتی تأليفاتی از خود به 
يادگار گذاشته است كه از آن جمله رساله  ی تحقيقات سرحديه، كتاب خلاصه الحساب و اثری 

1. در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، دبير مهام خارجه هم لقب بوده و هم شغل. اين منصب به معنی معاونت و يا 
كفايت وزارتخانه بوده است.

..
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در هندسه كه به هندسه جعفرخان مشهور است )سپهر، 1377، ج1: 666(.

- میرزا حسین خان سپهسالار )تولیت 1297ق.(

ميرزا حسين خان سپهسالار پسر ميرزا نبی خان امير ديوان قزوينی است كه در سال 1243ق. 
 متولد شد. پدرش ميرزا نبی خان در دوران محمدشاه قاجار امير ديوان خانه بوده است. ميرزا حسين

خان به واسطه ی خدمات پدرش در دربار موقعيت خوبی پيدا كرد و پدر و پسر با دو دختر فتحعلی 
اميركبير آغاز می  شود. از زمان صدارت  ميرزا حسين خان  ازدواج كردند. خدمت دولتی   شاه 

آبادی،  )معلم حبيب  فارس شد  ايالت مملكت  امور  مباشر  و  ديوان خانه  امير  در سال 1256ق. 
1351، ج4: 1142(. سال 1267ق. در سمت كارپردازی و مقام قنسولگری به بمبئی رفت و در 
سال1271ق. به عنوان ژنرال قنسول تعيين شد و در سن سی و دو سالگی به عنوان وزير مختار 
اسلامبول مأمور شد. وی مدتی را در دربار عثمانی بود و در سال 1282ق. لقب مشيرالدوله  اي 

گرفت و در 1285ق. مقام سفير كبری و والی گری پيدا كرد. 

دوره ی دوم زندگی سياسی سپهسالار در سال 1278ق. آغاز شد. او در بيست و نه رمضان اين 
سال به وزارت عدليه و اوقاف و وظايف معين شد و در سيزده رجب 1288ق. با لقب صدراعظم 
به وزارت جنگ رسيد. در بيست و نه شعبان 1288ق. به صدارت رسيد و در بيست رجب 1290ق. 
در راه برگشت از سفر با شاه به فرنگستان رفت و در نزديكی قزوين از صدارت استعفا داد و 
به حكومت گيلان اعزام شد. در هجده شعبان 1290ق. از رشت به تهران احضار و به وزارت 
تا  و  او سپرده شد  بر عهده ی  منصوب گرديد. در شوال 1291ق. وزارت جنگ  امور خارجه 
1297ق. هر دو وزارتخانه را بدست گرفت. در شوال همين سال از وزارت جنگ و وزارت امور 
پيشكاری  به  مدتی  از  از سال 1291-1297ق. پس  قزوين رفت.  به حكومت  و  معزول  خارجه 
مظفرالدين ميرزای وليعهد گماشته شد )آدميت، 1351: 125؛ افضل الملک، 1361: 73؛ سپهر، 
1377، ج3: 1216و 1269(. وی در هجده شعبان 1298ق. به ايالت خراسان و توليت آستان قدس 
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رضوی منصوب گرديد )اعتمادالسلطنه، 1379: 59؛ صفايی، 2535: 1(. ابتدا ناصرالدين شاه تصميم 
گرفت مظفرالدين ميرزا وليعهد را به وزارت سپهسالار به حكومت خراسان بفرستد اما وليعهد 
به رفتن خراسان تمايلی نشان نداد و حكومت خراسان و توليت آستانه به سپهسالار واگذار شد 

)اعتمادالسلطنه، 1367، ج3: 2024-2026؛ صفايی، 2535 :1؛ بامداد، 1371، ج1: 422(.

 اعتمادالسلطنه در يادداشت  های روزانه ی خود در مورد واگذاری حكومت خراسان به سپهسالار
می  نويسد: “مقارن غروب به درب خانه رفتم تفضيلی شنيدم امروز حكومت خراسان را به وزارت 
سپهسالار به وليعهد تكليف كرده بودند حضرت وليعهد قبول نكرده بود مستقلًا به خود سپهسالار 

دادند با توليت مشهد مقدس” )اعتمادالسلطنه، 1379: 85(.

 ميرزا حسين خان سپهسالار چون سال  های زيادی از عمر خود را در كشورهای اروپايی سپری
 كرده بود، پس از رسيدن به مقام صدارت تصميم گرفت در ايران به يک سلسله اصلاحات دست زده

)مستوفی، 1371، ج1: 117-118؛ كسروی، 1376: 8( و برای نظم و ترتيب امور نظامی و كشوری 
ابتدا در زمينه ی جلوگيری از ظلم و تعدی و رشوه گيری عمال دولتی به  مقرراتی وضع كند. 
تمام واليان و فرمانداران كشور دستورالعمل  هايی صادر كرد كه اين امر چندان با موفقيت همراه 
از  بسياری  از طرفی  بود؛  نفوذ كرده  پايين ترين سطوح دستگاه  فساد و رشوه خواری در  نبود. 
استاندارانی كه از بستگان شاه بودند زير اين قبيل دستورات نرفته و بر ضد او به مخالفت برخاستند. 
از جمله كسانی كه با سپهسالار مخالفت كرد، سلطان مرادميرزا حسام السلطنه- فاتح هرات و والی 
قرابت  های  به سبب  بودند كه  معتمدالدوله- حاكم كردستان-  فرهادميرزا  خراسان- و ديگری 
خانوادگی خود را از ميرزا حسين خان بالاتر می  دانستند. اگر چه سپهسالار با جلب موافقت شاه 
توانست برنامه ی اصلاحی خود را به اجرا درآورد و قوی ترين مخالفان خود را سركوب كند اما 
اين اصول چندان دنبال نشد. ميرزا حسين خان سپهسالار بعد از اميركبير با اقتدارترين صدراعظم 

دوره ی قاجار بوده است )بامداد، 1371، ج1: 407(.
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از جمله وقايع مهم سپهسالار در دوران توليت آستان قدس، مسافرت ناصرالدين شاه قاجار در 
سال1300ق. به مشهد است. در اين سفر با جمعی از درباريان از راه دماوند، فيروزكوه، قوچان و 
چناران به مشهد رفت و پس از نه روز وارد مشهد شد و بعد از زيارت به تهران برگشت )ناصرالدين 
شاه، 1363: 128(. به علت كوتاه بودن دوران توليت وی در مشهد واقعه ی مهم ديگری رخ نداد.

سپهسالار در ايام خدمت خود برای جلب اعتماد طبقه ی نيازمند كشور دستور داد شب  ها در 
قورخانه نان بپزند و افرادی را مأمور می  كرد كه هر روزه فقرا و نيازمندان را جمع آوری و روزی، 
ده هزار قرص نان در نقاط مختلف تهران ميان ضعفا تقسيم كنند و به هر يک از آنان كمک نقدی 
و جنسی بدهند. اين كمک  های نقدی روزانه به هزار تومان می  رسيد. ناصرالدين شاه هم دويست 
نفر از فقرای تهران را به ناظم خلوت خود سپرد كه خرج ايشان را بر عهده گيرد، هم چنين به هر 
يک از اعيان و اركان دولت، ده تن و بيست تن و سی تن سپرد كه پرداخت مخارج آنان را متحمل 

شوند )افضل الملک، 1361: 394(.

از جمله آثار خيريه ی ميرزا حسين خان مسجد معروف سپهسالار و عمارت و باغ بهارستان در 
تهران است. ميرزا حسين خان سپهسالار در سال 1289ق. در سن 75 سالگی در مشهد درگذشت 
و در وسط ديوار غربی دارالسياده مقابل درب دارالحفاظ صفه ی بزرگی كه به صفه ی سپهسالار 
معروف است به خاک سپرده شد. ناصرالدين شاه كه از مرگ سپهسالار دل آزرده شده بود اين 

رباعی را به هنگام فوت او خواند:

   سپهسالار صد حيـف از جهان رقت           چه تيری كو نيايـد، از كمــان رفت

    پـی تاريـخ فـوتش گفـت نـــاصــر           سپهسالار صد حيف از جهـان رفت 

)كاويانيان، 1355: 122(.
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- حاج غلامرضا خان آصف الدوله شاهسون )تولیت 1322-1323ق.(

حاج غلامرضا خان )شهاب الملک - آصف الدوله( پسر حسين خان نظام الدوله شاهسون 
اينانلو بود. پدرش از آغاز جوانی رئيس توپخانه شد و در سال 1300ق. از افسران ارشد و سرتيپ 
اول توپخانه بوده است. در سال 1291ق. به لقب نظام الدوله ملقب شد و پسرش غلامرضا خان 
به لقب پدر خود شهاب الملک مشهور گشت. در سال 1295ق. حكومت  كرمان و بلوچستان 
به او واگذار شد كه تا سال 1296ق. در اين منطقه حكومت كرد )بامداد، 1371، ج3: 14(. وی 
اگر چه در نظم شهر بسيار دقت كرد ولی به علت بروز قحطی، مردم شورش كردند و در اين 
جريان كلانتر شهر كشته شد و غلامرضا خان آصف الدوله از ايالت كرمان معزول و به تهران 
)وزيری، 1340: 28(. غلامرضاخان  منصوب گشت  او  به جای  فرمانفرما  فيروز ميرزا  و  احضار 
به  )عمادالدوله(  السلطنه  حشمت  ميرزا  الملک  بديع  جای  به  1298ق.  سال  در  الدوله  آصف 
به  الدوله  آصف  1299ق.  سال  در   .)15 ج3:   ،1371 )بامداد،  شد  فرستاده  كرمانشاه  حكومت 
حكومت طبرستان انتخاب شد كه در اين تاريخ حكومت آن ايالت جزء مشاغل كامران ميرزا 
 نايب السلطنه بود كه آصف الدوله از طرف او به امور حكومتی اين منطقه فرستاده شد. در دوره ی

قاجار رسم بود كه سلاطين، مشاغل كليدی را به فروش می گذاشتند و كسانی كه تمايل به اين 
مسائل داشتند مبلغی به عنوان پيشكش به صدراعظم و شاه داده كه آن را “دم جا” می  گفتند. 
اين افراد پس از رسيدن به آن منصب در واقع برای جبران پولی كه از جيب داده اند از طريق 
زورگويی به مردم حوزه ی مأموريت خود، گاهی چندين برابر آن مبلغ را می  گرفتند. پادشاهان 
 قـاجـار فـرمانروايی هر يک از استان  های كشور را به يكی از شاهزادگان، برادران و وابستگان 
می  سپردند كه اغلب در سنين جوانی زمامدار امور مهم يک منطقه می  شدند. از آنجايی كه هنوز 
تجربه  ی لازم را نداشتند گاهی اوقات يک نفر از رجال را به عنوان نايب همراه او می  فرستادند. 
نايب الاياله هم از عوايد مشروع و نامشروع كه آن را مداخل می  گفتند همه ماهه مبلغی به عنوان 

هزينه و خرج سفر برای شاه می  فرستاد.
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الملک واگذار گرديد، حكومت خراسان می باشد  به شهاب  بار  از جمله مناصبی كه چند 
)مشيری، 1363، ج1: 202(. از آن جايی كه حكومت خراسان قيمتی گزاف داشت، واليان موظف 
به پرداخت پيشكشی به شاه بودند. آصف الدوله نيز علاوه بر مبلغی كه به عنوان هديه به ناصرالدين 
شاه اعزام كرد، باغ قيطريه تجريش كه از جمله مستغلات او بود را به ميرزا علی اصغر خان اتابک 
اعظم اهدا كرد و سپس روانه ی خراسان شد )همان: 14(. در واقع آصف الدوله در خراسان حق 
آب و گل داشت چون پدرش يک بار در سال 1289ق. به استانداری خراسان رسيد كه در ايام 
خدمتش خرابی  های مسجد گوهرشاد را تعمير كرد )سعادت نوری، 1364 : 36(. وی به هنگام 
حكومت در خراسان به آصف الدوله ملقب و لقب شهاب الملک نيز به پسرش اعطا شد. در سال 
1316ق. يک قطعه عكس تمثال مبارک از سوی شاه دريافت كرد )افضل الملک، 1361: 364(. 
مدت حكومت او در خراسان چندان طول نكشيد؛ چرا كه از همان ابتدا با اهالی خراسان بنای 
مخالفت برداشت و حق و حقوق مردم را ضايع كرد و به جای او محمدتقی ميرزا ركن الدوله برای 

چندمين بار به حكومت نايل شد و آصف الدوله به تهران رفت.

تحصن در حرم رضوی

وجود بسياری از حوادث در تاريخ ايران نظير بست نشينی در حرم رضوی ازجمله مباحثی 
است كه می  تواند به لحاظ فيلم سينمايی و مستند قابل استفاده باشد. اكثر مواقع تحصن در حرم به 
نشانه  ی اعتراض به عملكرد نامناسب دولت و عدم نظارت دقيق متوليان آستانه بوده است. نمونه  ای 

از اين تحصن  ها را می  توان در دوره قاجار ملاحظه كرد. 

در دوران كوتاه حكومت آصف الدوله در خراسان، مشهد وضعيت مناسبی نداشت و خراسان 
دچار ركود اقتصادی شده بود )ميرنيا، 1373: 240-241(. مسائلی چون ترور شاه نيز اوضاع داخلی 
را تحت الشعاع قرار داد و با كشته شدن ناصرالدين شاه مدتی در خراسان ناامنی شد. تا با روی 
كار آمدن مظفرالدين شاه و فرستادن والی بعدی- ركن الدوله- اوضاع و احوال خراسان كمی 
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آرام تر شد. در اين زمان روس  ها نيز به بهانه ی بروز طاعون در هند و افغانستان گروهی قزاق 
را وارد مشهد كردند تا به قرنطينه در مرزهای ايران و افغانستان بپردازند و اين آغاز مداخلات 
جدی روس در خراسان بود كه نهايتاً در سال 1330ق. منجر به توپ بسته شدن حرم شد )سيدی، 
1378: 411(. مردم ايران از مسافرت شاه به اروپا و ولخرجی  های او و درباريان به خشم آمده 
قيام كردند  عليه دولت  باطن  الدوله، ولی در  بر ضد حكمرانی آصف  به ظاهر  تهران  اهالی  و 
 )كرمانی،1361: 393(. در سال 1317ق. از طرف ناصرالدين شاه قاجار به حكومت دارالخلافه ی

تهران به انضمام وزارت خالصه ی تهران و رياست حدود دارالخلافه منصوب شد و به يک ثوب 
پالتو و سردوشی الماس مفتخر شد )افضل الملک، 1361: 418 و 429(. 

در دوران حكومت او در تهران نيز نان گران شد و آنچه كه به مردم می  فروختند جز تراشه ی 
چوب نبود. بسياری از زنان فقير به نشان اعتراض بر ضد آصف الدوله به پا خواستند و از اعمال 
او نزد علما شكايت كردند. هم چنين بسياری از كسبه مغازه  های خود را بستند )رياضی هروی، 
1372: 138(. در سال 1323ق. وی به جای سلطان حسين ميرزا نيرالدوله برای بار دوم به حكومت 
اين سال توليت  ناصرالدين شاه در  تبريزی داماد  خراسان منصوب شد و مير سيد محمدكاظم 
آستانه را به دست گرفت. آصف الدوله در ايام حكومت در خراسان با مردم بد رفتاری می  كرد؛ 
به طوری كه رفتار ناشايست او در سال 1325ق. كه برای سومين بار والی خراسان بود، خود را به 
صورت شورشی عليه او نشان داد. مردم مشهد به به صحن امام رضا )ع( ريختند و بسست نشستند 
و به ظلم او اعتراض كردند. غلامرضاخان آصف الدوله به سربازان خود دستور شليک داد و به 
 واسطه ی همين اقدام از حكومت معزول و به تهران احضار شد. پس از اين ماجرا مدتی در كابينه ی
 ابوالقاسم خان راگزلوی همدانی، ناصرالملک، وزير كشور بود اما ديگر نزد مردم و نمايندگان آن  ها

چندان وجهه ای نداشت )بامداد، 1371، ج2: 16(. يكی از دلايل شورش مردم عليه آصف الدوله 
را بايد در مطالبه ی بيش از حد ماليات از رعايای خراسان و مؤديان مالياتی برای وصول مطالبات 

دولت - حقوق و مستمری كاركنان - جستجو كرد.
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از ديگر وقايع مهم در خراسان در اين دوره، حمله ی پانصد سوار تركمن به چادرهای كردان 
طايفه ی باشقانلو در قوچان بود. در اين حادثه چهل و نه نفر زن، دختر و پسر اسير شده و دوازده نفر 
از آن طايفه كشته و اموالشان غارت شد. بر اثر شكايات بستگان، اسيران و تحصن نمايندگان آن  ها 
در مجلس شورا كه همزمان با آغاز مشروطيت بود، به دستور دولت كميسيون تحقيقی مركب از 
وزارت دارايی، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، نمايندگان مجلس شورا، نمايندگان شاكيان 
و عده  ای قوچانی مشهور كه از ماجرا با خبر بودند در وزارت دادگستری تشكيل شد. كميسيون 
طی پنج جلسه تحقيق از شاكيان و واليان خراسان، گرگان و فرمانداران مازندران، بجنورد، قوچان 
و مأموران اعزامی از مركز، مطلعان محلی، محركان ماجرا را تشخيص داد و مجازات آن  ها را 
تعيين كرد. بعد از شورش، سالار مفخم، حاكم بجنورد را در اين واقعه مقصر اصلی دانسته و 
دستور حكم او را صادر كردند. آصف الدوله والی خراسان هم به پرداخت دو هزار تومان جزای 

نقدی متهم شد )ميرنيا: 1373: 246؛ اعظام قدسی، 1348، ج1: 192-175(. 

يكی از دلايل اصلی فروش دختران قوچان اين بود كه سال گذشته در خراسان ملخ خواری 
شد و كشت محصولات چندان تعريفی نداشت. علی رغم اينكه شاه بازرسانی برای نظارت بر اين 
كار فرستاد، اما نتيجه نداد و آصف الدوله و كاركنانش از مردم ماليات خواستند. مردم كه چيزی 
در دست نداشتند مجبور شدند دختران خود را به تركمانان بفروشند. از طرف ديگر، سالار مفخم 
با دريافت مبلغی همه ساله مأمور جلوگيری از تاخت و تازهای تركمن  ها می  شد اما وقتی آصف 
الدوله اين پول را قطع كرد، سالار هم تركمن  ها را تحريک و اين امر سبب هجوم آن  ها به قوچان 
و كشتار و غارت مردم گشت. اين جريان تا به حدی مهم بود كه عنوان روزنامه های حبل المتين 

و مجلس شد )سعادت نوری، 1364: 43(.

زورگويی  های آصف الدوله به قدری توسعه پيدا كرد كه حتی رعايای قوچان در اثر فشار 
مأمورين مالياتی ناچار شدند دختران خردسال خود را به قيمتی ناچيز به تركمانان بفروشند. دختران 
قوچان در عوض سه ری گندم ماليات به تركمانان و ارامنه ی عشق آباد فروخته شدند و ده هزار 
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رعيت قوچانی برای در امان ماندن از ستم  های او به خاک روس فرار كردند. آصف الدوله پس 
از عزل از خراسان به حكومت فارس اعزام شد. اين مدت كه همزمان شده بود با انقلاب مشروطه، 
او مشروطه خواهان را تار و مار كرد، اما چون احساس كرد كه پيروزی با مشروطه طلبان خواهد 
بود پس با آزادی خواهان فارس سازش كرد و تهران به دست قوای مليّون افتاد و در شيراز انجمن 
نظار تشكيل شد. آصف الدوله در اين مجلس نه تنها مخالفتی نكرد بلكه در روز انعقاد انجمن، 
نطقی ايراد كرد كه قبلًا هميشه متمايل و طرفدار حكومت پارلمانی بوده است )كرمانی، 1361، 

ج1: 397(.

در مورد شخصيت آصف الدوله بايد گفت وی مردی صاحب اراده و سفاک بود )بامداد، 
1371، ج2: 16(. او اغلب اظهار تقدس می  كرد، ريش خود را نمی  تراشيد و از نوشابه  های الكلی 
مصرف می  كرد اما دارای طبعی شير خشتی مزاج بود و از ارتكاب پاره ای از اعمال زشت هيچ 
ابايی نداشت. آصف الدوله پس از حكومت فارس چندان عمری نكرد و بعد ميرزا صالح خان 
باغميشه وزير اكرم كه برادرش ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله كلانتر، وكيل اعيان تبريز بود به 
آصف الدوله ملقب شد )سعادت نوری، 1364: 49(. در واقع آصف الدوله هميشه در فكر به دست 

آوردن مقام صدارت بود و به همين جهت دست از ياغی گری بر نداشت، و مكرر اين شعر را می  
خواند: 

كـه سالار باشـم كنـم بندگــی       مــرا عـار آيـد از ايـن بندگـی  

)رياضی هروی، 1372: 19(.

از جمله موضوعات مهم ديگري كه در سرگذشت نامه  هاي متوليان مي  تواند زمينه ساخت يک 
مستند داستاني را فراهم كند، بي توجهي برخي از متوليان به عملكرد كارگزاران آستان قدس بوده 
است. لذا پرداختن به دوران توليت ظهيرالاسلام و مرتضي قلي خان طباطبايي نيز براي روشن تر 

شدن عوامل مؤثر در نابساماني امور آستانه ضروري مي  نمايد.
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- حاج سید جواد ظهیرالاسلام )تولیت 1334 -1336؛ 1338-1340ق.(

حاج سيد جواد فرزند سيد زين العابدين ظهيرالاسلام امام جمعه ی تهران در سال 1300ق. 
به دنيا آمد. مادرش ضياءالسلطنه دختر سوم ناصرالدين شاه و خودش داماد مظفرالدين شاه بود. 
به سبب پيوند خويشی با اهل دربار هميشه مورد توجه پادشاهان قاجار قرار داشت. پس از فوت 
پدرش در سال 1321ق. به لقب ظهيرالاسلام ملقب شد. او ابتدا در جنبش مشروطه نسبت به هر 
دو طرف راه مماشات در پيش گرفت. چندی نگذشت كه پس از فوت مظفرالدين شاه و روی 
كارآمدن محمدعلی شاه و دشمنی او با مشروطه خواهان به صف شيخ فضل الله نوری پيوست و 
ضمن حرام دانستن مجلس شورای ملی، خواهان مشروطه ی مشروعه بود. پس از پيروزی مشروطه 
در سال 1329ق. كه محمدعلی  اما  ماند؛  امان  در  آسيبی  هر گونه  از  او  تهران  فتح  و  خواهان 
شاه همراه شجاع الدوله و سالار الدوله برای سرنگونی دولت مشروطه يورش می  آوردند، دولت 
صمصام السلطنه بختياری ناچار شد او و مجدالدوله و امين الدوله را دستگير و زندانی كند. در 
دوم مهر 1300 خورشيدی ظهيرالاسلام و عده  ای ديگر به جرم ايجاد كميته ی سری به منظور 
سوء قصد به سردار سپه و قوام السلطنه بازداشت می  شوند. فرماندار نظامی تهران در اعلاميه  ای 
ظهيرالاسلام را رئيس كميته ی ترور معرفی می  كند ولی او اندكی بعد در رديف هواداران رضاشاه 
در می  آيد و به مناصب مختلف می  رسد. او پنج دفعه در سال  های 1324، 1334و 1342ق. و مرداد 
1330ش. و آذر 1342خورشيدی نايب التوليه ي مدرسه ی سپهسالار بوده و دو بار در سال های 
1334و 1338ق. به نيابت توليت آستان قدس نايل شد. او در سال 1315ش. به نمايندگی دولت 
ايران برای افتتاح مسجد مسلمانان به پاريس رفت و در همان سال به دستور شاه از لباس روحانيت 
خارج می  شود. دو بار برای مذاكره با ملک فاروق به مصر می  رود و در سال 1318 خورشيدی، 
وزير مختار ايران و عربستان می  گردد. وی در دولت قوام السلطنه بعد از شهريور 1320ش. به اتهام 
اختلاس بازداشت و در دوره  ی اول مجلس سنا به عنوان سناتور انتصابی انتخاب می  شود. او در 

سال 1344ش. در سن 84 سالگی در تهران درگذشت )مرسلوند، 1369، ج1: 262- 263(.
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دوران توليت ظهيرالاسلام از نظر حوادث ايجاد شده  قابل توجه است، لذا سعی شده به علت 
 اهميت اين وقايع به آن پرداخته شود. در اين زمان اوليای دفتر كه 40 نفر سياق نويس بودند، هفته  ای

چهار روز در دارالتوليه نزد متولی باشی جمع می شدند و امور آستانه را از نظر اجارات، درآمد 
هزينه در دسته فردهای خود يادداشت می  كردند. بسياری از املاک آستانه را به نام مستأجر در 
تصرف خود داشتند و حتی با متولی باشيانی كه مانع از اجرای اعمال غيرقانونی آن  ها نمی  شدند 
سازش هم می كردند و مال الاجاره را به عنوان تعميرات و خريداری قبوض حقوق ساليانه ی خدمه 
و ساير موقوفات به ثلث قيمت و حقوقی گزاف برای خود در نظر می  گرفتند تا آن جايی كه خود 
را طلبكار هم می  دانستند. اين اعمال كارگزاران سبب شد در اواخر دوره ی توليت ظهيرالاسلام 
آستانه بيش از هر زمانی مقروض شود )كاويانيان، 1355: 99-100(. البته بی توجهی ظهيرالاسلام 
به عملكرد كارگزاران سبب نابسامانی در امور و سوء استفاده  های كارگزاران می  شده است. از 
طرف ديگر، گاه متولی وقت با عمال در تصرف املاک آستانه دست داشته  اند و اين خود كار 
آنان را توجيه می  كرده است. در اين ميان بيشترين كسانی كه آسيب ديدند، خدام حرم بودند 
كه هيچ دخالتی در امور مالی و تماس با نواب توليت نداشتند؛ به طوری كه به سبب ايجاد اين 
آشفتگی مجبور شدند حقوق ساليانه ی خود را كه از يكصد و پنجاه من تا سه خروار گندم بيشتر 
نبود را به ثلث قيمت به مستأجرين مزبور بفروشند. چيزی نگذشت كه هيأت متحده ی خدام آستانه 
به رهبری مرحوم ميرزا علی اكبر معز دفتر- تحويلدار آستانه و مدير كل امور مالی- برای رفع اين 
معزل تصميم گرفت در برابر اين اقدام اوليای آستانه مقاومت كند. به دنبال قيام آن  ها ظهيرالاسلام 
از نيابت بركنار و به تهران احضار شد و از طرف شاه مرتضی قلی خان طباطبايی نايب التوليه 

گرديد )كاويانيان، 1355: 100؛ عاقلی، 1372، ج1: 155(. 

با روی كارآمدن طباطبايی برای بار دوم به توليت آستانه پس از مذاكرات با هيأت متحد خدام، 
 كميسيونی برای اصلاحات در سال 1335ق. تشكيل شد. در اين كميسيون ظهيرالاسلام كه چاره  ای

جز قبول تخطيات آستانه نداشت برای پرداخت حقوق خدمه ی پنج كشيک كه حقوق يک سال 
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خود را دريافت نكرده بودند از عشر حق التوليه ی يک ساله ی خود صرف نظر نمود. بسياری از 
اوليای آستانه هم طبق اصلاحات كميسيون قرار شد حقوق يک ساله ی خود را كه به حساب 
اجاره بها گذاشته بودند، برگشت دهند )كاويانيان، 1355: 101(. در دوره ی دوم توليت طباطبايی 

تا حدی از مقروضات آستانه كاسته شد.

در كميسيون اصلاحات ميرزا ابوالقاسم - ضابط اسناد- هم متهم به همدستی با خرابكاران 
بود و بر حسب رأی كميسيون مأمورين اجرايی كه دربانان آستان قدس بودند به منزل ميرزا كه 
از مقتدرترين اوليای دفتر آن دوره بود ريختند و چند صندوق اسناد آستانه را به كتابخانه منتقل 
كردند، مدتی مرحوم ميرزا عزيز الاشرف و بهاءالتوليه وزير وظايف آستانه و عده ای ديگر اسناد 

را بررسی و تطبيق نموده و بايگانی كردند )همان: 306-305(.

معتصم السلطنه در خاطرات خود در خصوص ايجاد كميسيون اصلاحات می  نويسد: “روزی 
كه دست به اصلاح وضع آستانه زديم، روز جالبی بود. بعد از ختم يک مهمانی كه به جهت 
روز تولد احمدشاه برپا شده بود، تمام رؤسای آستانه را دستگير و توقيف ساختيم و حرف ما به 
آقايان اين بود كه پدرآمرزيده  ها حضرت رضا چه كار كرده بود كه چهارصد هزار تومان به شما 
مقروض شد؟ شما آن همه عايدات املاک موقوفه را می  خوريد و می  بريد و می  دزديد و عاقبت 
چهارصد هزار تومان، حضرت را مقروض و تومان يک عباسی هم از حضرت نزول می  گيريد؟” 

)فرخ، 1345: 94-91(.

ظرف يک سال و نيم برای دومين بار ظهيرالاسلام به توليت منصوب شد اما در مدت دو 
 سال خدمت، بار ديگر آستانه بيش از پيش مقروض شد و پس از چندی بركنار شد. مرتضی قلی

از نكات قابل توجه در  به توليت رسيد )كاويانيان، 1355: 102(.  بار سوم  خان طباطبايی برای 
مورد ظهيرالاسلام اين است كه علی رغم مقروض شدن آستان قدس در زمان توليت او كه سبب 
بركناری وی از منصب توليت گردد، سه دفعه به عنوان متولی آستانه انتخاب شد. شايد يكی از 
علل اين امر را بتوان در پيوندهای خويشی با سلطان جستجو كرد. دوران نيابت توليت ظهيرالاسلام 
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و حكمرانی قوام السلطنه با حوادث مهمی پيوند خورده است كه توجه به آن ضروری است. يكی 
از اتفاقات مهم، قيام محمدتقی خان پسيان است.

قیام كلنل محمدتقی خان پسیان

كلنل محمدتقی خان از خانواده ی مهاجر قفقاز بود كه در سال 1309ق. در تبريز متولد شد. در 
سال 1324ق. به درجه ی ستوان دومی نايل شد و در سال 1338ق. به فرماندهی ژاندارمری خراسان 
منصوب شد )ميرنيا، 1373: 310(. هنگامی كه او در مشهد بود از قدرت قوام السلطنه آگاه شد. 
او با قوام رابطه ی خوبی داشت و قوام هم با او همكاری می  كرد. قوام السلطنه برای جلوگيری از 
اغتشاشات احتمالی به طور پنهانی برای تقويت خود تصميم گرفت يک هزار نفر چريک مسلح 
از افراد ايلات و طوايف خراسان را جمع آوری كند، لذا بسياری از خوانين سرشناس شهرهای 
خراسان را به مشهد احضار و سهم هر يک را در گرد آوردن و معرفی چريک معين كرد. قوام اين 
موضوع را به دولت سيد ضياء الدين طباطبايی پيشنهاد كرد و او موافقت كرد. اين اقدامات، سيد 
ضياء را به قوام بدگمان كرد و با اطلاعی كه از روابط حسنه بين قوام و كلنل داشت سيد ضياء، 
كلنل را به كفالت حكومت خراسان منصوب كرد و دستور داد قوام السلطنه به تهران برگردد. پس 
از دستگيری قوام توسط كلنل، او خود را فرمانفرمای خراسان و سيستان دانست و با اطمينان از 
حسن خدمت خود به دولت سيد ضياء و حمايت او به رتق و فتق امور ايالت مشغول شد. روز پنجم 
خرداد 1300ش. ناگهان فرمان تلگراف احمدشاه مبنی بر عزل سيدضياء از مقام نخست وزيری 
صادر شد و در همين زمان خبر آزادی قوام از زندان عشرت آباد و تلگراف انتصاب او به مقام 
نخست وزيری به جای سيدضياء به او ابلاغ شد. قوام السلطنه بعد از آن كه به مقام نخست وزيری 
رسيد بدون اينكه عهدشكنی كلنل و توصيف اموال خود را به رخ او بكشد، ميرزا نجدالسلطنه را به 
كفالت خراسان منصوب و كلنل را در مقام ژاندارمری ابقا كرد. كلنل از ترس انتقام قوام اين حكم 
را قبول نكرد و جمعی از صاحب منصبان با نفوذ و ساير ياران قوام را بازداشت و ادارات آستان 
قدس، دارايی، پست و تلگراف خراسان را تصرف كرد )مجتهدی، 1327: 43؛ آذری، 1344: 32(.
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در اين زمان حادثه  ای اتفاق افتاد كه هدف اصلی آن توطئه بر ضد ظهيرالاسلام بود. هنگامی 
كه احمدشاه در تلگرافی به كلنل دستور داد ياران قوام را آزاد كند، به او اطمينان داد كه از او 
حمايت خواهد كرد. ياران قوام كه در زمان توقيف قوام و حكومت سيدضياءالدين و قدرت 
كلنل در امر نظم شهر فرصت كوچكترين خطايی را نداشتند، اين آزادی سبب گستاخی آنان 
شد. به محض اطلاع از وزارت قوام السلطنه تصميم گرفتند هر چه در مسيرشان قرار دارد را از 
بين ببرند. اولين مكانی كه مورد حمله ی آنان قرار گرفت دارالتوليه بود. ده هزار نفر از اوباش كه 
 دستشان از موقوفه  های آستانه كوتاه مانده بود جلوی درب دارالتوليه جمع شدند و فرياد می  زدند

به  ژاندارم  نفر  همراه شش  السلطنه  معتصم  بزنيم”  دار  به  لحضه  همين  را  التوليه  نايب  بايد  “ما 
دارالتوليه رفت و در تلگرافی به زبان فرانسوی از كلنل خواست تا نايب التوليه را از دارالتوليه 
بيرون آورد و از خطرهای بعدی جلوگيری كند. در اين زمان نجدالسلطنه هم به اداره ی نظميه 
دستور داد از خروج ظهيرالاسلام جلوگيری كنند. چيزی نگذشت كه ناگهان چند نفر ژاندارم 
آنان را متفرق كرده و نايب التوليه را در كالسكه سوار كردند. در اين لحظه تيری به كالسكه 
 اصابت كرد و ژاندارم  ها به طرف آن پاسبان حمله كردند و او را خلع سلاح نمودند و نايب التوليه

زمان  اين  در  و  رفت  تهران  به  ژاندارم  عده  ای  همراه  ظهيرالاسلام  دادند.  نجات  مرگ  از  را 
كلنل و معتصم السلطنه كه نمی  خواستند طعمه ی رئيس الوزراء باشند تصميم گرفتند موجبات 
را  قوام  كم  دست  بتواند  كه  كودتايی  بزنند،  دوم  كودتای  به  دست  و  كنند  فراهم  را  او   عزل 
به دنبال يک نخست وزير لايق  اين زمان  از  بركنار كند.  از رياست دولت  او را   ساقط كند و 
می  گشتند كه از موقعيت مناسب و شهرت خوبی برخوردار باشد. اين شخص مشارالملک بود 
كه از سوی نايب التوليه معرفی شد. او وزير دربار احمدشاه بود و با قوام رابطه ی خوبی نداشت. 
كلنل محمدتقی خان پسيان به تهران رفت تا حكم توقيف قوام و نخست وزيری مشارالملک 
را از احمدشاه بگيرد. يكی از اشتباهات نايب السلطنه در اين زمان اين بود كه بدون مشورت 
با معتصم السلطنه و كلنل، در تلگرافی با انگليسی  ها جريان را برايشان تعريف كرد و از آن ها 
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درخواست كمک نمود. در واقع اين اشتباه بزرگی بود كه از سوی او صورت گرفت و تا حدی 
 نقشه ی آنان را با عدم موفقيت روبه رو كرد. ناگهان سرنوشت قوام عوض شد؛ چرا كه انگليسی  ها

به قوام السلطنه اطلاع و مقدمات شورش را فراهم  به محض اينكه از جريان با خبر شدند فوراً 
كردند. ابتدا قوام سعی كرد سردارسپه را كه در اين زمان وزارت را در دست داشت به اتهام اينكه 
مشارالملک قصد ترور او و خودش را دارد او را بر ضد آنان تحريک كند. قوام السلطنه، ژنرال 
قونسول انگليس در مشهد و عده  ای از ياران قوام مشتركاً عليه كلنل و معتصم السلطنه وارد حمله 
شدند. چيزی نگذشت كه قوام، مشارالملک را تبعيد كرد و استعفای وكالت مجلس را هم از او 
گرفت؛ زيرا علاوه بر وزارت دربار، نماينده ی مجلس بود. مدتی نگذشت كه قوام توسط همين 
سردارسپه تبعيد شد و مشارالملک بار ديگر به ايران برگشت. هنگامی كه مشارالملک به تهران آمد، 
 سردارسپه به ترميم كابينه  اش مشغول بود و چندی بعد مشارالملكی كه قوام ادعا می  كرد می  خواهد

او و سردارسپه را بكشد وزير كابينه  ی سردار سپه و وزير امور خارجه شد )فرخ، 1345: 91-94 و 
.)108-104

- میرزا مرتضی قلي خان طباطبايی )تولیت 1329-1334؛ 1336-1338؛ 1340-1341ق.(

مرتضی قلي خان طباطبايی فرزند ميرزا حسن خان مستوفی و نوه ی دختری احتشام الدوله خانلر 
ميرزا، پسر نايب السلطنه عباس ميرزا بود. او علوم رايج زمان خود را به حد كافی فرا گرفت و از 
جمله اشراف عصر خود محسوب می  گرديد. او از جمله متوليانی است كه سه دوره به نيابت توليت 
 نايل شده و در هر دوره خدمات مفيدی در آستانه انجام داده است. وی در شوال 1340ق. كتاب  های

زيادی به كتابخانه ی آستانه وقف كرد )مولوی، 1358، ج4: يب(. در زمينه ی وقف زمين هم در 
سال 1341ق. رجب آباد تبادكان و رسول آباد را به روضه ی رضوی وقف كرد و عشر درآمد آن 

را برای مصرف مكتب خانه ی سادات در مشهد قرار داد. 

او در زمستان هر ساله سی عدد كليجه پوستين و سی جفت كفش با جوراب پشمی و بيست 
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تومان- قِران- نقره ی آن زمان به هر يک از زوار كمک می  كرده است )كاويانيان، 1355: 537 و 
546(. از ديگر اثرات خير طباطبايی می  توان به توسعه ی مكان نمازگزاران در وسط جنوبی صحن 
ايوان عباسی و مفروش كردن اين ايوان با سنگ مرمر )مولوی، 1358،ج4: 203( و نظارت بر 
گزارش سالانه ی مصرف نان و خورشت مدرسه ی رضويه اشاره كرد )جهان پور، 1387: 124(. 
مرتضی قلي خان طباطبايی برای جلوگيری از مخروبه شدن حجرات تحتانی- كه محل فعاليت 
 ساعت ساز، نقاش و مكتب دار اطفال بود - حجره ی مخروبه  ی كه پهلوی ايوان عباسی مقابل 
پنجره  ی فولاد قرار داشت را تعمير كرد و مقبره ی اختصاصی خانوادگی خود قرار داد. طباطبايی 
در آبان 1314ق. در جنوب شرقی ايوان عباسی مدفون شد )عطاردی، 1381، ج2: 108؛ موتمن، 
 1348: 432(. زمان توليت مرتضی قلي خان طباطبايی پر آشوب ترين دوره  ای بوده است كه روس  ها

اين دوران آشفته  در  او  وارد كردند. خدمات  بر حرم  بسياری  بستن حرم خسارات  توپ  به  با 
قابل توجه است. لذا با توجه به اهميت اين حادثه لازم است در خصوص چگونگی وقوع آن 

توضيحاتی ارائه شود.

ماجرای به توپ بسته شدن حرم )1330ق.(

تدارک  در  سال 1327ق.  پايان  از  قبل  ماه  چند  از  قاجار كه  مخلوع  شاه  ميرزا،  محمدعلی 
بازگشت به ايران و تصرف تاج و تخت از دست رفته خود بود؛ از راه روس تحت عنوان “خليل 
بغدادی تاجر” به ايران آمد. در اين زمان، در بعضی از شهرهای ايران به خصوص مشهد به تحريک 
روس كه طرفدار محمدعلی شاه بودند آشوب  هايی برپا شد. هنگامی كه قوای محمدعلی شاه 
مخلوع از دولتيان شكست خورد به درخواست دولت ايران، مجلس تصويب كرد كه املاک 
شعاع السلطنه و سالار الدوله كه در لشكركشی محمدعلی شاه شركت داشتند به نفع دولت ضبط 
شود و مورگان شوستر1 آمريكايی خزانه دار، مأمور اجرای اين امر شد و ژاندارم  های خزانه را 

1. Morgan Shuster.
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برای توقيف اموال او به تهران فرستاد. وزير مختار روس- پاكليولكی كزيل- با عنوان اينكه شعاع 
السلطنه تحت حمايت دولت روس است به اين عمل اعتراض كرد و چون شكايت او مورد قبول 
واقع نشد در اولتيماتومی به دولت ايران خواستار اخراج مورگان شوستر شد. روس در اوايل ذی 
قعده ی 1329ق. قشون خود را از قفقاز به بندرانزلی، رشت، تبريز و مشهد وارد كرد و روابط خود 
را با دولت ايران قطع نمود. دولت، مجلس را بست و اولتيماتوم را پذيرفت )ميرنيا، 1373: 266(. 
مورگان شوستر دليل اصلی اين اولتيماتوم را در كتاب اختناق ايران چنين می  نويسد: “تصميم اصلی 
روس  ها اين بود كه می  خواستند بهانه  ای بدست آورند كه قشون شان نقاط شمالی ايران را اشغال و 
تصرف نمايند زيرا كه قبل از فرستادن اولتيماتوم، شروع به كار كرده بودند” )شوستر، 1362، ج5: 

210؛ لنزوسكی، 1353: 26(.

نيروهای روسيه در انزلی، رشت و تبريز به كشتار زيادی دست زدند كه از آن جمله اعدام ثقه 
الاسلام، - روحانی بزرگ تبريز-  و گلوله باران گنبد امام رضا )ع( در مشهد بود. در اوايل محرم 
1330ق. افسران قشون روس-  به بهانه ی حفظ رعيت خود -  به وسيله ی علی نقی ميرزا  ركن الدوله، 
استاندار خراسان پذيرايی شدند و اسكان يافتند. قشون روس چون فهميد رؤسا و اشراف با او ضديت 
ندارند يوسف خان هراتی سركرده  ی جمعی از اشرار و اوباش را اجير كرد كه مجلسی ترتيب دهد 
 و اظهار كند “ما مشروطه نمی خواهيم و احمدشاه را به سلطنت قبول نداريم و محمدعلی شاه را 
می  خواهيم”. چند روز بعد سيد محمد طالب الحق1 و نايب علی اكبر به همين مقصود مجلسی در نوقان 
تشكيل دادند و طالب الحق می گفت “دموكراتی  ها بابی هستند، نظم و عدليه و ماليه و ساير اداره ها 
را قبول نداريم و تمامی اهل ادارات بابی و كافرند”. طالب الحق روزها در ميان مردم فرياد می  زد: 
“ای مردم هوشيار باشيد كه دين و مذهب شما را باب  ها بردند”. اين مجالس جمعيت انبوه ی را جمع 
 كرد. سركردگان اوباش مركز فعاليت خود را از ميادين شهر به صحن جديد انتقال دادند. يوسف

خان- كه مورد حمايت قنسول روس بود – در حجره ی بالاسر حوض انبار جديد و طالب الحق 

1. پسر عموی سيدضياءالدين، نخست وزير كودتای 1299ش.

..
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در حجره ی بالای كفشداری ساكن شده بودند و حوزه ی فعاليت آنان را ميان مسجد گوهرشاد و 
صحن جديد و بازار قرار دادند. 

يوسف خان هراتی مخالفين را به بهانه ی مخالفت با مركز تنبيه می  كرد و به دنبال اين اقدامات، 
تجار و كسبه ناچار شدند دكان  های خود را ببندند و دست از كار بكشند. نيروی مسلح هراتی به 
سركردگی محمد قشون آبادی نيشابوری كه از اشرار معروف بود مطابق دستور قونسول روس به 
همراه اسماعيل ترشيزی و جمعی از افغان  ها كه حدود پانصد نفر بودند، گلدسته ها و سردرهای 
صحنين را برای جلوگيری از ورود قوای دولتی و مأمورين انتظامی سنگر قرار دادند. قوای نظامی 
هم در گلدسته  های مسجد گوهرشاد سنگر گرفته و شروع به تيراندازی كردند. جمعی از سربازان 
روس، چند مركز از اطراف و بالای بام ها را سنگر گرفتند. ژنرال كنسول روس در مشهد به مقامات 
پيام داد كه اگر جمعيت متجاسرين خلع سلاح و متفرق نشوند و دكان  ها  دولتی و روحانيون 

باز نشوند به ضرب گلوله متواری خواهند شد. به دنبال اين اولتيماتوم، يک دسته از روس  ها با 
 توپ به پشت بام حرم، يک عده ميان دارالسياده و از شبكه  های پنجره ی نقره و دسته  هايی از پشت 
 پنجره ی صحن به حرم و ضريح توپ می  زدند. تقريباً از جمعيتی كه ميان حرم، رواق  ها، پشت بام  ها

و ميان صحن بودند هفتاد نفر از زوار و شيعيان كشته شدند.

مرتضی قلي خان طباطبايی كه در اين زمان متولی باشی حرم بود دستمالی بر سر عصا كرد و از 
شكاف درب توحيدخانه به طرف ايوان طلا و به علامت امان آوردن روس  ها بيرون آورده و توپ 
زدن را متوقف كردند. به چند نفر از مسلمانان قفقازی كه رعيت روس بودند اجازه داده شد كه 
اجساد را از حرم بيرون ببرند. بسياری از زنان و مردانی كه در گوشه و كنار حرم زنده مانده بودند به 
هوای اينكه آستانه پناهگاه خلق است به آنجا پناه برده بودند. شب يازدهم عيد، روس  ها اجازه دادند 
كه اسراء خارج شوند و كشته  ها را هم دفن كنند. در چهاردهم ربيع الثانی هم اجازه ی ورود به حرم 
از طرف روس  ها داده شد و كار تطهير حرم با حضور متولی حرم آغاز شد. طباطبايی، حاج سيد 
..حسين عرب نايب التوليه و حاجی ميرزا عبدالمجيد ثقه الاسلام و بهاءالتوليه دارالسياده، توحيدخانه، 
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دارالسعاده و راهروی كشيک خانه را جاروب كردند. چند ماه بعد چوب بندی گنبد آغاز شد. در 
 ماجرای به توپ بستن حرم هجده جای گنبد از ضرب گلوله سوراخ شده بود. پس از مدتی يوسف
 خان هراتی و طالب الحق هر دو به سزای اعمالشان رسيدند. روس  ها كه به ظاهر حامی يوسف

خان بودند او را كشتند و طالب الحق هم در بغداد كشته شد )خراسانی، 1347: 587-591؛ الله 
ورديان طوسی، 1371: 58؛ اديب هروی خراسانی، 1373: 317(. ژنرال سرپرسی سايكس1 كه در 
زمان گلوله باران گنبد در مشهد بوده است در اين باره می  نويسد: “هم قطار روسی من در شهر 
مشهد برای منافع شاه مخلوع محمدعلی ميرزا جداً كار می  كرد. او حتی تا اين قدر جلو رفت كه 
يوسف خان هراتی را كه يک اخلال گر مفسد بود تحريک نمود كه بر ضد شاه تبليغ كند. من اين 
وقايع را به سفارت بريتانيا گزارش دادم و نتيجه اين شد كه مطابق تعليمات سفير روس، يوسف 
و همكارانش از قونسولگری به خارج رانده شدند ولی او فوراً به مزار و مكان مقدس شتافت. در 
اين ماجـرا يک عـده زوار بی گناه مجـروح شدنـد. بـر اثـر اين بمباران خزانه ی حضرتی كه دارای 
نفايس و هدايای گران بهای امراء، سلاطين و زائرين بود به بانک روس منتقل شد و متولی حرم 
را با تهديد به مرگ حاضر كردند تا سندی را امضاء كند كه تمام خزانه را تحويل گرفته است” 

)سايكس، 1336: 655(. 

ادامه ی  به  می  توان  از آن جمله  است كه  داشته  نقش  بستن حرم  در گلوله  بسياری  عوامل 
مبارزات استقلال طلبانه ی مردم بعد از استبداد صغير، ضعف حاكميت دولت قاجار و عدم وجود 
كابينه ی دولت در زمان وقوع حادثه، دخالت  های دول خارجی بويژه روس و انگليس در ايران، 
علل خارجی همچون قرارداد 1907م. و ايجاد دو منطقه ی نفوذ روس و انگليس، تأثير شرايط 
حساس بين المللی و دوران قبل از جنگ جهانی اول اشاره كرد )لاهيجی، 1385: 127-28(، اين 

ناآرامی  ها با استخدام مورگان شوشتر و عزل او افزايش يافت )الهی، 1378: 311(. 

1. Sir Percy Sykes.
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بنابراين بحث قيام  ها، تحصن و بست نشينی در حرم رضوي از جمله مباحث تاريخی مهم 
و جذابی است كه در صورت پردازش فني و هنری مناسب و به لحاظ قابليت  هايی كه از بعد 

رخدادی در آن وجود دارد، ايده  ی مناسبی در جهت توليد مستند داستانی است. 

نتیجه گیری

ساخت يک فيلم مستند داستاني و تاريخي، زندگي واقعي شخصيت  ها را به نحوي خلاق و با 
توجه به شرايط اجتماعي آن  ها به تصوير مي  كشد و به دنبال توضيح چگونگي و چرايي پديده  ها 
 پيش مي  رود. به همين علت، در افزايش سطح آگاهي مردم از فرهنگ و تاريخ سرزمين و جامعه  شان

نقش مهمي دارد. در ساخت فيلم مستند داستاني، كار مستندساز و كار محقق تاريخي به هم پيوند 
مي  خورد و كار هر دو خلق صحنه  ها است. محقق تاريخي صحنه را با استفاده از اسناد و منابع 
تاريخي بازسازي مي  كند تا به واقعه اصلي نزديک شود و مستندساز اين بازآفريني را به تصوير 
مي  كشد تا مخاطبان، بهتر صحنه  ها را درک كنند و از حالت تحقيق تاريخي خارج شود.  چنانچه 
امروزه انبوهي از فيلم  هاي مستند، حاوي اطلاعاتي از تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تاريخ هنر، 

تاريخ طبيعي و زندگي شخصيت  ها با اين هدف به صحنه نمايش مي  رود.

در واقع مستند داستاني يكي از شاخه  هاي فيلم  هاي مستند است كه تاريخي طولاني داشته و 
به رغم مشكلات ساخت آن براي فيلم سازان از جذابيت فوق العاده  اي برخوردار است. فرهنگ 
گسترده  ی رضوی نيز از بعد مناسک و نهادی، مباحثی را در درون خود دارد كه می  تواند ايده  ی 
فيلم نامه نويسان و مستندسازان تاريخی و داستانی قرار گيرد. سرگذشت نامه متوليان آستان قدس 
رضوي به علت قابليت  هاي اين موضوع، از جمله ايده  هايي است كه مي  تواند شالوده ساختار يک 

مستند داستاني را تشكيل دهد. 

پرداختن به ابعاد زندگي متوليان، فعاليت  ها و اقدامات آنان و حوادث مهم تاريخي در دوران 
توليت هر كدام از متوليان، ضمن آشنايي مخاطبان با فضاي فيزيكي، سازه  هاي گوناگون حرم 
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رضوي و از بعد به تصوير كشيدن هنر و معماري، به مخاطب كمک مي  كند كه خود را به شرايط 
اجتماعي حاكم بر زندگي متوليان و زمان و مكان وقوع رويدادها نزديک تر كند. 

در توليد اين گونه مستندها كه نمونه  ای از آن در مقاله  ی حاضر مورد بررسی قرار گرفت؛ 
نكات مهمی است كه دست اندركاران هنر هفتم بايد به آن توجه كنند. به منظور رفع تقابل و 
تعارض  های مطرح در تاريخ علمي و تاريخ سينمايی، در ساخت مستندهای تاريخی با مضمون 
دينی –  فرهنگ رضوی به طور خاص يا فرهنگ دينی- حضور فعال تاريخ پژوهان و دين پژوهان 
 به عنوان مشاور ضـرورت دارد. تعـامل صحيـح، منطقی و هم دلانه  ی اصحاب رسانه و مشـاوران 
می  تواند به خلق مستندهای تاريخی آموزنده و هنری منجر شود كه ضمن ايجاد فضايی معنوی، 

بيانگر تاريخ و هويت اعتقادی مردم ما نيز باشد. 

بنابراين مخاطب فيلم مستند با ديدن تصاوير گوناگون بيش از ديگران مي  تواند به زاويه نگاه 
مردم گذشته از رويدادهاي تاريخي نزديک شود. با ساخت فيلم  هاي مستند تاريخي، ديگر تاريخ 
مجموعه اسامي و حوادث نوشته در كتاب  هاي قطور نخواهد بود؛ چرا كه مخاطبان فيلم مستند، 
ابعاد مختلف زندگي اشخاص را مي  بينند و زندگي واقعي آنان را با توجه به شرايط اجتماعي  شان 

به تصوير مي  كشند و از آن رويدادهاي تلخ و شيرين در زندگي خود بهره مي  گيرند.
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چكیده

بياضی از شاعران مشهور قرن دهم و اهل خراسان )جنوبی( است  مولانا محمد ولی دشت 
كه در تذكره ها از او به شيرين سخنی و استادی در سرايش شعر ياد شده است. در سال 1389 و 
1390 دو چاپ از ديوان شاعر به دست داده شد. چاپ 1389 اين كتاب، به تصحيح دكتر مرتضی 
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اختيار داشتن نسخه های بسيار بيشتر، نسخة اساس بسيار معتبر و هم عصر شاعر، اشتمال بر تعداد 
بيشتری از اشعار، دقت فراوان در ضبط صورت صحيح لغات و ابيات و خوانش های صحيح از 
لغات مبهم. در مقابل، تصحيح محمدی تقريباً از همة اين ويژگی ها عاريست. در اين مقاله برآنيم 
كه با بررسی مقابله ای اين دو چاپ و قرائت های مختلف دو مصحح، نكات قوت چاپ ارجح را 
روشن كنيم تا پژوهشگران در انتخاب متن پژوهشی منقح تر، آگاهانه عمل كنند. نگارنده در اين 
بررسیِ مقابله ای به شيوة انتقادی عمل كرده و تنها به ضبط موجود در نسخ اكتفا نموده است و در 
ابتدا با كنار هم قرار دادن دو متن چاپی، تعداد اشعار، تعليقات و صورت ظاهری آن ها را با هم 
مقايسه نموده و سپس با كنار هم قرار دادن اشعار مشترک در هر دو تصحيح، ايرادات عروضی و 

ضبط های نادرست را نشان داده است.
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1. مقدمه

ميرزا محمد ولی دشت بياضی متخلص به »ولی« از شاعران سده دهم هجری است. وی معاصر 
ثانی )985-984ق.( و سلطان محمد  شاه طهماسب اول صفوی )984- 930 ق.( شاه اسماعيل 
زادگاه  است.  نيز درک كرده  را  اول  عباس  شاه  دوره  اوايل  و  است  ق.(   985-996( خدابنده 
از توابع قهستان خراسان )قاين( است )ولی  بياض«  به تصريح اكثر تذكره نويسان، »دشت  وی 
دشت بياضی، 1389، مقدمه: 11(. به گفته ی گلچين معانی در تذكره خلاصه الاشعار آمده: »گويند 
در ابتدای سن جوانی به واسطه فطرت اصلی و موزونيت ذاتی به مخاطبت شعرا ميل پيدا كرد و به 
صحبت مولانا نثاری تونی رسيد ... و در آن ايام به واسطه تربيت مولانا اين غزل بگفت: تا چند ز 
من رميده باشی/ با غير من آرميده باشی« )گلچين معانی، 1374: 264(. سعيد نفيسی )1344، ج1: 
485( ولی را از شاعران مشهور زمان خود می داند كه در اقسام شعر طبع آزمايی كرده و غزل و 
قصيده را خوب می سروده. ذبيح الله صفا )1371، ج5: 829( نيز در مورد ولی می نويسد: او يكی از 
شاعران توانای عصر خود و در سخنوری پيرو استادان پيشين است و از اين روی كلامش منتخب 
و فصيح است و بنابر شاعران هم عصر خود، بعضی از تركيب های رايج اهل زمان را در غزل خود، 
به كار برده و الحق خوب در كلام خود گنجانده. ولی عاقبت به فرمان دين محمدخان ازبک پسر 
جانی بيک، خواهرزاده عبدالله خان ازبک كشته شد )ولی دشت بياضی، 1389: 24(. در مورد 
تاريخ وفات وی نظرات مختلفی در تذكره ها آمده است و آن را از 979 تا 1015 قمری ذكر 

كرده اند )همان: 27(.

2. تصحیح های موجود از ديوان ولی

با اينكه از ديوان اشعار »ولی« نسخه های متعددی در كتابخانه های مختلف در دست است تا سال 
1389 هيچ پژوهشگری به تصحيح اين اثر، همت نورزيده بود. خوشبختانه در سال 1389 چاپ 
منقحی از اين اثر را دكتر مرتضی چرمگی عمرانی در اختيار علاقمندان قرار داد. اين تصحيح در 
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اصل رسالة دكتری ايشان بوده كه در دانشگاه علامه طباطبايی نگاشته و از آن دفاع شده است. 
اين تصحيح را انتشارات اساطير به زيور طبع آراست. در سال بعد )1390( تصحيح ديگری نيز از 
ديوان ولی به دست داده شد. اين تصحيح را ملک ناز محمدی در نشر آذركلک زنجان به چاپ 
رسانده است. اما چاپ اخير در مقايسه با چاپ عمرانی، ايرادات بی شماری دارد كه تقريباً آن را از 
درجة اعتبار ساقط می كند. در اين مقاله با بررسی تطبيقی اين دو تصحيح به بررسی برخی از اين 

ايرادات می پردازيم.

3. ساختار مقالة حاضر

در مقالة حاضر دو تصحيح از ديوان ولی در دو بخش مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش اول 
با كنار هم قرار دادن دو متن چاپی، تعداد اشعار، تعليقات و صورت ظاهری آن ها را با هم مقايسه 
خواهيم نمود. در اين بخش با اينكه به تطبيق ابيات پرداخته نمی شود، به طور اجمالی برتری های 
چاپ عمرانی مانند استفاده از نسخه های بيشتر، ويژگی های نسخة اساس، تعليقات، تعداد اشعار و 
مانند آن روشن می شود و در همين بررسی اجمالی نيز می توان دريافت كه تصحيح عمرانی تا چه 
حد از نظر كيفيت بالاتر از چاپ محمدی است. در بخش دوم مقاله به تطبيق برخی ابيات و ضبط 
آن ها در دو چاپ خواهيم پرداخت. در اين بخش با كنار هم قرار دادن اشعار مشترک در هر دو 
تصحيح، ايرادات عروضی و ضبط های نادرست را نشان داده است. در اين مقايسه مانند مصححان 
محترم از شيوة انتقادی در تصحيح متون بهره خواهيم برد؛ نه شيوة قياسی. بنابراين تنها صورت هايی 
را پيشنهاد می كنيم كه در نسخه ها موجود بوده است.1 البته برای اطمينان بيشتر از صحيح بودن 

صورت پيشنهادی از سنت ادبی شعرای گذشته )گفتمان ادبی( نيز شواهدی نقل می شود.

در زيربخشِ اولِ بخشِ دوم به نادرستی های چاپ محمدی با استناد به صورت صحيح آن ها در 
چاپ عمرانی خواهيم پرداخت. در زيربخشِ دومِ بخشِ دوم به ابيات معدودی خواهيم پرداخت 

1. در مورد انواع تصحيح ر.ک.: ستوده، 1371: 445-447.
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از  بسيار كم تر  دوم  بخش  زير  است. حجم  آمده  آن ها  محمدی صورت صحيح  در چاپ  كه 
زيربخش اول است؛ زيرا اغلب صورت هايی كه عمرانی در اصل قرار داده بهترين ضبط موجود 
بوده است. تنها در برخی موارد بسيار نادر، می توان ضبط  بهتری نيز يافت كه به دليل نحو آشفتة 

اشعار ولی از چشم تيزبين مصحح دور مانده است. 

4. بررسی اجمالی برتری های چاپ عمرانی

4. 1. بحثی در باب تعدد نسخ عمرانی

نظر به اهميت تعدد نسخ خطی و ميزان اعتباری كه نسخ خطی به متن تصحيح شده می دهند، 
بحث مستقلی در اين باب ضروری به نظر می رسد. 

بی شک مهم ترين نكته ای كه پيش و بيش از هر كار در امر تصحيح متون لازم و ضروری 
به نظر می رسد، ضبط و ثبت صورت صحيح عبارات و نزديک شدن به شكل اصلی متن است. 
اين صورت های صحيح، اغلب در نسخه های خطی ای يافت می شود كه دارای اصالت باشند و 
مغشوش نيز نباشند. اطمينان از اصالت نسخة خطی در امر تصحيح و حتی نقد متون بر هر كاری 
اولويت دارد )ديچز، 1379: 502( و اين اطمينان حاصل نمی شود مگر با بررسی همة نسخه های 

خطی در دسترس.

در بررسی تطبيقی دو تصحيح از ديوان ولی دشت بياضی تفاوت ديدگاه مصححين در تلاش 
برای دستيابی به اصيل ترين نسخه ها كاملًا مشهود است؛ زيرا عمرانی همة نسخه های در دسترس 
اين ديوان را تهيه كرده و مبنای كار خود قرار داده؛ ولی محمدی تنها از سه نسخه استفاده كرده 
است. نسخه های مورد استفادة عمرانی عبارتند از: 1. نسخه متعلق به كتابخانه موزه بريتانيا )نسخه 
اساس(؛ 2. رسپ: نسخه متعلق به كتابخانه سپهسالار؛ 3. رض: نسخه متعلق به كتابخانه آستان قدس 
رضوی؛ 4. مش: نسخه متعلق به كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد؛ 5. مل: نسخه 
متعلق به كتابخانه ملی ملک؛ 6. عل: نسخه متعلق به كتابخانه دانشگاه هندو- بنارس؛ 7. سه: نسخه 
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متعلق به دكتر ايران زاده؛ 8. گل: نسخه متعلق به كتابخانه آيت الله گلپايگانی؛ 9. مر: نسخه متعلق 
به كتابخانه مركزی دانشگاه تهران؛ 10. كر: نسخه متعلق به موزه ملی پاكستان كراچی؛ 11. گنج: 
نسخه متعلق به كتابخانه گنج بخش پاكستان.1 در مقابل همان گونه كه گفتيم محمدی در تصحيح 
خود تنها از سه نسخه استفاده كرده است كه هر سه اين نسخه ها مورد استفاده عمرانی نيز بوده 
است. بنابراين هيچ متن جديدی به تصحيح اضافه نشده است. نسخه های مورد استفادة محمدی 
عبارتند از: 1. نسخه متعلق به كتابخانه ملی ملک )نسخه اساس(؛ 2. نسخه متعلق به كتابخانه آستان 

قدس رضوی؛ 3. نسخه متعلق به كتابخانه سپهسالار.

4. 2. در باب اصالت نسخة اساس 

در تصحيح عمرانی نسخه اساس، نسخة كتابخانه موزه بريتانياست؛ در حالی كه اين نسخه در 
اختيار محمدی نبوده و وی نسخة كتابخانة ملک را اساس قرار داده است. همان طوركه پيش تر 
گفتيم مهم ترين كار در امر تصحيح متون، يافتن اصيل ترين صورت و اصيل ترين نسخة در دسترس 
است )همانجا(. بنابراين با مقايسة ويژگی های نسخه اساس دو تصحيح، می توان به ويژگی های 
كلی دو تصحيح نيز پی برد. نسخة كتابخانة موزة بريتانيا به شماره )or.9466( در فهرست اين 
كتابخانه ثبت شده. اين نسخه به خط نستعليق در صفحات 12 سطری در 121 برگ تحرير شده. 
ميكروفيلم اين نسخه در آستان قدس به شماره 19640 موجود است. ابيات اين نسخه 2613 بيت 
است و صفحات آن 238 صفحه است. در ترقيمة اين نسخه نام كاتب و تاريخ كتابت بدين گونه 
ثبت شده: »تمت الكتاب فی تاريخ پانزده رجب المرجب سنه 1014 محمد بن نورالدين محمد 
دشت بياضی«. مهم ترين نكات دربارة اين نسخه اولاً تاريخ آن است؛ زيرا نزديک ترين نسخه به 
زمان حيات شاعر و تقريباً هم عصر اوست. نكتة مهم ديگر نام كاتب آن است كه بر آن اساس 
می توان گفت كاتب از معاصران و هم ولايتی های شاعر به حساب می آمده و به احتمال، خود او 

را نيز ديده باشد )ولی دشت بياضی، 1389: 61(.

1. برای ويژگی های نسخ و توضيحات ديگر رک. ولی دشت بياضی، 1389، 61- 72.
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بر خلاف نسخة اساس بسيار معتبر عمرانی، نسخة محمدی اعتبار بسيار كم تری دارد. اين نسخه 
در مجموعه ای به شماره عمومی 4790 در كتابخانة آستان قدس رضوی محفوظ است. ديوان 
محمد ولی، بخشی از اين مجموعه است. اين ديوان ضميمة ديوان قاضی نوری اصفهانی است. 
تاريخ كتابت و كاتب معلوم نيست. اما جلد اين ديوان متعلق به دورة ناصری است كه روی آن با 

سجع مهر »اميد شفاعت دارد محمد ناصر« 1255 هجری قمری نوشته شده است. 

توصيف اين دو نسخه در همين حد مختصر نيز تفاوت اعتبار دو نسخه را به خوبی آشكار 
می كند. از آنجا كه نسخة اساس پايه و اساس كار مصحح است، حتی اگر مصحح نيز دقت كافی 
در ضبط و خوانش صورت های درست داشته باشد، عدم اعتبار نسخة اساس، لطمه ای جبران ناپذير 
به كار او وارد خواهد كرد. خواهيم ديد كه اين لطمه به تصحيح محمدی آن چنان شديد بوده كه 

تقريباً كار او را از اعتبار انداخته است.  

4. 3. در باب تعداد اشعار در هر تصحیح

يكی از تفاوت های مهم اين دو تصحيح كه نتيجه مستقيم عدم استفاده محمدی از نسخه های 
متعـدد عمرانـی می باشـد، اين است كـه تعـداد زيادی از قصايـد، غـزل ها، قطعات، مثنـوی ها و 
تركيب بندهايی كه در نسخه عمرانی وجود دارد، در نسخه محمدی ديده نمی شود. برای مثال 

قصايد زير تنها در چاپ عمرانی يافت می شود و در چاپ محمدی موجود نيست:

4 )همان: 117(، 
3 )همانجا(، ق10 

ق11 )دشت بياضی، 1389: 107(؛ ق7 2 )همان: 114(؛ ق8 
5 )همان: 121( )با اينكه قصايد بالا، در نسخة »ج« محمدی نيز بوده است، ولی محمدی به 

ق13 

1. با مطلعِ: زهی ضمير تو جام جهان نمای هجا/ جبين رأی تو آيينه لقای هجا
2. با مطلعِ: ای دست و دلت بانی ايوان رزالت/ وی كلک تو مستوفی ديوان رزالت

3. با مطلعِ: ای گرم از التفات تو بازار تربيت/ خرم ز لطف تو بازار تربيت
4. با مطلعِ: دل بی طلب تو جان ندارد/ جز نام تو بر زبان ندارد

5. با مطلعِ: هر آن بنا كه سپهر استوار می سازد/ به نام خسرو عالی تبار می سازد
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2 )همان: 132(، 
1 )همان: 126(، ق22 

وجود اين قصيده ها در نسخه مذكور اشاره ای نمی كند(، ق16 
4  )همان: 134( و ... . از همين ميزان تفاوت در تعداد قصايد می توان 

3 )همان: 133(، ق24 
ق23 

پی برد كه محمدی به دليل عدم مراجعه به نسخ متعدد و انتخاب نكردن نسخه اساس مناسب، چه 
تعداد از اشعار ولی را در چاپ خود از دست داده است. 

4. 4. در باب ترتیب الفبايی اشعار

نكته ديگر كه گاهی در چاپ محمدی رعايت نشده، ترتيب الفبايی اشعار است. برای مثال 
قطعه ای با مطلعِ:

او خراسان را شه و شاه خراسانش لقب/ او امام هشتم و مشهد بهشت هشتمين )ولی دشت بياضی، 
1390: 48( بين قصايدی با قافيه »ا« )قضا، رضا( )همان: 47( و قافيه »ان« و رديف »من است« )كان 
من است، شايگان من است( )همان: 49( قرار دارد. دو قصيده با قافيه و رديف »ان بشكست« )افغان 
بشكست، مرغان بشكست( )همان: 51( و »َ-ر شكست« )سراسر شكست، هر شكست( )همان: 53( 

پيش از قصيده ای با قافيه و رديف »ان است« )جان است، سلطان است( )همان: 55( قرار دارد.

4. 5. در باب تعلیقات، نمايه و يادداشت ها

نقص ديگر در چاپ محمدی وجود نداشتن تعليقات، يادداشت ها، نمايه و مواردی از اين دست 
است. در صورتی كه در چاپ عمرانی از صفحه 442 تا 562 به تعليقات، واژه نامه، فهرست ها و 
اطلاعات طبقه بندی شده ديگری از اين دست اختصاص يافته كه برای خواننده بسيار راه گشاست.

1. با مطلعِ: ای سوده بر فلک سر قدرت كلاه جود/ جودت پناه خلقی و خلقت پناه جود
2. با مطلع: زهی ز همت تو، گرم بخل را بازار/ سخاوت از تو مبرا چو راحت از آزار

3. بيت اول موجود: آنقدر خار كه در پای اسيری بخلد/ نتوان يافت به درمان به تمام گلزار
4. با مطلعِ : صد غمم هست جز غم دستار/ غم دستار هم بر او سريار
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5. بررسی تطبیقی ضبط ها و تصحیح های دو چاپ

مهم ترين تفاوتی كه بين دو تصحيح ديوان ولی ديده می شود، ضبط ها و تصحيح های منتخب 
مصححان است. در چاپ محمـدی اغلاطی ديـده می شـود كه ناشـی از عدم دسترسی وی به 
نسخه های معتبر است و بسياری از اين اغلاط در چاپ عمرانی با استفاده از نسخه های معتبر به 

صورتی درست ضبط شده است. 

6. مقايسه برخی ابیات در تصحیح محمدی و عمرانی

6. 1. نادرستی های چاپ محمدی

اساس كار نگارندگان در اين بخش از مقاله، صورت های نادرست ابيات است. ابتدا اين ابيات 
ارائه خواهد شد و سپس به ضبط های درست اشاره می كنيم. ملاک نگارندگان در سنجش درستی 
يا نادرستی يک ضبط، نخست معنای كامل و رسای بيت، دوم صحت ساخت نحوی و معين بودن 
نقش تک تک اجزای جمله، سوم درست بودن وزن شعر و چهارم گفتمان شعر سنتی فارسی، 
ديوان های  در  پربسامد  تركيبات  و  ترادف ها  تضادها،  نظيرها،  مراعات  باهم آيی ها،  انواع  شامل 
متقدمين است. بنابراين در مقاله حاضر به تصحيح های استحسانی اشاره ای نمی شود و تنها مواردی 

مطرح می شود كه نادرستی آن ها تا حد زيادی مسجل است. 

- ق57، ص207 ، ولی دشت بياضی، 1390:

طـرز نظمـم طبـع اشـرف را در آغـاز ثنـا        گر قبول افتد و گرنه بگذر از وی برسری

»برسری« به معنی بار قليلی است كه بر باری سنگين افزون كنند و مترادف »سربار« )رک. 
با مفهوم بيت بالا هم خوانی ندارد. در چاپ عمرانی به جای  دهخدا: ذيل »برسری«( كه مسلماً 
»برسری« عبارت »سرسری« آمده كه مفهوم بيت را روشن می كند. »سرسری گذشتن از چيزی«، 
تركيبی است كه در گفتمان شعر سنتی، بويژه سبک هندی و در اشعار صائب و بيدل كاربرد 
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فراوان دارد:

تا نگيرد دامنت را خـون چنـدين بـی گنـاه         سرسری بگذر چو باد از لاله زار اين جهان

)صائب، 1368، ج6: 294(

بــی تأمـل در دم پيـری مـده بـيـرون نفــس        از كتاب صبح مگذر سرسری همچون نفس

)بيدل، ج2: 294(

- ق5، ص53 ، ولی دشت بياضی، 1390: 

جـان ]كه[ ز لعلش هـوس بر هـوس افزايـدش

                                                             دل كه ز لعلش شكست می رسدش بر شكست

بر اين تصحيح دو ايراد وارد است: اول تكرار كلمه »لعل«، دوم تركيب شعری »از لعل شكست 
رسيدن بر دل«. در چاپ عمرانی به جای »لعل« واژه »زلف« ديده می شود )ولی دشت بياضی، 1389: 

109(.  »شكست زلف« و ارتباط آن با »شكست دل« در گفتمان شعر سنتی فراوان ديده می شود:

به هر شكست كه در زلف دلكش افكندی

                                                                 هـزار دل كـه درو بستـه بـود يافت شكست

)امير علی شير نوايی، 1342: 56( 

او زلف را به رغم دل من شكستــه دارد            من دل شكسته زانم كاندر شكست اويم

)خاقانی، 1375، ج2: 980(

- ق62، ص224 ، ولی دشت بياضی، 1390:

بدين خطابم مخصوص كرد لطف تو دوش           مسيـح ای  زلبـت كـرده كسـب رعنـايـــی
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مسيح در هيچ كجای سنت ادبی به صفت »رعنايی« موصوف نيست و اين كه مسيح از لب 
ممدوح رعنايی كسب كرده باشد بسيار غريب است؛ در چاپ عمرانی مصراع دوم به اين صورت 
آمده: »مسيح ازين لب تو كرد كسب گويايی« )ولی دشت بياضی، 1389: 221(. در قرآن كريم به 
سخن گفتن عيسی در گهواره برای دفاع از پاكی مادر خود، مريم، اشاره شده است )قرآن، مريم، 
آيه 28 به بعد(. اما در اناجيل اربعه اين داستان مذكور نيست و بنابراين »مجوس و فلاسفه انكار 
كنند كه عيسی در مهد سخن گفت« )حسنی رازی، 1384: 25(؛ چنان كه از قرآن برمی آيد: مردم 
مادر عيسی را به ناشايست متهم كردند، ... عيسی به سخن آمد و گفت: من بنده خدايم، به من 
كتاب داده و مرا مبارک ساخته )ياحقی، 1375: 310(. به اين ترتيب قدرت ناطقه و سخنوری او به 

عنوان دستمايه شعری در سنت ادبی بسيار ديده می شود:

كـه از كودكی شد به گفتـن سمـر   تو گويی كه عيسی بن مريـم است  

)مسعود سعد، 1369: 184( 

بكر فكرم را در اين دعوی گواهست از سخن خود

                                                    كــه خـواهـد بـود مــريـم را بــه از عيـســی گـــوا

)سلمان ساوجی، 1382: 7(

- ق1، ص47 ، ولی دشت بياضی، 1390:

از او جدا نشدم تا نشد ز خويش جدا در آشنايی خود يافتم جدايی دوست  

پيداست كه مصراع دوم معنای درست و محصلی ندارد. در چاپ عمرانی مصراع دوم به اين 
صورت ضبط شده: »از او جدا نشدم تا شدم )در نسخه های مش، عل، گل( ز خويش جدا« )ولی 

دشت بياضی، 1389: 108(. به اين ترتيب مفهوم بيت روشن می شود. 
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- ق13، ص71 ، ولی دشت بياضی، 1390:

نه بهر كسب دوا مهر و مه جدل مكنيد              مخيـر است ضميـرش به هر كدام دهد

 ... با فعل منفی )نه  ايراد ديده می شود: اول همراهی ادات نفی  در مصراع اول اين بيت دو 
مكنيد( كه مفهوم درستی ندارد؛ دوم جدال »مهر و مه« بر سر »دوا« هيچ وجهی ندارد. در چاپ 
بهر كسب ضيا مهر و مه جدل مكنيد« )ولی دشت بياضی،  اين مصراع چنين است: »ز  عمرانی 
1389: 126( به اين ترتيب معنای بيت كاملًا روشن است. در گفتمان شعر سنتی نيز موارد زيادی 
از همراهی سه عنصر »ضيا، مه )ماه( و مهر )خورشيد(« می توان نشان داد. بعلاوه نمونه های بسياری 
نيز می توان نشان داد كه »ماه« يا »خورشيد«، »ضيا« و نور خود را از ممدوح »كسب« می كنند: در 

صورتی كه »دوا« هيچ گاه با اين دو عنصر ديده نشده است.

از افــق او دمـيـد كــوكب رخشنــده ای           كرده مه و مهر از آن كسب ضيا و فروغ

)هاتف اصفهانی، 1347: 108(

ای تاجدار خسرو مشرق كه شاه چرخ             در مشـرقين ز جـاه تـو كسب ضيا كند

)خاقانی1375، ج2: 1169(

- ق37، ص144 ، ولی دشت بياضی، 1390:

كينه غمزه تو جــام تغافل را جـم    از لبخنـده تو ساغر شوخی را می  

پيداست كه مصراع اول بيت بالا هم از نظر وزن عروضی مشكل دارد و هم معنای روشنی از 
آن استنباط نمی شود. بعلاوه نقش نحوی لغاتی مانند »شوخی و لبخنده« مشخص نيست. در چاپ 
عمرانی مصراع بالا به صورت زير آمده: زير لبخنده تو، ساغر شومی را می )ولی دشت بياضی، 

1389: 175(. با اين صورت هم وزن شعر و هم نقش نحوی لغات اصلاح می شود.
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- ق37، ص154 ، ولی دشت بياضی، 1390

آنچه خود از قلمش ديده و ذاتش ز لبش          آنچه موسی ز عصی ديده و جم از خاتـم

پيداست كه مصراع اول مفهوم روشنی ندارد؛ زيرا »خود« ممدوح از قلمش شگفتی و معجزه 
از  لب  و  بين ذات  رابطه ای  مقايسه كنيم. همين طور چنين  با عصای موسی  را  نمی بيند كه آن 
يک سو، و جم و خاتم از سوی ديگر وجود ندارد. در چاپ عمرانی مصراع اول به صورت »آنچه 
جود از قلمش ديده و دانش ز دلش« آمده )ولی دشت بياضی، 1389: 176(. باهم آيی »جود و قلم« 

و معجزه پنداشتن آن در گفتمان شعر سنتی بسيار رايج است. 

برداشت به ديوان سخاوت قلم جود   تـا نام كريمـان همـه زير قلـم آورد

)امير معزی، 1318: 759(

همين طور بين دانش و دل و جم و خاتم نيز ارتباط محكم تری وجود دارد. مراد از خاتم همان 
»نگين سليمان« است كه اسم اعظم خداوند بر آن حک شده بود و »دانش« همه عالم و قدرت 
تصرف بر آن را به سليمان داده بود )ياحقی، 1375: 253(. اما محل دانش برای انسان های عادی 

در دل است.1 

- ق43، ص160، ولی دشت بياضی، 1390:

در سجـود قـدر او در مهره ســودم بر زمين

                  خاک از اندام طعن پستی می زند بر آسمان

به اين بيت دو ايراد وارد است: عبارت شعری »مهره بر زمين سودن« دارای مفهوم خاصی 
نيست؛ بعلاوه وزن مصـراع دوم نيز خراب و كلًا نامفهوم است. در چاپ عمـرانی اين بيت چنين 

آمده:

1. در مورد اختلاط شخصيت جم و سليمان رک. سجادی1382، ج2: 1562.
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در سجود قدر او دی چهره سودم بر زميـن            خاک از آندم طعن پستی می زند بر آسمان

)ولی دشت بياضی، 1389: 186(.

عبارت شعری »چهره بر زمين/ خاک سودن« در گفتمان شعری بسيار رايج است:

بوسه بر صحن سرای صنمی بايد زد    چهره بر خاک در سيمبری بايد سود  

)خواجوی كرمانی، 1336: 658(

- ق45، ص168 ، ولی دشت بياضی، 1390:

  همتت را بــه ســر از تاج ظفـر بادا فــر            دولتت را به كف از سلک بقا باد عنان

از نحوی مرتب كنيم چنين  را  اول  اگر مصراع  اينكه  اول  ايراد وارد است:  بيت دو  اين  به 
جمله ای به دست می آيد: »به سر همتت، از تاج ظفر، فر بادا« كه مفهوم درستی از آن استنباط 
نمی شود. بعلاوه يكی از ويژگی های شعر ولی كاربرد ساخت های نحوی قرينه است. در صورتی 
كه اگر »بادا« و »باد« در مقابل هم قرار بگيرند اين تقارن برهم می خورد. در چاپ عمرانی »بادا فر« 
چنين تصحيح شده: »باد افسر« )ولی دشت بياضی، 1389: 191(. مفهوم مصراع اول با اين صورت 
چنين می شود: »به سر همتت، از تاج ظفر، افسر باد«. بعلاوه تقارن نحوی نيز بين دو مصراع برقرار 

می شود. اين خطا ناشی از اين بوده كه محمدی »فــر« كشيده را »فر« خوانده، نه »فسر«.  

- ق56، ص204 ، ولی دشت بياضی، 1390:

    باشد وجود را پس ازين پرده حساب          گـردد اگـر حـريـم تـو را منظر آينـه

در اين بيت عبارت »پرده حساب« كاملًا بی معنی است. اما در چاپ عمرانی به جای »حساب« 
واژه »حجاب« آمده )همان: 208(.  »پرده حساب« در هيچ اثر ديگری نيز ديده نمی شود؛ اما تركيب 

»پرده حجاب« بسيار پركاربرد است:
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حسرت مراست روی تو در پرده حجاب          خوش بی حجاب آنكه درآيی به محفلی

)طبيب اصفهانی، بی تا: 150(

- ق56، ص202 ، ولی دشت بياضی، 1390:

نور آری دهد فروغ ز خاكستر آينه تـا دل نسـوخت چهره صدقم نـداد  

وزن اين بيت به كلی خراب است. بعلاوه اينكه »چهره صدق« با بافت اين بيت تقريباً بی ارتباط 
است. در چاپ عمرانی بيت بالا به صورت زير آمده:

آری دهــد فروغ ز خاكستــر آين تا دل نسوخت چهره بختم نداد نور  

)ولی دشت بياضی، 1389: 207(.

پيداست كه وزن شعر، با انتقال »نور« به انتهای مصراع اول اصلاح می شود. ارتباط و باهم آيی 
واژه های »سوختن، چهره، بخت و نور« در اين بيت نظامی نيز ديده می شود:

كـی چهـره بـخت مـن فـروزد       ور تـاب غمـت جهـان بسـوزد  

)نظامی،1380: 156(

نيز در اين بيت از فضولی:

چو شمعم سوخت دل بر ياد بزم مجلس آرايی

                                                            چراغ هركسـی را بخت می افـروزد از جـايــی

)محمد فضولی، 1962: 391(

- ق57، ص208 ، ولی دشت بياضی، 1390:

مدح ديدم، تربيت ديدم كه يا رب تازه باد           از تـو روح سنجـر و از مـن روان انـــوری
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تكرار كلمه »ديدم« در اين بيت از نظر گفتمان ادبی نادرست و سبب از ميان رفتن تقارن معنايی 
بين دو مصراع می شود. در چاپ عمرانی »مدح ديدم« به صورت »مدح گفتم« آمده كه ايراد بالا 
را اصلاح می كند؛ زيرا »مدح گوينده و انوری« و »تربيت كننده و سنجر« را قرينه يكديگر قرار 
می دهد. مفهوم »مدح گفتن و مورد تفقد قرار گرفتن« مفهومی بسيار رايج در گفتمان ادبی است:

از آن كه ديدم زان پيش تر كه گويد مدح              بسـی جوايـز و تشـريف يـافت از نـــواب

)قاآنی شيرازی، 1336: 78(

فرش تو عرش رفت و هزار احترام يافت           مـدح تـو دهـر گفت و هزار آفرين شنيد

)محتشم كاشانی، بی تا: 190(

از اين دست نادرستی ها و غلط خوانی ها در چاپ محمدی بسيار ديده می شود و بررسی آن ها 
مطابق الگوی بالا بحث را به درازا می كشد. بنابراين به چند مورد ديگر از اين اغلاط به صورت 

مختصر اشاره می شود و از اين بحث می گذريم:

6. 1. 1. نادرستی وزن

نادرست: خورديم زهر غم من و مجنون ز يک قدح/ زادند عشق و بخت من ز يک شكم )ولی 
دشت بياضی، 1390: 151(

درست: خورديم زهر غم، من و مجنون ز يک قدح/ زادند عشق و بخت بد من ز يک شكم 
)ولی دشت بياضی، 1389: 178(

نادرست: بر سخن سنجان چون فخر نجويم  به سخن/ گر از حسن قبول تو ندارم فرمان )ولی 
دشت بياضی، 1390: 163(

درست: بر سخن سنجان چون فخر نجويم به سخن/ مگر از حسن قبول تو ندارم فرمان )ولی 
دشت بياضی، 1389: 188(
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نادرست: گر مست حسرتم ز تو از كسی خجل نيم/ زان رو كه هست از من حيران تر آينه )ولی 
دشت بياضی، 1390: 201(

درست: گر هست حيرتم1 ز تو از كس خجل نيم/ زان  رو كه هست از من حيران تر آينه )ولی 
دشت بياضی، 1389: 207(

نادرست: حروفش نهاده است در دل ها/ چو زلف بتان دامی از دلربايی )ولی دشت بياضی، 
)219 :1390

درست: حروفش نهادست در راه دل ها/ چو زلف بتان دام از دلربايی )ولی دشت بياضی، 1389: 
)222

نادرست: به فكر دهد چاشنی لطف خندش/ به شيرين زبانی و شيرين روايی )ولی دشت بياضی، 
)219 :1390

درست: به شكر دهد چاشنی، نطق فكرش/ به شيرين زبانی و شيرين روايی )ولی دشت بياضی، 
)222 :1389

6. 1. 2. خوانش نادرست

نادرست: بحـر، بفرسايـی )ولـی دشت بياضی، 1390: 223(، درست: هجـر، نفـرسايی )ولی 
دشت بياضی، 1389 :221(

نـادرست: از )ولـی دشـت بياضـی، 1390، ق2 231، ب3 312: ص127(، درسـت: او )ولــی 

1. با توجه به اينكه در مصراع بعد »حيران« به صورت صفت تفضيلی »حيران تر« به كار رفته، به نظر می رسد بايد با حيران 
در مصراع اول مقايسه شده باشد و بنابراين، علاوه بر نادرستی وزن، غلط  خوانی »حسرت« هم در خوانش محمدی ديده 

می شود.
2. قصيده.

3. بيت.
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دشت بياضی، 1389، ق40، ب1: ص164(

نادرست: خـوبی )ولـی دشت بياضـی، 1390، ق26، ب1: ص117(، درست: خـونـی )ولی 
دشت بياضی، 1389، ق36، ب1: ص157(

نادرست: نجوم دار )ولی دشت بياضی، 1390، ق49، ب23: ص177(، درست: نجوم وار )ولی 
دشت بياضی، 1389، ق58، ب4: ص196(

)ولی  قناعت  درست:  ص217(،  ب22:  ق60،   ،1390 دشت بياضی،  )ولی  عنايت  نادرست: 
دشت بياضی، 1389، ق72، ب2: ص218(

6. 1. 3. تكـرار

نادرست: از شكوهش يک صلابت وز هزبران يک سپاه/ از نهيبش يک صلابت وز دليران 
يک جهان )ولی دشت بياضی، 1390: 160(

درست: از شكوهش يک صلابت وز هزبران صد سپاه/ از نهيبش يک مهابت وز دليران يک 
جهان )ولی دشت بياضی، 1389: 186(

نادرست: بس كه بر آب هوا شد ز سموم آتش بار/ بس كه بر خاک هوا شد ز شرر دانه فشان 
)ولی دشت بياضی، 1390: 169(

درست: بس كه بر آب صبا شد ز سموم آتش بار/ بس كه بر خاک هوا شد ز شرر دانه فشان 
)ولی دشت بياضی، 1389: 182(

6. 1. 4. اشِكال نحوی

نادرست: حجاب حسن تو با خواهشم موافق نيست/ به حال من نظری ليک از حجاب نهان 
)ولی دشت بياضی، 1390: 172()مصراع دوم فعل ندارد(
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درست: حجاب عشق تو با خواهشم موافق نيست/ به حال من نظری می كن از حجاب نهان 
)ولی دشت بياضی، 1389: 191(

6. 2. نادرستی های چاپ عمرانی

با توجه به نمونه هايی كه در بالا آمد روشن است كه در كل، چاپ عمرانی بسيار قابل اعتمادتر و 
دقيق تر از چاپ محمدی است. اما مانند هر اثر ديگری در چاپ عمرانی نيز نادرستی ها و ابهام هايی 
ديده می شود. تعداد اندكی از اين نادرستی ها در چاپ محمدی به صورت صحيح ضبط شده است 

كه در پی به آن ها اشاره خواهد شد.

- ق38، ص161، ولی دشت بياضی، 1389:

دارای عـرش مسنـد و شـاه فلک ظلال خورشيد صبح رايت و ماه همای چهر  

نادرست است؛ زيرا هيچ گاه »چهره«  به نظر می رسد تركيب اضافی »همای چهر« غريب و 
زيبای همای مورد توجه شعرا نبوده است. بلكه بيشتر تأكيد بر »سايه افكنی« همای در افسانه ها 
و ادبيات به چشم می خورد. »همای مرغی افسانه ای است .... و بر سر هركس سايه افكند پادشاه 
شود... در شهرها و ممالک هنگام انتخاب پادشاه اين مرغ را به پرواز در می آورده اند و بر هر كس 

كه می نشست او را شاه می كردند« )گوهرين، 1348: 317(:

هما چو بر سر كس سايه افكند چه عجب          اگـر جهان همـه او را شود كران به كـران

كسی كه سايــه فــرخ بر او فكنـد همـای           بـه مهتـری و به ميـری رسد ز كــارگـران

)فرخی، 1349: 274( 

در چاپ محمدی به جای »چهر« واژه »چتر« آمده )ولی دشت بياضی، 1390: 122( كه به نظر 
درست می رسد؛ زيرا »چتر« همای با »سايه افكنی« او ارتباط بيشتری دارد و در آثار متقدمين نيز 

بسيار به كار رفته است:
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طــی كـــرده اقـاليــم ملک و ديــن در ســايـــه پـــر هـــمــای چــتــــر  

)انوری، 1376، ج1: 374(

باز بال خويش را چتر كبوتر می كنـد تا همای چتر او بال همايون باز كـرد  

)سلمان ساوجی، 1382: 361(

چتر همای سايـه او پــر و بـال ملک طاووس وار از جهت جلوه پرگشـاد  

)غزنوی، 1362: 650(

- ق55، ص191، ولی دشت بياضی، 1389:

می پسندی تو كه بی امر تو در فارس مرا             دوست تاراج كنـد خانـه و دشمن پالان

به نظر می رسد عبارت »تاراج كردن پالان« مفهوم درستی نداشته باشد و در هيچ جای ديگر 
نيز ديده نمی شود. زيرا پالان اصولاً شیء با ارزشی نبوده كه قابل تاراج كردن باشد. تا جايی كه 
برای تحقير و تخفيف »به اسب هايی كه كندرو و لايق باركشی و پالان باشند »پالانی« می گفتند« 

)شميسا، 1377، ج1: 97(:

بدو گفتا مگو چونين گر او را اين هنر بودی        نبـودی چون خران نامش ميـان خلق پالانـی

)سنايی، بی تا: 684( 

در چاپ محمدی به جای »پالان« واژه »تالان« آمده )ولی دشت بياضی، 1390: 168( )به معنی 
تاراج و غارت: رک. دهخدا ذيل »تالان«(. »تالان كردن خانه« عبارتی است كه در آثار ديگر 

شاعران نيز ديده می شود:

خانه اش تركانــه تالان كــرده ايــم     عقــل هنـدو دردسـر مـی داد و مــا  

)شاه نعمت الله ولی، بی تا: 417(
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آن تـرک چشم و غمـزه اش از عاشقان بـی نـوا

               رخت دل و جـان ناگهان بردنـد در تالان عشق

)اسيری لاهيجی، 1357: 257(

- ق56، 192، ولی دشت بياضی، 1389:

  زهی ]...[ زتو هنگام رحـم در خـويت            درنگ ظاهر و در دلبری شتـاب نهـان

مصراع اول در چاپ محمدی به اين صورت آمده: زهی ز تو هنگام زخم وز خويت )ولی 
دشت بياضی، 1390: 173( كه به نظر می رسد با مصراع دوم نيز هم خوانی داشته، معنی بيت را كامل 

می كند.

- ق63، ص204، ولی دشت بياضی، 1389:

   اگـر ز جهـل نباشـد چـرا كنـد عاقــل             حكايتـی كـه از آن طبع را رسد اكراه

در چاپ محمدی به جای »عاقل«، »جاهل« آمده )ولی دشت بياضی، 1390: 195(. خود عمرانی 
هم در نسخه »مب« جاهل را داشته؛ ولی آن را به حاشيه برده و »عاقل« را در اصل برگزيده است. 

در بيت قبل هر دو چاپ چنين آمده است:

  چـه نقص علم تـو را از حكايت جاهـل          چـه باک حلم تو را از كدورت بدخواه

)ولی دشت بياضی، 1390: 195؛ ولی دشت بياضی، 1389: 204(

پيداست كه »حكايت جاهل« همان است كه در بيت بعد می گويد: »چرا كند جاهل/ حكايتی 
كه ...«. بنابراين انتخاب محمدی صحيح تر به نظر می رسد.

- ق50، ص180، ولی دشت بياضی، 1389:

     بلاد امن و امان، پادشاه عرش سرير            پنـاه ديـن و دول شـاهـزاده ابراهيـم
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در اين بيت شاعر ممدوح خويش را مخاطب قرار می دهد. بنابراين دليلی ندارد كه از »امن 
و امان بودن بلاد« سخن بگويد. در چاپ محمدی مصراع اول به اين صورت آمده است: »ملا 
ذامن و امان، شهريار عرش سرير« )ولی دشت بياضی، 1390: 157(. برای برتری صورت شهريار 
بر پادشاه دليلی وجود ندارد. ولی احتمالاً در »ملا ذامن و امان« نوعی غلط چاپی صورت گرفته و 
صورت صحيح آن »ملاذ امن و امان« )ملاذ: پناه و ملجأ( است. با اين ضبط مفهوم بيت نيز اصلاح 
می شود. لازم است يادآوری شود كه نويسه »بلاد« و »ملاذ« در نسخ خطی بسيار شبيه هم و امكان 

خطا زياد است. 

نتیجه گیری

آن گونه كه ديديم در كل، چاپ عمرانی از ديوان ولی دشت بياضی بسيار كامل تر و قابل 
اعتمادتر از چاپ محمدی است. دلايل اين برتری اشتمال بر تعداد بيشتری از اشعار محمد ولی 
دشت بياضی، رجوع به تمامی نسخ خطی در دسترس، انتخاب نسخه اساس معتبر و دقت فراوان در 
تصحيح لغات و تركيبات است. مهم ترين نكته، انتخاب نسخة اساسی است كه اعتبار كار عمرانی 
را بسيار بالا می برد؛ زيرا كاتب اين نسخه احتمالاً شاعر را از نزديک ديده بوده و مهم تر اينكه از 
اهالی دشت بياض بوده است و بنابراين با ويژگی های سبكی و زبانی شاعر به خوبی آشنا بوده و 
بنابراين در ضبط صورت صحيح ابيات دقت داشته است. بر دقت كاتب، دقت مصحح را نيز بايد 

افزود كه در خوانش صورت های صحيح و ضبط آن ها از هيچ كوششی فروگذار نكرده است.  

اما در چاپ محمدی تعداد زيادی از اشعار از دست رفته و به نسخ معدودی رجوع شده است. 
به علاوه نسخة اساسی كه محمدی برای كار خود انتخاب كرده نسخه ای بی تاريخ است كه زمان 
نگارش آن به درستی روشن نيست. به دليل انتخاب نادرست نسخة اساس و رجوع نكردن به نسخ 
خطی ديگر، اغلاط فراوانی نيز به چاپ وی راه يافته است. اغلاط چاپ وی شامل خوانش های 
نادرست، عدم رعايت ساخت های نحوی كامل، عدم رعايت وزن های صحيح عروضی و عدم 

دقت كافی به گفتمان شعری متقدمان است.
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بادگیر؛ شاهكار مهندسي معماري سنتي ايران در حاشیه كوير

تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیر در خراسان جنوبی
حسن هاشمي زرج آباد1
ذبيح الله مسعودي2

چكیده

از جمله  تاريخي مناطق كويري  بناهاي  از عناصر مهم در معماری  به عنوان يكی  بادگيرها 
شاهكارهای معماری سنتي ايران محسوب می شوند كه به عنوان يک سيستم سرمايشي طبيعي و 
ايستا، تهويه مطبوع را با استفاده از انر ژي تجديد پذير باد فراهم مي نمايد. معماران سنتي ايران در 
ساخت و طراحي بادگير با آگاهي از اصول بنيادي چون ترموديناميک )نيروي گرما(، آئروديناميک 
)جا به جايي هوا(، انتقال حرارت، مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان سازه   اي را ساختند 
اين سازه مهم و  از جمله شاهكارهاي مهندسي معماري سنتي بشمار مي رود.  كه بدون ترديد 
 كارآمد، در طي قرن ها در مناطق كويري ايران بدون بهره گيري از انرژي الكتريكي، تهويه  ي

طبيعي و خنكي را براي بناهاي مسكوني و آب انبارها فراهم كردند. نظر به اهميت سازه بادگير در 
 معماري سنتي مناطق كويري به ويژه شهرهاي خراسان جنوبي كه متأسفانه مطالعات و پژوهش  هاي

معماري سنتي در آنها كمتر صورت گرفته است نگارندگان مقاله با روش تحقيق ميداني سعي 
خواهند داشت ضمن معرفي بادگيرهاي شاخص بناهاي سنتي شهرهاي بيرجند، خوسف و خور 
به بررسي و شناخت كالبدي آن از منظر معماري و شناخت كالبدي بادگيرها و چگونگي تأثير 
كالبد بر عملكرد آن ها بپردازد. نتيجه مطالعه بيانگر آن است كه بادگيرهاي اين منطقه از كوير ايران 
علي رغم بر ويژگي  هاي مشترک با ساير مناطق كويري و گرم و خشک ايران، داراي ويژگي  هاي 

 hhashemi@birjand.ac.ir                                          .1. استاديار گروه باستان شناسي دانشگاه بيرجند. نويسنده مسؤول
2. كارشناسي ارشد گروه باستان شناسي دانشگاه بيرجند. 

تاريخ دريافت: 1391/10/20

تاريخ پذيرش : 1391/12/8
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خاصي از نظر شكل هستند كه مهم ترين آن بادگيرهايي از نوع يک طرفه و چهار طرفه مي  باشد 
كه مهم ترين دليل انتخاب و طراحي اين نوع بادگيرها در خراسان جنوبي شرايط اقليمي و جهت 

وزش باد مي  باشد.

واژگان كلیدی: خراسان جنوبی، بيرجند، خوسف، خور، معماری ايران، بادگير.

1- مقدمه

بادگير يكي از عناصر معمارانه  اي است كه با رويكرد اقليمي در معماري مناطق كويري و 
حاشيه كوير ايران احداث گرديده و بصورت كانالي عمودي در سيماي بافت تاريخي شهرها 
و روستاهاي اين مناطق، خودنمايي مي  كند. معماري بادگيرها و عملكرد آن  ها كه در سرمايش 
طبيعي بناها در اين مناطق مؤثر بوده اند نشان از نبوغ معماراني دارد كه در طراحي و ساخت آن  ها 

نقش داشته  اند.

 بيرجند از جملـه مناطق كـويـری ايـران است كـه دارای بافت  های تاريخـی ارزشمندي از 
دوره  هاي صفويه و قاجاريه است كه مي  توانند نمونه  هاي مطالعاتي مناسبي براي پژوهشگران و 
علاقمندان به منظور آگاهي و شناخت از تاريخ معماري سنتي ايران در اين بخش از ايران در اختيار 
قرار دهند. در ميان بناهاي تاريخي زيبا و ارزشمندي كه در بافت تاريخي شهرهاي بيرجند، خوسف 
 و روستای خور وجود دارند بادگيرها به عنوان يكي از عناصر معماري عمودي برخاسته بر فراز 

بام  هاي خانه  ها، مجاري تنفسي فضاي مسكوني بشمار مي  آيند.

 متأسفانه اين سازه ارزشمند معماران سنتي كه به عنوان يكی از عناصر مهم در معماری بناهای
 خراسان جنوبی به شمار می  آيد امروزه با توجه به گسترش فضاهای شهری و تغيير الگوی شهرنشينی

به شدت در معرض تخريب و نابودی قرار دارد. بررسی ها نشان می دهدكه تاكنون با وجود تنوع 
و ويژگی  های خاص بادگيرهای منطقه، مطالعات چندانی درباره آن  ها صورت نگرفته است. بـر 
 همين اساس ضـرورت دارد بـه بررسـی و تحليل معماری بادگيـرها و شناخت كالبـدی آن  ها و 
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هم چنين به چگونگی تأثير كالبد بر عملكرد بادگيرهای منطقه بپردازيم. مهمترين سؤالات مطرح 
در اين مقاله عبارتند از:

بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از نظر گونه شناسي و شكل پلان چگونه است؟

آيا شرايط اقليمي و جهت وزش باد در مناطق مورد مطالعه، تأثيري در ساختار معماری بادگير 
و نحوه  ی قرار گيري آن در بنا داشته است؟

مهمترين تزيينات بكار رفته در بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه چيست؟

بادگيرهای مناطق مورد مطالعه بيشتر در چه نوع از بناهای بافت تاريخی ساخته شده  اند؟ 

2- واژه شناسي بادگیر بر مبناي متون ادبي ايران

بادگير از روزگاران دور در ايران زمين بكار گرفته شده و از نام  های باستانی و گوناگون آن 
مانند “واتغر” و “بادهنج” و “باتخان” و”خيشود” و “خيشخان”1 بر می  آيد كه پديده ای تازه نيست 

)معماريان، 1387الف: 538(.

“بادغرد”،  “بادغد”،  “بادغر”،  “بادرس”،  كلمات  خود  نامه  لغت  در   )249  :1336( دهخدا 
بادگير آورده  بادغن”، “بادغس”، “بادهنج” و”بادآهنگ” را معادل كلمه  “بادخون”، “بادخن”، 

است. 

در متون ادبي ايران در اشعار برخي از شعراي نامدار ايراني با نام  هاي مختلفي از بادگير مواجه 
مي  شويم كه نقش مهمي در آگاهي و شناخت از واژه  هاي متنوع براي نامگذاري اين سازه دارند. 
در ذيل به اجمال به برخي از آن  ها اشاره مي  گردد. رودكی سمرقندی از واژه بادغر براي بادگير 

استفاده كرده، وي در اين بيت از شعر خود اين چنين مي سرايد:

1. كلبه يا دارآفريني كه پيرامون آن را با حصير يا سفال يا بوته مي  پوشانند و بر آن آب مي پاشند تا بر اثر وزش باد هواي 
خنک را به درون بكشد )فلاح فر، 1379: 91(.
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بدواندرون شادی ونوش خورد       بسا جـــای كاشانـــه  ی بادغــر  

همچنين ابوشكور بلخي شاعر و حكيم سده چهارم قمري است كه در ابيات خود از واژه  ی 
بادغر استفاده كرده است:    

      به هرمجلسی كونت ای زشت خر          چـو در بـــاغ خـانـه شــدی بادغــر   

فرخي سيستاني از واژه بادخن براي ناميدن بادگير بهره برده است:

و آن دگران چون شمع بر بادخـن     او آتش تيــغ است بر تيــغ كــوه  

ناصر خسرو در ابياتي از اشعارش به واژه بادخانه اشاره كرده است و اين چنين مي سرايد:

دريـن پـر بادخـانـه سسـت بنيـاد      همي خواهي كه جاويدان بماني  

 آنچه كه از اشعار مسيح كاشاني از شاعران خوش قريحه فارسی گوی در عصر صفوی استنباط 
مي  شود، در اين دوره از واژه بادگير براي ناميدن اين سازه استفاده گرديده  است:    

تا كرديم در آتش دل را سرای خويش          دامن زدند بــر آتش من بــادگيــر مــن

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 198-194(

مرحوم پيرنيا )1386: 333( معمار بزرگ سنتي ايران افسوس مي  خورد كه در كشوري چون 
ايران كه خود بهترين وسايل تهويه را با نام  هاي گوناگون داشته وسايل جديد را تحفه فرنگ بداند 
و نام  هاي بيگانه آن  ها را بي درنگ بپذيرد و بجاي “بادگير” و “خيش” و “خيشور” و “ماسوره” و” 

هواكپ” واژه  هاي اركانديش و كولر و اتيلاتور و امثال آن را بكار برد.

3- مروری اجمالي بر پیشنیه  ي كاربرد بادگیر در معماري ايران

يافتن پيشينه دقيق بادگيرها در آثار به جا مانده معماری، كاری بس دشوار است و اطلاعات 
دقيق و جامعی در دست نيست. ليكن از اوايل سده سوم ميلادي )در عصر ساسانيان( در آتشكده 
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فيروزآباد، نمونه نوعي بادگير يافت مي  شود كه البته گذرگاه آن ويران شده ولي آثار آن برجاي 
مانده است و نشان مي  دهد كه بادگير باد را مي  گرفته و آن را به راهرويي كه گرداگرد گنبدها 
در طبق دوم مي  گشته مي  رسانده است و سپس به زير گنبدها و ايوان  ها مي  برده است و ساختمان 
را خنک مي  كرده است )معماريان، 1387الف: 550(. اهميت بادگير در معماری و فرهنگ ايران 
موجب شده است كه همواره جايگاه ويژه  ای برای آن در متون ايرانی و غير ايرانی در نظرگرفته 
تاريخی- توصيفی مستشرقين و  ادبی و كتب و نوشته  های  پيرامون آن درمتون  شود و مطالبی 
همچنين كتب قرون اخير كه توسط متخصصين ايرانی نگاشته شده است پرداخته شود كه در ذيل 

به برخی از آن  ها اشاره می  كنيم.

روزنتال1 در پژوهش خود درباره  ی پيدايش و گسترش بادگيرها، بر اين باور است كه اين سازه 
در ايران اختراع شده و در روزگار عباسيان ساخت آن محدود به منطقه بين النهرين بوده است و 
با توجه به اهميت سياسی و اقتصادی مصر در دوره فاطميان در آن منطقه نيز رواج يافته است 

)بهادری نژاد و دهقاني 1387: 193(.

براساس برخی اسناد، ساخت بادگيرها دست كم از دوره  ای نخستين هجری قمری در ايران 
رواج داشته و بكارگيری اين عنصر مهم معماری در سرزمين  های دور و نزديک ايران حتی تا 

شمال آفريقا، امر متداولی بوده است. 

 كهن  تريـن نمونـه  های باقی مانـده بادگيـر از قرن 8 ق. به بعد موجـود است )تصوير 1( و 
نمونه  های قبلی تخريب شده  اند )محمودی و مفيدی، 1387الف: 28(.

1. Rozenthal 
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تصوير1( آب انبار متعلق به قرن 8 هجري قمري )محمودي و مفيدي، 1387: 28(

 روف1 اولين شواهد موثق از وجود بادگيرها در فلات ايران را نمونه  های قرن 14م. مصادف با قرن
.)Roaf,1988: 58( 8 ق. می  داند كه يكی از آن  ها در خراسان و پنج نمونه در يزد موجود است

اكين2 قديم ترين بنايی كه بادگير در آن ديده شده است را مدرسه غياثيه خرگرد )قرن نهم 
.)Okane,1976: 85( در خراسان معرفی كرده است )هجری قمری

در سفرنامه  های بسياری از سياحانی كه به ايران آمدند گزارشی از ساختار بادگير و كاربرد آن 
به چشم می  خوردكه از ميان آن  ها می  توان به سفرنامه ماركوپولو3، سفرنامه ژان شاردن،4 سفرنامه 

ژان باتيست تاورنيه5 اشاره كرد.

)ايران(  آن جا  از سفرنامه  ی خود چنين می  نويسد: “در  ماركوپولو6 )1363: 228( در بخشی 

1. Roaf.s.
2. Okane.b.
3. Marco polo.
4. John chardin.
5. Jean Baptiste Tavernier.

6. ماركو پولو در طی سفر خود به مشرق زمين دوبار از خاک ايران گذشت و در سال 1292 ميلادی نيز در راه بازگشت 
به وطن بار ديگر از ايران و هرمز عبور كرد. وی در سن هفتاد سالگی در ونيز ايتاليا در گذشت. جهت آگاهی بيشتر رجوع 

كنيد به آلفونس گابريل، ماركوپولو در ايران، ترجمه  ی پرويز رجبی )تهران: اساطير، 1381(.
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 شهرهای كوچک و بزرگ خوب زيادی می  باشد كه “هرمز” با مردم عرب زبان يكی از آن  هاست
گرما در آن جا وحشتناک است بدين علت بر روی خانه  هايشان وسايل تهويه جهت گرفتن باد 
ساخته شده است اين وسايل تهويه در جهتی قرار گرفته  اند كه جريان باد را از بيرون به درون خانه 

برای خنک كردن آن می  آورند”.

ژان شاردن سياح فرانسوی در طی سفر به ايران از بسياری از شهرهای ايران بازديد می  كند و 
درباره خانه  ی بادگيرداری در اصفهان شرح و تصويری آورده است )تصوير2(.

تصوير2( تصوير بادگير از ژان شاردن )بهادري ن  ژاد و دهقاني، 1387(

تاورنيه در سفرنامه  اش در مورد بادگير چنين می  نويسد “تمام خانه  ها از لار تا هرمز به يک 
سبک و نقشه ساخته شده  اند. همه بادگيری دارند كه از زير عمارت به بالای بام كشيده شده است، 
برای اينكه عمارت را خنک كند. اما برای غريبانی كه عادت به هوای اين مملكت ندارند خوابيدن 

در مجاورت اين بادگيرها خطرناک است” )تاورنيه، 1382: 127(.
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4- اجزاء و عناصر كالبدي 

4- 1- اجزاء و اندام بادگیر 

بادگيرها از اجزاء مختلفی تشكيل شده  اند كه برخی ازآن  ها جنبه زيبايی شناسانه دارد و برخی 
در عملكرد بادگير نقش دارند )محمودی، 1387ب: 28(؛ )شكل3(.

بادگير به ترتيب از پايين به بالا از قسمت  هايي شامل: تنوره، ساقه، زه و زنجير، قفسه ها و زهو 
زنجير تشكيل شده است )معماريان، 1387ب: 283(. در واقع يک بادگير از چهار بخش اصلي 

تشكيل شده است: )شكل 2(

1- ستون، بدنه، كانال، تنوره و يا ساقه

2- دهانه، قفسه، هواكش و يا چشمه

3- تيغه  ها

4- سقف )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

شكل1( اجزا مختلف بادگير

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 247(
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4 -2- آرايه  هاي تزيیني و مصالح بادگیر

تزيينات بادگيرها اجزاء كالبدي محسوب مي  شوند كه بيشترين تأثير را در منظر شهري پديد 
آوردند مصالح استفاده شده براي تزيينات آجر، گچ يا كاهگل است. در برخي از بادگيرها دهانه 
بادگير بيشتر با گچ پوشيده شده و رنگ سفيد آن جلوه متفاوتي به خط آسمان شهر )يزد( داده 

است. )همان: 263(.

مهمترين عناصر تزييني بادگيرها بيشتر به تزيين آجرچيني بستگي دارد. معمولا آجرچيني آن به 
صورت ساده يا قناس، خفته راسته و بالاخره گل اندازه اي ديگر آجري است )معماريان، 1387ب: 
283( هم چنين از ديگر بخش  هاي تزييني بادگيرها قفسه  ي آن است بكارگيري قوس هايي متنوع 
 بويژه از نوع دالبري و ابرو )زمرشيدي، 1373: 254 و 315( و هم چنين آرايش با گچ در قسمت  هاي

سطوح قفسه  ها، قوس  ها و بخشي از ساقه ستون از مهم ترين تزيينات بادگيرها بشمار مي  آيند. 
)تصوير3(.

است.  و چوب شورونه  آجر، گل، گچ  يا  خام  خشت  معمولاً  بادگيرها  ساختماني  مصالح 
شورونه از انواع چوب  هايي است كه استحكام بسيار زياد و ماندگاری زيادی در مقابل آسيب  های 

احتمالی از جمله موريانه دارد )بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 246(.

تصوير 3(  تزيين آجركاري و آرايش گچي )مأخذ: پرتال سازمان ميراث فرهنگي يزد(
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5- نحوه  ي طراحي و ساخت بادگیر با تأكید بر بادگیرهای خراسان جنوبی

بررسي ساختار معماري بادگيرها نشان مي  دهد كه طراحي و ساخت اين سازه  نياز به آگاهي 
و شناخت دقيق معمار و سازندگان آن از اصول ترموديناميک، آئروديناميک، انتقال حرارت، 
مقاومت مصالح و آسايش حرارتي انسان داشته است. با توجه به اينكه بادگيرهاي خراسان جنوبي 
 )تصوير 4( از ساختار معماري ساده  اي برخوردارند - كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد -

لذا نحوه ساخت اين نوع بادگيرها به اين صورت است: معمولاً يک بادگير از دو مجرا تشكيل 
گرديده است مجراي زيرين و مجراي بالايي. سوراخ مجراي زيرين جهت رسيدن باد به سرداب 
و يا حوض خانه و سوراخ مجراي بالايي در اتاق روي سرداب در ارتفاع يک سوم و در مواردي 
 در راستاي كف تعبيه مي  گردد. كانال ميانـي بادگـير از سطح پشـت بام تا دهانـه بادگيـر را تشكيل 

مي  دهد كه به دو صورت قابل اجرا مي  باشد. 

الف: در اين روش ديوار كانال مياني بادگير به عرض يک تا يک و نيم خشت تا ارتفاع لازم به 
صورت مكعب مستطيل ساخته مي  شود و سپس كلاف كشي چوب به شكل چپ و راست جهت 
زيرسازي تيغه  ها بر سطح ديوار كانال و تيغه سازي پوشش انجام مي  گردد. بديهي است اين روش 

به دليل اينكه مصالح كمتري مصرف مي  كند معمول مي  باشد )شكل 2 و 3(. 

شكل 2( طرحي از كانال يک بادگير 

و مجراهای آن)فرخ يار، 1387: 117(
شكل 3( مراحل ساخت بادگير

)فرخ يار، 1387: 117(
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ب: در اين روش از كلاف كشي، چهار تير چوبي تا ارتفاع انتهايي بادگير استفاده شده است. 
ستون  هاي مذكور با داشتن ريشه در اسكلت سفت كاري قسمت  هاي زيرين مستحكم مي  شود و 
به وسيله دستک و چپ و راست  ها، كلاف كشي و مهار انجام مي  گردد و فاصله بين ستون  ها به 
ضخامت يک نيمه و با ملات گچ تا ارتفاع لازم چيده مي  شود. كلاف چپ و راست از چوب1 
مقاوم جهت اتكاء تيغه  هاي بادگير به ستون  هاي چوبي متصل مي  شود و تيغه  هاي بادگير به صورت 
رج  هاي عبور كننده و قطع كننده بين تيرهاي چوبي به شكل چپ و راست بنا مي  گردد و پس از 
نصب پل بر سر ستون  ها روي آن  ها با حصير پوشانده و كاهگل مي  كشند. در اين زمان تيغه  هاي 

چهارگانه بادگير آماده بهربرداري )بده و بستان( باد هستند )فرخ يار، 1387: 121-120(.

  

تصوير 4(  مراحل ساخت بادگير در خوسف )مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

1. بادگيرها داراي چوب بست هايي هستند كه ديواره  هاي بادگير را بهم وصل مي  كند و دو سر اين چوب بست  ها از 

طرفين بادگير بيرون مي  زند. چوب بست  هاي ذكر شده با هدف افزايش مقاومت و استحكام بادگيرها در مقابل فشار باد 

تعبيه مي  شوند و با نقش كششي كه دارند از جدا شدن پره  هاي داخلي و بدنه جلوگيري مي  كنند ) فرخ يار، 1387: 121(. 
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6- عوامل مؤثر بر كارآيي بادگیر

كارايي و عملكرد بادگير به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مي  توان آن ها را به دو دسته كلي 
تقسيم كرد:

6-1- عوامل آب و هوايي: كه شامل دماي هواي محيط، تشعشع خورشيد، حداكثر اختلاف 

دماي هواي شب و روز، سرعت و جهت وزش باد.

تقسيم  شكل  بادگير،  مقطع  ابعاد  بادگير،  ارتفاع  شامل  عوامل  اين  هندسي:  عوامل   -2-6

مساحت مجراها در مقطع بادگير، تعداد دهانه  هاي ورودي باد به بادگير و مقاومت در برابر جريان 
هوا در بادگير )شامل زانويي  ها، انحناها و دريچه  هاي ورودي و خروجي هوا( است )محمودي و 

مفيدي، 1387ب: 34؛ بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 280(.                                 

7- شناخت بادگیرها از منظر معماري، عملكرد، اقلیم )جهت دريافت باد(

بادگيرهاي ايران را مي  توان بر حسب چند عامل تقسيم بندي و مورد مطالعه قرار داد:

 7-1- بادگیرها از منظر عملكرد

از نظر عملكرد بادگيرها به دو دسته ذيل تقسيم مي گردند:

7-1-1- بادگيرهاي صرفاً عملكردي

7-1-2- بادگيرهاي عملكردي- نمادين )معماريان، 1387ب: 283(.

7-2- بادگیرها از نظر وضع اقلیمی و جهت دريافت باد

 7-2-1- بادگیرهای اردكانی )يک طرفه(: جهت دهانه  ها دراين نوع بادگير، رو به باد اصفهانی 

است و از سمت غرب، شرق و جنوب هيچ منفذی ندارد )تصوير5( عموماً اين نوع از بادگيرها كم 
ارتفاع و كوتاه تر از ساير بادگيرها ساخته می  شود )بهادری نژاد و دهقاني، 1387: 229(.
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)badgir.blogfa.com تصوير 5(  بادگير هاي اردكاني از نوع يک طرفه )مأخذ: خانه عكس اردكان

7-2-2- بادگیرهای كرمانی )دو طرفه(: اين نوع بادگيرها از نظر ساختار معماری ساده تقريباً 

كوچک  اند و از آن جا كه دو طرفه ساخته می  شوند به آن بادگير دوقلو نيز گفته می  شود )همانجا(؛ 
)تصوير6(. 

تصوير6( نمايی از بادگير دو طرفه  ی آب انبار باغ دولت آباد يزد 

)بهادري نژاد و دهقاني، 1387: 231(
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7-2-3- بادگیرهاي سه طرفه: اين بادگير انواع مختلف دارد كه سه جناحي منفصل كه به اين 

بلوار دكتر  نيز مي  گويند نوع متصل آن در سيرجان واقع در خانه  اي مجاور  نوع اشكم دريده 
الديني،  )تاج  فرمانده سربازخانه ارگ ملاحظه شد  نوع منفصل در خانه  صادقي )تصوير 7( و 

.)284 :1382

تصوير 7( كرمان، بادگير سه طرفه از نوع متصل )تاج الدينی، 1382: 284(

7-2-3- بادگیرهای يزدی )چهارطرفه(: بادگيرهای يزدی از ساير انواع بادگيرها بزرگتر است 

و معمولاً به صورت چهارطرفه ساخته می  شود به همين دليل نيز در بعضی مناطق، آن را بادگير 
“چهارطرفه يا چهارسو” هم می  نامند )تصوير8(. ارتفاع اين نوع بادگيرها معمولاً زياد است و ميزان 
ارتفاع بادگير و نوع دهانه هر سمت با اوضاع جوی منطقه ارتباط مستقيم دارد )بهادری نژاد و 

دهقاني، 1387: 229(

تصوير 8( يزد، بادگير از نوع چهارطرفه دو طبقـه

)http://ghoolabad.com مأخذ: دانشنامه يزد(
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7-3- بادگیرها از منظر ساختار معماري

شناخت سازه معماري بادگير به صورت هاي ذيل ميسر مي  باشد:

7-3-1- بر مبنای پلان بادگیر، به سه گروه 1- بادگير با پلان مربع 2- بادگير با پلان شش و يا 

هشت ضلعی  3- بادگير با پلان مستطيل تقسيم می  شود )همان: 257(؛ )شكل4(.

شكل4( انواع بادگيرها با پلان مربع، شش ضلعی، هشت ضلعی و مستطيل

)بهادری نژاد و دهقانی، 1387: 258(

7-3-2- بر مبنای استقرار آن  ها در پلان بنا، به سه گروه 1- قرارگيری آن در پشت تالار مستطيل 

شكل و در محور تقارن آن )شكل 5(  2- قرارگيری آن در يكی از گوشه  های شمالی تالار  3- 
قرارگيری آن در گوشه حياط تقسيم می  شود )محمودي، 1385ب: 97(.

    شكل 5( يزد، نحوه قرار گيري بادگير

               در پشت تالار خانـه

           )معماريان، 1387ب: 276(
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7-3-3- بر مبنای فرم دهانه بادگیر، به سـه گروه 1- بادگيـر با دهانه مربـع  2- بادگير با دهانـه 

مستطيل عمودی 3- بادگير با دهانه مستطيل افقی تقسيم مي  شود )شكل 6(.

                                                 

شكل6( انواع بادگير با دهانه مربع، مستطيل عمودي و مستطيل افقي )محمودي، 1385: 96(

8- بررسی گونه شناختی اشكال بادگیرهای خراسان جنوبی

يكی از مناطق كويری ايران كه دارای بافت  های تاريخی منحصر بفرد می  باشد خراسان جنوبی 
در شرق كشور است. بافت  های تاريخی اين منطقه متناسب با شرايط اقليمی منطقه شكل گرفته 
و برگرفته از محلات، ريزمحلات، خانه، حسينيه، مسجد و... می  باشد و از جمله عناصر مهم در 
معماری بافت  های تاريخی اين منطقه، بادگير است. بادگير يكی از عناصر معمارانه  ای است كه با 
رويكرد اقليمی در معماری بومی منطقه احداث و بصورت كانال عمودی يا افقی در سيمای شهر 
 خودنمايی می  كند. گونه شناسی اشكال بادگيرها بر مبنای عوامل و بخش  های مختلف كاربردی 
آن  ها انجام می  گيرد. بادگيرهای خراسان جنوبی دارای تنوع زيادی نيست كه براساس مطالعات 
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 گونه شناسی، اشكال بادگيرها را می  توان بر مبنای 1- جهت دريافت باد 2- نما 3- موقعيت استقرار 
آن  ها در پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

8-1- بادگیرهاي بیرجند

بافت تاريخی شهر بيرجند از جمله بافت  های كويری ايران می  باشد كه دارای خصوصياتی 
است. خانه  های حياط  معيشتی ساكنين  باورها و وضعيت  قرارگيری،  اقليم  نظر  نقطه  از  خاص 
 مركزی بيرجند و بافت ساختاري كوچه  ها كه تبعيتی از وضعيت توپوگرافيک تپه ماهورهای شهری

است همراه با تزيينات آجری كه غالباً مربوط به اواخر قاجار و اوايل پهلوی می  باشد، هم چنين 
وجود بادگير بر فراز بناهای شهر منظري زيبا را برای بافت تاريخی ايجاد نموده است )سلطانی، 
7:1386(. گونه شناختی اشكال بادگيرها در بيرجند، با مطالعه و بررسی تعدادی از آن  ها انجام 

گرفت كه نتايج ذيل حاصل گرديد.

8-1-1- گونه شناسی بر مبنای جهت دريافت باد

بادهای اين ناحيه بر اساس جهت وزش، نام  های مختلفی به خود می  گيرند، مهمترين بادها 
عبارتند از: 

الف: سياه باد: جهت آن شمال شرقی - جنوب غربی بوده و به هنگام وزش، درجه حرارت را 
به پايين می  آورد.

ب: باد قبله: ازجنوب غربی به شمال شرقی می وزد. در فصل زمستان می وزد و توأم با بارندگی 
است.

ج: فرح باد: بادی است گرم كه درجه حرارت را به سرعت بالا برده و جهت آن جنوب شرقی 
به شمال غربی است. )بهنيا، 1381: 65(.
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نمودار 1( جهت و سرعت بادهای بيرجند )وفايی، 1384: 49(

همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شد بادگيرها بر مبنای جهت دريافت باد به سه دسته  ی يک طرفه، 
دوطرفه و چهارطرفه تقسيم می  شوند كه در بيرجند با توجه به نوع و جهت بادهای غالب دو نوع 

بادگير مشخص شده است.

8-1-1-1- بادگیر يک طرفه 

اين نوع بادگيركه به اردكانی نيز مشهور است تعداد معدودی از بادگيرهای بيرجند را شامل 
می  شود. جهت دهانه در اين نوع بادگير رو به شمال است و از سمت شرق، غرب و جنوب هيچ 
منفذی ندارد. اين نوع بادگير به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده به همين دليل امكان ساخت 

يک بادگير برای هر اتاق وجود داشته است )تصوير 9( و )شكل 7(.
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تصوير9(  بيرجند، نمايی از بادگيرهای يک طرفه، حسينيه نواب )مآخذ: نگارندگان(

شكل7( طرح بادگير حسينيه نواب )ترسيم: نگارندگان(

8-1-1-2-  بادگیرچهارطرفه اين نوع بادگير گونه غالب بادگيرهای بيرجند به شمار می  رود و 

معمولاً ارتفاع آن نسبت به بادگيرهای يک طرفه زيادتر بوده كه عامل اصلی پديد آمدن اين نوع 
بادگير، وزش باد مطلوب از هر چهار طرف می  باشد. بادگيرهای چهار طرفه يا چهار سوی بيرجند 
از نظر ساختار معماری بجز چند مورد ساده بوده و پيچيدگی و زيبايی بادگيرهای ساير مناطق 
كوير ايران همانند يزد را ندارد. يكی از زيباترين بادگيرهای چهارطرفه كه متأسفانه در حال حاضر 

وجود ندارد متعلق به بنای ارگ كلاه فرنگی بيرجند می  باشد )تصوير10(.
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تصوير10( نمايی از بادگيرهای چهارطرفه در بيرجند سمت راست بادگير ارگ كلاه فرنگی 

و سمت چپ بادگيرهای خانه فرهنگ و حسينيه نواب )مآخذ: نگارندگان(

8-1-2- گونه شناسی بر مبناي فرم دهانه

نوع  به سه  فرم دهانه آن  ها،  براساس  بيرجند  بادگيرهای  اشكال  انجام گرفته  بررسی  های  با 
شناسايی گرديد:   الف( بادگير با دهانه مربع  ب( بادگير با دهانه مستطيل افقی  ج( بادگير با دهانه 

مستطيل عمودی )تصوير 11( و )شكل8(.

تصوير 11( بيرجند، بادگير گونه شناختی براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي 

)مآخذ: نگارندگان(
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شكل 8(  طرح چند بادگير براساس فرم دهانه مربع، مستطيل افقي و مستطيل عمودي )ترسيم: نگارندگان(

8-1-3- گونه شناسی بر مبنای پلان

معماران و سازندگان در  نشان می  دهد كه  بيرجند  تاريخی  بافت  بادگير  نمونه  هاي  بررسی 
طراحی و اجرای بادگيرها بيشتر از پلان مربع و مستطيل بهره گرفته  اند )شكل9( و بادگيرها با پلان 
چند ضلعی و مدور كه در بادگيرهای ساير مناطق كويری بويژه بادگيرهای يزد ديده می  شود، در 

بيرجند استفاده نشده است.

                           

                 

                                     

              

شكل 9(  پلان  هاي رايج در بادگيرهاي بيرجند )ترسيم: نگارندگان(
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8-1-4- گونه شناسی بر مبنای استقرار در پلان بنا

در  بادگيرها  قرارگيري  نحوه  ي  است كه  بيانگر آن  بيرجند  در  بادگير  مطالعاتي   نمونه  هاي 
خانه  ها يكسان نيست ليكن قرارگيري بادگير در بخش تابستان نشين كه در واقع بخش جنوبي 
حياط را شامل مي  گرديده بيشتر مورد توجه معماران بوده است. در بادگير حسينيه نواب بادگير، 
چهار طرفه در ضلع شرقي و بادگير يک طرفه آن در ضلع جنوبي واقع گرديده است. در خانه 

فرهنگ يک بادگير در ضلع جنوبي و يک بادگير در ضلع غربي ساخته شده است  )شكل 10(.

 

شكل10( پلان خانه فرهنگ و موقعيت قرارگيري بادگير در آن

 )مأخذ: آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند(

8-2- بادگیرهای خوسف

شهر خوسف با طول جغرافيايی 58 درجه و53 دقيقه و عرض جغرافيايی 32 درجه  و 46 دقيقه 
و30 ثانيه در 35 كيلومتری جنوب باختری شهر بيرجند و ارتفاع 1290 متر از سطح دريا قرار دارد 

)راشد محصل، 1388: 180(. خوسف داراي اقليم مناطق بياباني با ويژگي هاي خاص آن است. 
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از جمله اين ويژگي ها تابستان  هاي گرم و خشک و زمستان  هاي نسبتاً سرد مي باشد وزش 
بادها با توجه به جهت وزش، سرعت و خشک با مرطوب بودن آن  ها از عواملي است كه در 
اقليم آب و هواي اين منطقه تأثير دارد و در آن چندين نوع باد كه داراي ويژگي هاي متفاوت 
مي باشند، مي وزد. بافت قديمي خوسف با مساحتي در حدود 120 هكتار، تعداد زيادي بناهاي با 
ارزش تاريخي و فرهنگي را در خود جاي داده است. مسجدها، آب انبارها، مدرسه، قلعه و ... از 
جمله اين بناهاي باارزش مي باشند. از عناصر مهم معماری در بافت تاريخی خوسف بادگير است، 
بادگيرهای خوسف با توجه به وزش بادهای منطقه متناسب با شرايط اقليمی منطقه شكل گرفته  اند 
كه براساس گونه شناختی آن می  توان بر مبنای جهت دريافت باد، نما و موقعيت استقرار آن در 

پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرارداد )تصوير 12(.

تصوير 12( نمايی از شهرخوسف و دورنماي بادگيرهای آن، ديد از شمال

 )تصوير: نگارندگان(
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8-2-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دريافت باد

8-2-1-1- بادگیر يک طرفه

اين نوع بادگير گونه غالب بادگيرهای خوسف به شمار می  رود و معمولاً ارتفاع آن نسبت به 
ساير بادگيرها كمتر است )تصوير13( و )شكل11(.

تصوير 13(  نمايی از  بادگيرهای يک طرفه خوسف )مأخذ: نگارندگان(

شكل11( طرحي از بادگيرهاي يک طرفه خوسف )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه 

با بررسی  های انجام گرفته اشكال بادگيرهای خوسف براساس فرم دهانه آن  ها، به سه نوع 
شناسايی گرديد: الف( بادگير با دهانه مربع  ب( بادگير با دهانه مستطيل افقی ج( بادگير با دهانه 

مستطيل عمودی )تصوير14( و )شكل 12(.

تصوير14( گونه شناختی بادگيرها در خوسف براساس فرم دهانه آن مربع، 

مستطيل عمودی و مستطيل افقی )تصوير: نگارندگان(

شكل12( طرحي از بادگير مسجد جامع خوسف با فرم دهانه مستطيل افقي )ترسيم: نگارندگان(
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8-2-3- گونه شناسي بر مبناي پلان

بيشتر  ليكن  افقي و عمودي است  از نوع مستطيل  بادگيرهاي خوسف، پلان  پلان رايج در 
بادگيرهاي اين منطقه، بر مبناي پلان مستطيل عمودي ساخته شده  اند كه بدون ترديد انتخاب اين 

نوع از پلان بر مبناي شرايط اقليمي و دريافت بهتر باد انجام گرفته است. 

8-2-4- گونه شناسي بر مبناي استقرار در پلان بنا

 نمونه  هاي باقي مانده بادگير در بافت تاريخي خوسف بيانگر آن است كه نحوه استقرار بادگير 
در پلان خانه در بخش تابستان نشين واقع گرديده و تعداد بادگير نيز بر مبناي توان مالي و پيمون 
و ابعاد خانه از يک تا دو بادگير متفاوت بوده است. قرارگيري بادگير در بناهاي بزرگ از جمله 

مسجد خوسف بر فراز بخش شبستاني آن واقع شده است

شكل13( موقعيت قرارگيري بادگير در مسجد جامع خوسف و خانه تاريخي علوي

)مأخذ: اداره ميراث فرهنگي خوسف(

8-3- بادگیرهاي خور

روستای خور از توابع شهر خوسف با مختصات جغرافيايی 58 درجه و 25 دقيقه طول شرقی 
و 32 درجه و 56 دقيقه عرض شمالی در50 كيلومتری شمال غربی خوسف و 88 كيلومتری غرب 
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بيرجند قرار دارد. اين روستا در ميان دشت استقرار يافته و دارای بافت سنتی و تاريخی مشتمل بر 
مسجد، حسينيه، خانه و حمام می  باشد )زنده دل، 1386: 37(. از ويژگی  های مهم و منحصر بفرد 
بافت تاريخی روستای خور وجود بادگيرهای آن می  باشد )تصويرهای 15و16( كه با بررسی  های 
انجام گرفته مشخص گرديد بيش از 90 درصد بادگيرها به دليل وزش باد غالب از سمت شمال 
 غرب رو به اين سمت ساخته شده  اند. با توجه به تعدد آن  ها در دورنمای روستای خور، چنين به نظر
 می  آيد كه روستا رو به سمت خاصی دارد. بر همين اساس می  توان بادگيرهای خور را بر مبنای جهت
دريافت باد، فرم دهانه و به لحاظ موقعيت استقرار آن در پلان بنا مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

تصوير 15( نمايی ازروستای خور و بادگيرهای آن، ديد از شمال )تصوير: نگارندگان(

تصوير16(  نمايی از روستای خور و بادگيرهای آن )تصوير: نگارندگان(
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8-3-1- گونه شناسي بر مبنای جهت دريافت باد

نوع  از  باد  مبنای جهت دريافت  بر  بادگيرهای روستای خور  از 95 درصد(  )بيش  عمده  ی 
بادگيرهای يک طرفه بوده و با توجه به وزش با دغالب از سمت شمال رو به سمت شمال ساخته 
شده  اند و هيچ گونه منفذی از سمت شرق، غرب و جنوب ندارند. از ويژگی  های ديگر اين نوع 

بادگيرها، ارتفاع كم آن  ها نسبت به ساير بادگيرها می  باشد )تصوير17(.

تصوير17( نمايی از بادگيرهای يک طرفه در روستای خور )تصوير: نگارندگان(

8-3-2- گونه شناسي بر مبناي فرم دهانه

 گونه شناختی بادگيرهای روستای خور براساس فرم دهانه آن به سه نوع تقسيم می  شوند: 
1- بادگير با دهانه مربع شكل 2- بادگير با دهانه مستطيل افقی 3- بادگير با فرم دهانه مستطيل 

عمودی )تصوير18(.

شكل18( گونه شناختی بادگيرها در خور براساس فرم دهانه آن مربع، مستطيل عمودی و مستطيل افقی 

)تصوير: نگارندگان(
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8-3-3- گونه شناسي به لحاظ موقعیت استقرارآن در پلان بنا

به جهت شرايط آب و هوايي خاص خور و نزديكي آن به كوير، هواي منطقه از شهرهاي 
بيرجند و خوسف گرمتر بوده لذا خانه  هاي آن از تعدد بادگير برخوردار هستند. نحوه قرارگيري 
بادگيرها در خانه  هاي اين منطقه با پيمون1 بزرگ در بخش تابستان نشين مي  باشد و در خانه  هاي با 

پيمون كوچک استقرار در فراز اتاق  هاي نشيمن از يک تا دو بادگير متغير مي  باشد )تصوير 19(.

تصوير19( نمايی از بادگيرهای خور به لحاظ موقعيت استقرار آن در پلان بنا، ديد از شمال

)تصوير: نگارندگان(

8-3-4- گونه شناسي بر مبناي پلان

بررسی گونه شناسی بادگيرهای خور بيانگر آن است كه معماران روستای خور از دو پلان 
مستطيل افقی و عمودی در ساخت بادگيرها بهره برده  اند ليكن 90 درصد بادگيرهای اين منطقه با 

مستطيل عمودی ساخته شده  اند.

1. مقياس، مدول، مرجعي كه ديگر اندازه  ها را در قياس با آن بسنجند )فلاح فر، 1379: 55(.
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نتیجه گیری

بررسی معماری سنتی و بافت تاريخی شهرها و روستاهای خراسان جنوبی بويژه مناطق مورد 
مطالعه مقاله )بيرجند، خوسف و خور( كـه در حاشيـه كوير قرار گرفته  اند نشان می  دهـد كه اين 
مناطق به علت شرايط اقليمی حاكم،  ويژگی  ها و ساختار معماری خاص دارند و عواملی نظير 
آب و هوای گرم و خشک و وزش انواع بادهای ثابت فصلی و روزانه، تأثير بسزايی در ساخت و 
استفاده از بادگيرها داشته  اند و معماران خراسان جنوبي اين سازه كهن و كارآمد را جهت تهويه 

طبيعی و خنک كردن هوا بدون استفاده از ان ر  ژي الكتريكی بكار بردند. 

نتايج مطالعات گونه شناسی بادگيرهای خراسان جنوبی بر مبناي  گونه شناسی استقرار بادگير 
در پلان بنا، گونه شناسی بر مبنای جهت دريافت باد، گونه شناسی فرم دهانه و گونه شناسي بر مبناي 

پلان به شرح ذيل مي  باشد:

- براساس مطالعات انجام شده بيش از 90 درصد بادگيرهای مناطق مورد مطالعه به دليل وزش 
باد غالب از سمت شمال غرب رو به اين سمت دارند و از نوع بادگيرهای يک طرفه می  باشند و 

تنها تعداد معدودی بادگير چهارطرفه در بيرجند مورد بررسی و شناسايی قرار گرفتند.

- بادگيرهای منطقه بر مبنای نحوه قرارگيری در پلان ساختمان نيز همواره در بخش تابستان 
نشين و در قسمت جنوبی حياط مورد استفاده قرار می  گرفتند.

- طبق مطالعات صورت گرفته گونه شناسي بادگيرها در نما و فرم دهانه آن  ها، سه نمونه  ي 
بادگير با دهانه مربع شكل، مستطيل افقی و مستطيل عمودی مورد توجه معماران بوده است.

- به جهت شرايط اقليمي و وزش بادهاي مطلوب بيشتر بادگيرها با ارتفاع كوتاه ساخته شده اند.

- بجز چند مورد، بيشتر بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه از تزيينات برخوردار نيستند و جنبه 
عملكردی بادگير بيشتر مورد توجه معماران قرار داشته تا جنبه زيبا شناسانه آن.
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- بيشتر بادگيرها در بناهای مسكونی و مذهبي )مسجد و حسينيه( مورد استفاده واقع شدند و 
استفاده از بادگير در آب انبارها ديده نمی  شود.

- توجه به اصل تقارن در طراحي دريچه  هاي بادگير، با رعايت و در نظر گرفتن عدد فرد.

- مصالح مورد استفاده در بادگيرها از مصالح بوم آورد از جمله  خشت و آجر مي  باشد.

 - بادگيرها به جهت آن كه از ارتفاع زياد برخوردار نيستند فاقد چوب بست در ديواره بادگير 
مي  باشند.

- پلان مطلوب برای بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه، پلان مستطيل شكل بوده است.

- آسمانه )سقف( بادگيرها بصورت مسطح و شيب دار طراحی و ساخته شده  اند.

- تمامی بادگيرهای مناطق مورد مطالعه دارای رخبام آجری )يک رديف آجر جلو آمده در 
بخش فوقانی سقف( به منظور حفاظت و دوام بيشتر دهانه بادگير می  باشند.

- بيش از 95 درصد دريچه  هاي بادگيرهاي مناطق مورد مطالعه بصورت عدد فرد )از 3 تا 9 
دريچه( طراحي گرديده  اند. 
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of their constructions in their performance. The result of this study indicates that the 

ventilations of this desert districts of Iran in spite of the common features with the 

other desert, hot and dry regions of Iran, contain the special formal features which 

the important ones of them are the on-way or four-way ventilations and the reason 

of choosing this kinds of ventilations in southern Kjorasan relates to the ecological 

conditions and the direction of the wind blowing.

Key words: South Khorasan, Birjand, Khusf, Khur, architecture of Iran, architec-

ture of ventilation. 
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Ventilation; Masterpiece of the classic architecture engineering of 
Iran in desert margin with the analysis of the architecture typology 

of ventilation in south khorasan

Hassan Hashemi Zarj Abad1 

Zabihollah Masudi2 

 Abstract

Ventilations as one the important elements in the architecture of historical build-

ings of desert regions are among the masterpiece of the classic architecture of Iran 

which are as a natural and static cooling system that provides air conditioning with 

energy restoration of wind. The classic architecture of Iran with the knowledge of the 

fundamental principles like Thermodynamic )warms force(, Aerodynamic )moving 

and transferring of air(, transmission of the air, resistance of the construction materi-

als and temperature welfare of individuals in structuring and designing of ventilation 

developed a construction that without any doubt counted as one of the masterpiece of 

the classic architecture engineering. This important and efficient construction during 

the centuries in salt deserts regions of Iran without using the electric energy, provided 

natural and cool air conditioning for residential and vesicles. With respect to the im-

portance of ventilation constriction in classic architecture of desert regions specifical-

ly in the counties of southern khorasan which unfortunately less classic architectural 

studies and researches have been implemented, the authors of this paper in addition 

of representing the characteristics of the ventilations of historical textures of some 

regions like Birjand, Khusf and Khur with field based researches attempt to engage 

themselves with inspecting and recognition of the physical body of these ventilations 

from architectural studies and  physical anatomy  recognition of them and the effects  

1. Assistant Professor of Archaeological studies of Birjand University. hhashemi@birjand.ac.ir
2. MA in Archaeological Studies of Birjand University.
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Comparative study and contrasting of two edits

 Of Wali Dashtbayazi’s Divan

Hamed Noruzi1

Manzar Soltani2 

Abstract

Maulana Mohammad Wali Dashtbayazi is one of the famous poets of tenth cen-

tury from Khorasan )southern Khorasan( who was called by biographers as a sweet 

spoken man and master of chant lyrics. Wail’s Divan published twice by two different 

editors in the years of 2011 and 2012: First one by Dr. Morteza Charmagi Omrani 

which published in 2011 has much superiority than the second one which published 

in 2012. Some of them are; having much more manuscripts copies, the Based pres-

tigious and valuable manuscript of the contemporary poet, inclusion of lots of poems, 

very careful choosing and collecting of the correct form of words and exact reciting 

of vague vocabularies. But in contrast the Mohammadi’s adjustment has been de-

void of these characteristics. In this article we try with contrastive study of this two 

published version and different reciting of these authors to clarify the nuance points 

of the preferred edit in order to create to the researchers the intentional methods of 

choosing the true version of published edit. Author in this comparative article follows 

the critical method and only content oneself with available copies of the manuscript 

files and firstly compared together the numbers of poems, properties and formal ap-

parent forms of them with expositing the two edited texts and then with juxtaposition 

of this common and jointly edited poems the schematic faults and incorrect records 

has been presented.         

Keywords: The edited manuscript, Comparative study, critical adjustment. 

1. Assistant professor  and Faculty Member of the Persian literature  Department of Birjand
2. Associate professor and Faculty Member of the kharazmi Department University
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Capability of turning the biography of Astan-e-Qods Trustees into 
historical and narrative documentary films

Akram Naseri1 

Zahra hamedi 2

 Abstract

Historical events are a great collection of life styles of people in different places 

through history. All nations try to keep their historical knowledge and transfer it to 

next generations. The unethical identity of history and the gap between the past and 

present make the events non empirical for the young generations which makes it dif-

ficult to keep the historical events and convey it to young people. The use of films and 

moving pictures in general is a way to help the transfer of information to people and 

to depict the past events in their minds. Among different genres the documentary style 

for its reliance on realities and authentic sources is of great importance for restoration 

and understanding of historical and past events. In investigating the Honar Haftom 

(Cinema) and the Razavi culture, one of the researches in this field, making docu-

mentaries seems to be a linkage between the two issues. One of the preliminary steps 

in making these kinds of films is the selection of the ideas and styles of the films and 

accordingly, there is a need to search for suitable historical ideas for changing into 

films, and in this regard the biography of Astan e Qods Trustees seems appropriate. 

In the present study with the emphasis in historical methodology, the selected life of 

Trustees of Astan -e-Qods put into investigation in order to make them ready for sce-

narios. The hypothesis of this paper is placed in capability of turning the biography 

of Astan-e-Qods Trustees into the production of historical and religious documentary 

films.

Key words: Razavi culture, religious cinema, narrative documentary films, Astan-
e- Qods Trustees

1.. MA Islamic Iran History. Akram_naseri@yahoo.
2. Assistant professor in History of Azad University Of Darab
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Measurement the impact of migration on the spatial distribution 
pattern of population in rural settlements and forecasting for the 

year 2025 (case study: Birjand county)

Javad Mikaniki1

Ali Ashrafi2  

Abstract

Spatial distribution system of population and human settlements is a result of the 

performance of different environmental factors. The purpose of this paper is to assess 

the effects of immigration on population distribution pattern of rural settlements by 

entropy model and predict the trends of the Year2025. Research method of the pre-

sent research is descriptive-analytical and from main object regarded as an applied 

research. For implementation of the research, firstly the database of rural settlement 

population was created in the period )1956-2005( and with statistical application soft-

ware (EXEL&SPSS) classification and rate of population growth was provided and 

then the entropy model is used to assess the trend of balance / imbalance in the spatial 

distribution of the population in rural settlements. The results of the analysis on the 

base of entropy models showed an imbalance in the population of rural agglomera-

tions in the rural districts of Birjand county and relative trend toward imbalances con-

tinues in the year 2025.

Key words: Rural migrations, spatial distribution of population, rural settlements, 

entropy model, Birjand.
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The Study of Satire in Rural Couplets of Khorasan

Kolsum Ghorbani Joybari1

Abstract

Rural songs or local couplets are among the vulgar literary or common culture 

which transmitted orally between generations in different places of each country. One 

of these regions in Iran with high richness in couplets is khorasan territory which is 

enormous in rural songs with original and cultural identity. This song includes differ-

ent features of methodology. One of these features is the presence of simple and naive 

satire which its origin is cultural discourse of the village and villagers and this same 

feature could be able to provide the social and cultural identity of each village beside 

the other features. On this base, the writer of this article has tried to find the satirized 

factors and divide them through inspecting of the local couplets of khorasan with 

regarding the cultural and literary texture of these couplets. The result of this study is 

to discover the different kinds of satirized methods which the villagers’ cumulative 

unconscious mind made and polished them during long and past years such as; situ-

ational satire, exaggeration, lack of rational relations of verses, out of mind similes 

and so on.            

Key words: vulgar literary, local couplets, rural songs of khorasan, satire

1. Assistant professor  and Faculty Member of the Persian literature  Department of Birjand University 
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The Establishment of Imperial Bank of Birjand branch and its

 Regional Effects

Zahra Alizadeh Birjandi 1

Zahra Nadi 2

Abstract

 Birjand Imperial Bank was one of the Imperial Bank branches of Persia that was 

established as a result of the economic and strategic policies of Britain in1331 AH/ 

1913 AC in Birjand. The organizational structure of Birjand Imperial Bank consisted 

of a chief manager and one or two staffs regarding its territory coverage. The manage-

ment was held by Britons while Iranians were in position of deputies and translators. 

This bank was rapidly involved in business affairs and the transferring and transmis-

sion of money and the goods needed by merchants, governors and the residents on 

the basis of their orders. In addition, the English members of the bank maintained 

friendly relations with people and governors being invited by them to parties, hunt-

ing, and games. The residents, in some cases, used the bank influence also as a means 

by which to solve their own problems. The bank operation together with Britons’ 

presence exerted both positive and negative effects on Birjand. This bank created 

some social, cultural, commercial, political, and military changes. At one hand, a pro-

gress emerged in business and transactions and while on the other hand some Western 

customs and characteristics spread among the upper class of the society. Aside from 

this, because of the activity of bank some businessmen and craftsmen such as money 

exchange dealers faced stagnations. Meanwhile, the effects of Britain’s political in-

terference in the forms of banking activities should not be neglected.

Keywords: Imperial Bank of Iran, Imperial Bank of Birjand, Shokat Ul-MulkII, 

Britain.
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ethical and political point of view have worth for analysis and inspection. Amir Hus-

sein Marvrudi, Abo-Belal, Ahmad Kiyal and Ahmad Nakhshabi were among these 

great adherents.                    

Keywords: Ismailia, Fatimid, Khorasan, Ismaili Adherents, Amirhusein Marvrudi, 

Abo-Belal, Ahmad Kiyal, Mohammad Nakhshabi.    
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The faith aspects and political viewpoints of Ismaili followers

in Khorasan and fara-rud

Mohammad Hassan Elahizadeh1

Seyyed Mohammad Reza Sadesi2

Abstract

Invitation to the inside and outside of Fatimid government propagated and distrib-

uted through extensive networks of adherents. The Fatimid wanted to be known as 

true and right Imams for all of the followers of Muslims and also to be able to expand 

their true and practical rules into all Islamic territories and outside of it. Before the 

advent of them, The Ismaili adherents had been prepared extensive propaganda for 

preparing the minds of peoples and communities for the appearance of the promised 

Imam. The term adherer is said for everyone who was volunteers for inviting to the 

Fatimid creed. It means the missionary who having undertaking the propagation to 

the religion of Ismaili through attraction of the new followers to the Ismailia Imam. 

The Ismaili adherents invited lots of peoples to this religion from among abundant 

groups and malcontent social class of communities. For this reason they put into op-

eration from these regional complaints and discontentment. From the available docu-

ments and testimonies, the invitation to Ismaili religion started from Iraqi Carmathian 

leaders. Around the 260 hejira, the Ismaili invitation has begun in many central and 

northwestern of Iran and appeared in mountain ranges regions and then these adher-

ents established the center of their activities in capital territory of Rey and almost af-

ter three decades around290 hejira, the invitation has been extended to Khorasan and 

Fara-rud. The great adherents were doing some activities in eastern regions of Iran 

especially in Khorasn and Fara-rud which their main aspects of their invitations from 

1. Assistant Professor in Historical study of Birjand University.elahizadeh@yahoo.com
2. M.A. graduate in The History of Islamic Iran. Sadesi2002@gmail.com
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